شاب ۳زا 
شهار حصحد ۲ اتلد ۷۳۹ 


بهاء ۱۵۰ تهمان 
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ل ا ۱ شان له 
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خدا ند نکسرااسب 


مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنیه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
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کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 
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بادداشت هفته 


درحنکاری 


این هفته در تقویم روز احسان و نیک و کاری و نیز 
روز درختکاری بافاصله یک روز از یکدیگر دیده 
احترام به طبیعت هم نوعی احسان به حساب می آید. 
مادر زند گی شهری به طرز غیرقابل قبولی اسیر 
اهن و فولاد و ماشین شده ایم . با طبیعت قهر کر ده 
ماست. غلبه منفعت طلبی و زیاده خواهی بر طبیعت 
انسانی و انصاف باعث شده است تا شاهد بی مهر ی 


های فر اوانی نسبت به محیط زیست باشیم. در 
شهر هرچه باغ و باغچه بود تبدیل به ساختمان و 
برج وپاساژ شد. بسیاری از جنگلهای ما رامرفهین 
بانفوذ تبدیل به ویلای شسخصی کر دند. حرص و آز 
و سوءمدیریت بسیاری از زمینهای سر سبز مارا به 
بیایان بدل کرد و بسیاری از تالابها و دریاچه های 
ماراخشکاند و هجوم ریز گرد رابه عنوان سوغات 
ما سا انح قاتا تس 
ساخت.اینها همه نشانه بی توجهی ما به طبیعت 
اتا ات را که در چو تد کل وس 
ساختیم در خت هم می کاشتیم وبه همان وسعتی 
که تالابها را خشک کردیم تا فعالیتهای صنعتی را 
گسترش دهیم اقدام به احیای طبیعت می کردیم 
امر وز شاهد این همه مصیبت نمی شدیم. 

اینکه یک روز رابه عنوان روز درختکاری در 
تقویم داشته‌باشیم و به صورت نمادین مسئولین 
مادرختهایی در جاهایی بکارند بیشتر نمایش به 
حساب می اید.باید احترام به درخت. احتر ام به 
طبیعت.احترام به محیط زیست. در زند گی ما 
جاری باشد. در این ميان همه بايد دست به کار 
شوند. همه باید آن رایک وظیفه بدانند چون زمین 
خانه ماست. زمین مادر ماست. به مابر کت می 
دهد برای تنفس به ما کسیژن می بخشد . غذایمان 
رااز ان تامین می کنیم و اب و ابادانی مان بسته 
به آن است و درخت مظهر باروری و زند گی است. 
تنها در یک روز نباید دستی بر سرش کشید. در هر 
روز باید به فکر طبیعت بود و سبزه و چمن و گل و 
گیاه‌و جشمه و رودخانه و درخت رادوست داشت 


واین گوهر باارزش رابه ثمن بخس نفر وخت. توجه 
به طبیعت و درخت نوعی احسآن و نیکو کاری به 
حساب می آید 

امادراین‌روزهای آخر سال به جنبه‌های 
دیگری از احسان هم نیاز مندیم. همه مانیازمند 
آنیم که دست پرمهری داشته باشیم و به دیگران 
کمک کنیم.روز احسان و نیکو کاری یک روز در سال 
انت امام تر اندب ما کمک کندتاذر آسانه‌تسال تو 
وقتی خیلی از خانواده‌ها از تامین معاش خود درمی 
مانند وقتی از دیدن جهره فر زندان نیازمندشان 
خجالت می کشند. وقتی سفره‌هاشان خالی است 
ودل پردردی‌از تنگی‌معاش دارند و کمتر لبخند 
برلبان همسروفرزندانش ان می‌بینند. ماپیشتر 
به فک ر آنان‌باشیم.باور کنیم کهاگر می‌خواهیم 
حال خودمان خوب شود باید از خود خواهی دست 
برداریم.لذت کمک به دیگران, لذت برداشتن 
سنگی از پیش پایلنگی.لذت رفع گر فتاری از 
نیازمندی. لذت تقسیم مهربانی با دیگران و... حال 
خودمان راهم خوب می کند. تنهادیگران نیستند 
کهاز احسان مابهره‌می برند. کمک به دیگران 
حال خودمان راهم خوب می کند.امتحان کنید و 
ببینید که وقتی کمک مونری به نیا زمندی انجام 
می‌دهید ووقتی لبخند رادر چهره‌دردمندی‌می 
بینیم تماشای آن اتفاق چقدر حال خود ماراخوب 
می کند. این لذت راباید حس کنیم و تا ان را تجر به 
بخش است. شایدلذ تش رانتوان باهیچ چیز دیگری 
مقایسه کر د. یک جامعه بی رحم که همه به قهر به 
یکدیگر چشم می دوزند و انصاف روانمی دارند و 
دستی به کمک بالا نمی زنند و دستی از کسی نمی 
گیر ند جامعه غیر قابل تحملی است. خود مان را در 
محاصره بدی ها و قهرها و بیر حمی ها مچاله نکنیم. 
به کویر تشنه دلمان آب برسانیم و محبت . گرفتن 
دست دیگران.احسان ونیکو کاری همان جشمه 
ز لال اس که کور دول را س رایس کند. 
شکوفه ای است که درخت خشک رازیبا می سازد. 
این قانون طبیعت است. اگر می خواهید خوشبخت 
باشید سهمی در خوشبختی دیگران داشته باش. 


ماز همه احوال شما ۱ گاهيم و جبی از احوال 
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ماند 


9 امام ممدی (عج) 


نامه‌های بی‌واسطه 


خوب هميشه ز بباست 


۰ ۷ م72 ۳ ۰ 7 ۳ 
دیگران احترام است. صبوری با خود اعتماد به نفس 
استوصبوری در راه خدا؛ ایمان است.اند بشیدن به 
گذشته‌اندوه,واندیشیدن‌به آینده‌هراس‌می آورد؛به 
حال‌بیاندیش تالذت رابه‌ارمغان آورد.درجستجوی 
قلب زیبا باش نه صورت زیبا؛ز یر اهر انچه زیباست. 
جلال ملکشاهی کرمانشاه 


مردی که با کامیونش حرف می‌زد 

یک روز گرم تابستان در محوطه ذوب آهن در 
اصفهان به دید ار دوستی رفته و در انتظارش بودم در 
آن محل کامیونها در صف بار گیری بودند. مردی 
که به دیوار تکیه کرده بود نگاهم راجلب کرد. او در 
سکوت و تنهاییی با خود حرف می‌زد نگرانش شدم 
و به نزدیکش رفتم تا شاید از حال و هوای تنهایی در 
هوای گرم همفکرش شوم. 

قبل از سلام من سر صحبت را باز کرد و گفت: 
فکر کردی افتاب زده به سر م... 

نگاهش رااز من دریغ کرد و گفت: 

با کامیون دیزل ماک قدیمی و کهنسال که چون 
رخش جلو من ایستاده حرف می‌زدم. به من میگه 
چرامی‌خواهی مرآبفروشی؟ 

بهش میگم مدل بالادیزل وایت هموطنته که 
امریکایی است. خریده‌ام.سکوت کرده و حرفی 
نمی‌زند در سکوتش زمزمه‌ای به گوشم می‌خواند 
که من اعتراضی به کامیون نو تو ندارم. بچه‌هایت را 
بامن بزر گ نکردی؟ دخترت را جهیزیه و یسر انت 
رازن دادی حال در خدمت تواستوار ایستاده‌ام... 
خجالت کشیده گفتم 

تا زنده‌هستم همیشه با توام شکر گزار خداو 
قدردان تو خواهم بود. 

من که رفته بودم کامیون دار را ارامش بخشم 
اسیر معرفت و بینش او شده درس زند گی و سپاس 
گرفتم. آهسته در تنهایی باخود می گفتم چه خوب 
می‌شد آدمهاهم قدر کسانی رابدانند که پله‌های 
ترقی آنان بودند. قدرشان بدانند تاارزشهای زند گی 
ماند گار بماند. ا س 


ازهفته آینده در مجله اطلاعات هفتگی 


پاورقی خارجی «جهتم سیز »> 


و08 ١۱ش ٩۵‏ اعات ل 


اللهم كن لولیک 
الحجة بن الحسن 
la Ew aT‏ 
ES as 4‏ ۲ 
1 ساعه... و لیا وحافظاً + 
و قاتداو ناصراو دلیلا وت 
ایس و عیناحتی تسکنه ارضک 
کوک عاو تمتعه ة یلا 
1 پل طوعاو تمتعه فیها طود 


اا 


تقد يم به ماد ران دنا 

مادر؛ توبرای همیشه درقلب منی؛من این 
رادران‌شبی که به‌بالین خواهر کوچکم زمزمه 
غریبانه سردادی حس کردم. اری دران شب 
دی دم که قطرات اشک تو گونه طفل راخیس 
می‌کرد؛آری آن شب بود که صدای شکستن قلبم 
راشنیده بودم ودر آن شب بود که احساس کردم 
ادیو فاد ی فو ا سواط اب تا طر مب 
من؛ مادراز توسپاسگزارم که مرادربسترمر گ 
بزرگ کر دی؛توشکوه طبع منی وبهتر بگویم که تو 
تمام هستی منی وجزاین نیست که بگویم تو منی 


ز باده طلب نباشیم 


زنی که آزدست چشم چرآنی‌های همس رش به 
ستوه | مده بود درد دل نزد مادرشوهرش می برد او 
خانه شمامی ایم ولی شام درست نکن. 
تدار کی‌ند یده‌عصبانی‌می‌شودولی‌مادرمی گویدمن 
امشب هوس نیمروهای تور کردم وباخود تخم مرغ 
اورده‌ام تاباهم بخوریم.پسر مشغول درست کردن 
کردی‌مادر گفت زیباهستن؟ پسر گفت:اری... 
مادر گفت: داخلشان چطور است؟ 
هر کدام ظاهری بارنگ ولعاب ولی همه درونشان 
یکی است.یس وقتی همه مثل همن د جر آخود 
وهمسرت را | زارمی‌دهی.قدر داشته‌هایت رابدان 
وخودرادر گیر دیگران نکن 
رباعی صرثه‌جویی 
تا اب به هم - به يکد گر - می‌پاشیم 
۰ سرگرم به کار بدتر از اینها شیم 
ای اب خودت بگو به ما می‌اید 
منصور علیزاده - امید به 


درسوگ‌یک از د بستگان‌داغدارند. مه مصیبت‌وارده 
رابهایش ان وخان _واده‌محترم تسلیت می گوییم 
کا رکنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبا تسلیت 
شهادت بز رگ بانوی عالم اسلام حضرت فاطمه 
زهرا(س)وبااین‌ در خواست‌همیشگی که‌در هر گونه 
مکاتبه وار تباط بانشریه خود تان از ذ کر نام ونشان و 
شهر و د یار تان غفلت نفرمایید. 
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# عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 

مطلب شمارا دیدم خوشبختانه دولت توجه 
خوبی به استان سیستان نشان داده و در بر نامه 
جدید, توسعه استان در اولویت قرار گرفته 
است. گر چه محر ومیتهای استان به توجه بسیار 
بیشتری نیاز دار د. کم وبیش مشکلاتی که شما 
در مورد کمبودهای استان مطرح کرده‌اید در 
اکثر استانهای مادیده‌می شود. توسعه متوازن 
راه‌حل نجات کش ور است والبته توزیع عادلانه 
ثروت و فرصت‌های شغلی و امکانات. 

موفق باشید. 

# آرمین سفیدیان-ارومیه 

از لطف شمامتشکرم. در مورد باز گشایی 
فارسی و اداب و رسوم قدیمی بیر دازد در صدد 
هت تاس از و کار حوی برای آن مها کم 
سرفر از باشید. 

٭ آرمان عابد-رشت 

ار 
فرستادید دونامه هم به اندازه کف دست دیده 
می شود که فلسفه آن رادرنیافتم. به هر حال از 
مطالب خوبی که ارسال می کنید به تدریج در 
نشریه استفاده خواهیم کرد. برای شما خواننده 
فعال و خوب آرزوی موفقیت بیشتر دارم. 

3 سیدابوالحسن محسن پور محمدی- 
خراسان‌جنوبی 

ازاینکه‌پاورقی‌تاریخ تاراج‌موردپسندشماواقع 
گردیده‌است خوشحالم. پیشنهاد شمارابا اقای 
گلیاری در میان خواهم گذاشت. موفق‌باشید. 

۴+ رها -اسلامشهر 

مطلب خوبی بر ایم فرستاده‌اید که در شماره 
اینده ان را در همین صفحه کار خواهیم کرد. 

#* عبدالامیر اسدا...زاده-شوشتر 

مطلب ارسالی شما خواننده فعال مجله برای 
چاپ در بخش باریکتر از مو مناسبتر بود. لذا به 
همان بخش ارجاع داده شد. موفق باشید. 

#۶ محمودجعفری -کوهبنان 

از لطف شما خواننده قدیمی مجله متشکر م. 
مطالب جدید شمادر نوبت چاپ قرار گرفت. 
موفق باشید. 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 
beigi _ somayeh@yahoo com‏ 


این »یوج ھم خلی است 
وقتي جوان بود م» قایق سواري راخيلي دوست داشتم. 
یک قایق کوچک هم داشتم که با ان در دریاچه ساعتها 
دریک شب زیباو ارام »بدون انکه به چیز خاصی فکر 
کنم. درون قایق نشستم و چشمهایم رابستم. ناگهان قایق 
ديگري به قایق من برخورد کرد. عصباني شدم و خواستم 
با کسی که رامش مرابه هم زده بود دعوا کنم ولي ديدم 
قایق خالي است! کسي نبود که بااودعوا کنم .حالا چطور 
ایی ی ما ا ماع 
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E 
وناراحتی من شود. پیش جا‎ 


رت 
یسری برای بیدا کر دن کار از خانه به راه افتاد 
و به یکی از فروشگاههای بز رگ رفت که همه 
چیز می‌فر وشند.مدیر فروشگاه به او گفت: 
یک روز فرصت داری تابه طور آزمایشی کار 
کنی و در پایان روز در مورد استخدام تو تصمیم 
می گیرم. 
درپایان‌اولین روز کاری‌مدیر به سراغ پسررفت 
واز او پر سيد که چند مشتری داشته است ؟ پسر پاسخ داد 
:یک مشتری 
مدیر با ناراحتی گفت: تنهایک مشتری...؟ بی تجر به ترین متقاضیان کار در اینجا حدقل 
۰ تا - ۲ فروش در روز دارند. حالا مبلغ فروشت چقدر بوده است؟ 
پسر گفت: ۱۳۱/۱۹۹/۵۰ دلار ... 
مدير فریاد کشید: ۰ دلار؟مگه جی فروختی؟ 
پسر گفت:اول یک قلاب ماهیگیری کوچک فر وختم. بعد یک قلاب ماهیگیری بز رگ بعد 
یک چوب ماهیگیری به همراه یک چرخ ماهیگیری ۴بلبرینگه. بعد پرسیدم کجا می‌روید 
ماهیگیری؟ گفت خلیج پشتی. من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج دارید ویک قایق توربوی 
دو موتوره به او فروختم ابعد پرسیدم ماشینتان چیست و آیا می‌تواند این قایق را بکشد ؟ 
که گفت هوندا سیویک .من هم یک بلیزر دبلیو دی ۴ به او پیشنهاد دادم که او هم خرید... 
مدیر گفت:مشتری آمده بود قلاب ماهیگیری بخرد تو به او قایق و بلیزر فروختی؟ 
پسر جواب داد: نه, آمده بود قر ص سر درد بخرد من بهش پیشنهاد کردم برود ماهیگیری 
برای سر دردش خوب است ا...و این سر نوشت انسانهای بزر گ و نابغه است. 
کارل استوارت. صاحب بزرگترین هایپر ما رکتهای بزرگ دنیا 


م ET‏ 
2 ھی ہہ( رحس فلرللں )۰ 


هر وقت خودت را گم کردی» یا چیزی را که به اندازه خودت دوست داری گم 
کر دی و از دست دادی. لحظه‌ای به درختان فکر کن. 

فک ر کن که جگونه‌ر شد می کنند. تو خوب می‌دانی که درختی که شاخه‌های 
زیاد و ریشه‌های کم دارد. بانخستین باد شدید. واژ گون می‌شود. اما از طرف 
دیگر. ریشه‌های زیاد هم برای شاخه‌های کم مفید نخواهند بود. | نها زیادی‌اند و 
نمی‌توانند تمام آنچه را که از خاک می گیرند. به شیره تبدیل کنند و به تک تک 
شاخه‌ها بر سانند.ریشه‌ها و شاخه‌ها باید با هم متناسب باشند. از یک سو پادر 
خاک فرو کنند از سوی دیگر سر به آسمان بر آرند. 


یکی در درون ريشه کند و یکی در بیرون سایه بیندازد. 

چنین درختی. سایه و میوه خوبی دارد و در هر فصلی, مناسب همان فصل. زیبا 
خواهد بود.موقعیت تو رابطه‌های تو و در یک کلام داشته‌های توءاگر به تناسب از 
درون در آنهاریشه دوانی واز بیرون بر آنها سایه بیندازی, نعمت بز ر گی خواهند 
بود. که اگر جز این باشد:ریشه بی‌شاخه زحمت است و شاخه بی‌ريشه زندان... 


خواجم‌بخنره وعلرم وع دار 

درویشی که‌بسیار فقیر بود و در زمستان لباس وغذاند اشت. هر 
روز در شهر هرات غلامان حاکم شهر رامی‌دید که جامه‌های 
زیباو گر انقیمت بر تن دارند و کمر بندهای ابریش مین بر کمر 
می‌بندند. روزی با جسارت رو به آسمان کرد و گفت: 

خدایا! بنده نوازی راز رئیس بخشنده شهر ما یاد بگیر. ماهم 
بنده تو هستیم. 

زمان گذشت وروزی شاه خواجه رادستگیر کرد و دست و 
یایش رایست.می‌خواست ببیند طلاها راچه کر ده‌است. 
هر جهاز غلامان می‌پر سید آنهاجیزی‌نمی گفتند. یک ماه 
غلامان راشکنجه کر د ومی گفت بگویید خزانه طلا و پول حا کم 


ست؟ اگر نگویید زبانتان رااز گلویتان بیرون می کشم. اما 
غلامان شب و روز شکنجه را تحمل می کر دند و هیچ نمی گفتند 
وراز خواجه ر افاش نمی کر دند.شبی در ویش در خواب صدایی 
شنید که می گفت: 
ای مر د! بند گی و اطاعت رااز این غلامان یاد بگیر. 
متنوی معنوی 


دشو گاه درد 


ب چ ی د آمدی. 


۰ 


دند مت 


دا 


اش 


و حطر ت علی (ع) 


ارا ناجھ 


5 رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس 
خارج فقه: وظیفه قطعی و همیشگی حکومتهاست 
رئیس‌جمهوری:انتخابات, بز ر گترین مانور 
قدرت در برایر دشمنان نظام است 


ی اس وس مزر 
سیاأسی عليه دولت شود 

ترب سااکی را راع ای بای 
فر اخواند 

+ ظربف:حل مشکلات زیست محیطی نیاز مند 
مشار کت کشورهای منطقه است 

+ ۲شبکه فسادبانکی‌با ۵ ۰ ۱ هزار میلیار در یال 
بدهی کشف شد 

۶ فر مانده‌ارتش‌امارات بهاتهام تلاش برای کودتا 
بازداشت شد 

+ دادستان تهران: واکنش‌ها در برابر سرقت‌ها و 
شرارتها دیرهنگام است 

۶+ ژنرال مک مستر به عنوان مشاور امنیت ملی 
امریکا منصوب شد 

٭ ابتکار:ایران مناسبترین اقلیم برای ساخت 
نیرو گاههای خورشیدی است 

۶ بارد در خواست صدور روادید بر ای‌نماینده کر ه 
شمالی بر نامه مذاکرات با آمریکالغو شد 

نخست وزیر تر کیه: زندانهای تر کیه دیگر جایی 
برای بازداشت شد گان پسا کودتا ندارد 

+ تانکهای ارتش آلمان در مرز روسیه مستقر 
شدند 

# ایران رئیس گروه ۷۷ سازمان ملل شد 

+ رئیس‌جمهور آمریکافرمان توسعه زرادخانه 
هسته‌ای راصادر کرد 

2 کره شمالی سیاستهای چین علیه پیونگ یانگ 
رابه شدت محکوم کرد 

+ مسکو:ادامه سیاستهای ضدر وسی برای ناتو 
زیانبار است 

#۴ خوزه سرا وزیر خارجه برزیل استعفا کرد 

+ داعش از ک ود کان و معلولان برای حملات 
تر وریستی استفاده کرد 

+ فرود گاه موصل از اشغال ای ا 

3 مسکو: می توأنیم در عرض چند دقیقه کشتیهای 
آمریکایی راغرق کنیم 


+ 1 اگ 
yT‏ 


از جهان سیاست , ل 
- > 2 اروبا. گرفتار مبان حین و آمر یکا 


این جایی است که‌اتحاد یه ارویادر آغاز سال ۰۱۷ ۲ایستاده است.در غرب‌این 

روزهاء دونالد ترامپ در توییتر حکمرانی می کند. ناتو به عنوان گروهی منسوخ شده سرزنش شده 
و خروج‌هایی مانند بر گزیت در اتحادیه اروپا پیش بینی می شود .در شرق این روزهاء شی جین پینگ 
درداووس با پوشیدن‌ردای تشویق برای جھانی شدن .نهادهای چند جانبه,حا کمیت قانون و خلع 
سلاح‌هسته‌ای‌جهانی. فر مانروایی می کند روسای جمهور آمریکاهمواره در جهت منافع آمریکاعمل 
کرده‌اندامااصرار دونالد ترامپ‌برای اول‌بودن آمریکا وتوجه کم اوبه اروپا باعث‌ناراحتی‌متحدان 
اروپایی شده است. راب رز رن رد لته "هميشه سعی کن در گر وهی سه 
تایی باشی وقتی که در جهان پنج قدرت حکومت می کنند. " او از مواضع به اصطلاح لیبر ال‌هاء که در 

واقع حامیان جر یان اصلی سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بوده اند متنفر است. 


شی جین پینگ به عنوان محر ک جهانی 
شدن و چندجانبه گرایی باید کاری فراتر از ابرو 
تکان دادن انجام دهد. این همان چینی است که 
تعرفههایی بل بر شر کای غربی اصلی خود اعمال 
می کند وبا محدود کر دن فرصت برای دیگر ان به 
فعال کر دن شر کتهای بومی می پر دازد. این همان 
چینی است که با تمسخر تعهدات آب وهوایی 
وصادرات نیرو گاه‌های حرارتی باسوخت زغال 
سنگ راافزایش داده‌و آشکاراقوانین بین‌المللی 
دریایی رادر آسیانادیده گرفته است. این همان 
جینی است که‌هر گونه‌انتق اد از مائورامجازات 
می کند و در حال حاضر ارائه دهند گان شبکه‌های 
خصوصی مجازی راسر کوب می کند. آقای شی از 


سیستمی بین‌المللی دفاع می کند که اصر ار دارد 
سهر وندانش از آن دور باشند. 
در نگاه اول, انتخاب منطقی و عاقلانه بین چين و 


آمریکاانتخاب هیچ کدام است اما عقل و منطق تنها 


در قلمرو فکری به این گزینه می‌رسد. در واقعیت 
e‏ لیرالهای اروپایی با 
تخاب نکر داي ماه آ مریگ به عون ش ریک 
ومتحد نی از داریم.اتحادیه اروپادر حال حاضر 
باید قادر باشد تادر بر ابر هر دشمنی نیرو و قدرتی 
کت کرد آوری کند. ان شب له نویه مور او 
مقطع حساس که دوران اتوییای پس از سال ۱۹۸۹۹ 
(دوران آرزش‌ها و منافع مشتر ک) رایشت سر 


اسنسر جبسر به سراق 


"عادل الحبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ابتدای هفته به 'بغداد ' پایتخت عراق 
سفر کرد ویب ص رت ار در 1 بل رب ي "ابراهیم الجعفری همتای 
عراقی خود قرار گرفت وپس از آن‌عازم دفتر ' 'حیدرالعبادی "نخست ‌وزیراین کشورشد .الجبیر 
در جریان دیدار بانخست وزیر عراق» با وی در خصوص آخرین تحولات عراق» منطقه و روابط میان 
بغداد و ریاض بحث و تبادل نظر کرد. گفته می‌شود که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در جریان 
دیدار خود بانخست وزير عراق, پیروزی‌ها ودستاوردهای اخیر نیروهای مشتر ک عراق‌در نبردبا 
داعش در شهر موصل رابه‌ وی تبر یک گفته‌است .طبق اعلام منابع رسانه‌ای, الجبیر در جر یان‌این 
دیدار همجنین بر حمایت ریاض از بغداد در باز گرداندن ثبات به نقاط مختلف عراق تأ کید کر ده 
است.بااین حال, پر واضح است که الجبیر تنها برای تقد یم تبریک پیروزی‌های نیر وهای عراقی و 
اعلام آماد گی برای ایجاد ثبات در کشوری که ر باض از عوامل اصلی بی ثباتی آن است. به بغداد 
سفر نکر ده و این سفرء بدون شک با هدف و یا اهداف خاصی انجام شده است. 


نکته قابل تا مل در خصوص سفر الجبیر این است 
که از سال ۲۰۰۳ تاکنون. این اولین سفر وزير 
خارجه عربستان سعودی به کشور عراق محسوب 
می‌شود. واقعیت این است که پس از سرنگونی 
رژیم صدام در عراق. روابط میان ریاض و بغداد 
دستخوش تغییر و تحولات گسترده شد. مقامات 
سعودی که هیچگاه از روی کار آمدن دولت 
بر آمده از آراء ملت - که از قضاء شیعی هم بود - 
راضی نبودند. به رویارویی با ان پرداخته و ادامه 
این روند. تنش‌ها میان دو طرف را بیش از پیش 
گسترش داد. تنش‌های جند ساله در روابط ميان 
ریاض و بغداد پس آن به اوج خود رسید که 


دخالتهای مکرر و پی در پی 'ثامر السبهان سفیر 
سای us‏ مقامات 
غراف اجا کک کرو که اھا رسا خراسار 
تغییر سفیر ریاض در کشور خود شدند که البته 
در نهایت هم به هدف خود رسیدند و السبهان را 
از عراق اخراج کردند 

. در حال حاضر عادل الجبیر وزير خارجه 
سعودی در شرایط بسیار حساسی به عراق سفر 
کرده است. سفر الجبیر به عراق در حالی انجام 
می‌شود که نیروهای مشترک این کشور به صورت 
گسترده در حال پیشروی‌های غیر قابل پیش‌بینی 
دوس حورهیف E‏ رورت ۶ مر 


پرده‌ای تاریخی به سر می‌بریم که با ظهور مجدد 
سیاست واقع گرایانه. ویز گیها و ارزش‌های قدرت 
سخت افزایش بیدا خواهد کرد. 
و نظم لیبر ال -اتحاد چین و روسیه خواهد بود. این 
بیم وجود دارد که مقابله ترامپ باچین به تقویت 
روسیه منجر شود. آروپا در این میان می تواند از اهر م 
حمایتش از کشور قدر تمند اسیایعنی جین.استفاده 
کند. در ازای این حمایت. ارو پا می‌تواند احترام 
آمریکارابرای‌منافع اروپادر رابطه باروسیه به 
دست آورد. درحالی که شایان ذ کر است. نه روسیه 
ونه| مریکاتازمانی که‌ارویانشانه‌های‌روشنی‌از 
بهبود ظر فیت مستقل دفاعی اش نشان ند هد. بر ای 
این منافع احترامی قائل نخواهند بود. 
ارویایی‌هاتمایلی به غوطه ور شدن در 
گرایش‌های ضد لیبرال غم انگیز ترامپ ندارند. 
خواستار سیاستهای واقع گرایانه و منفعت طلبانه 
به ناسیونالیسم وسیاستهای پوپولیستی فعلی 
انامه که هد باق ایس دورو اصول رب 
است اما جداکر دن راه با ایالات متحده از طریق 
وارد کند در فضای سیاسی فعلی مورد قبول رای 


داعش هستند. چندی پیش محور شرقی شهر 

موصل توسط نیروهای عراقی آزاد شد و هم 

اکنون نیز عملیات آزادسازی محور غربی با 

سرعت چشمگیری در حال انجام است. به 

نظر می‌رسد که سلسله تحولات میدانی که 

جملگی حاکی از برتتری کامل نیروهای عراقی 

بر تروریست‌های تکفیری دارند. وزير خارجه 

سعودی را پس از ۱۴ سال به بغداد کشیده است. 
سفر عادل الجییر به عراق در این بازه زمانی بسیار 
مهم و سرنوشت‌ساز برای دولت و ملت عراق؛ 
می‌تواند حامل این بام باشسد که دل‌مشقولی 
سعودیها در کشورهایی نظیر سوریه و یمن موجب 
فرآقوشتی غراق ترط آها فده است و انات 
ریاض همچنان بر ایفای نقش پررنگ در عرصه 
تحولات عراق. پافشاری می‌ورزند. در واقع. ریاض 
درصتواست N‏ ام وس مرا 
مقامات بغداد مخابره کند که: "ما نسبت به آنچه 
که در عراق می‌گذرد. بی‌تفاوت نیستیم و به 
ایفای نقش خود در این کشور ادامه می‌دهیم" 
که البته می‌توان از آن به عنوان نوعی "اظهار 
وجود" نیز یاد کرد. اکنون که نیروهای عراقی 
در حال محقق ساختن بزرگترین دستاورد خود 
در نبرد با تکفیریها در موصل هستند. سعودیها 
قصد ندارند که به این سادگی پشت تروریستهای 
تحت‌الحمایه خود در عراق را خالی کنند؛ به ویژه 
اینکه در طول این سالا هزینه‌های زیادی را در 


دهند گان ارویایی نیست. 

درحوزه‌تجارتپیمان‌مشار کت تر انس‌پاسیفیک 
توسط ترامپ لغو شد. کارشناسان حق دارند که 
می‌گویند این مسأله هم به آمریکا و هم به آسیا لطمه 
واردمی کند.امااین پیمان شامل ارویانمی‌شد بلکه 
درباره رقابت برس اروپا بود. به این تر تیب واکنش 
درست اروپانباید محکوم کر دن تصمیم ترامپ باشد 
بلکهاروپاباید به تخفیف مجازات تجارت | زاد این 
اتحادیه با اسیا؛ سرعت ببخشد. 

وقتی که نوبت به دست آندازی چین در شرق 
و جنوب دریای چین می‌رسد. بسپاری در اروپا 
نگران وا کنشهای تحریک آمیز تر امپ هستند. 
اگر ترامپ بخواهد به چين هشدار دهد که آمریکا 
قوانین بین‌المللی در این زمینه را اجر اخواهد کرد. 
آیاماباید ترامپ راتضعیف کنیم ؟ بیشتر آسیایی‌ها 


منتظر پاسخی سخت تر درباره تحر کات چين 


سفر عادل الجبیر به عراق در این بازه ز مانی بر ای دولت 


هستند. بر خی پیشنهاد می‌دهند که‌اروپاباید تحریم 
تسلیحاتی علیه چین رابر دارد تااهرم فشاری در 
برابر تر امپ در دست داشته باشد. اما این پیشنهاد 
تنها روابط اروپا با آمریکا رابه خطر نمی‌اندازد بلکه 
بدترین علامت ممکن رابرای همسایه‌های فراوان 
جین ارسال می کند. 

در مورد عملکرد دولت جدید در واشنگتن هیچ 
اطمینانی و جودنداردوحتی‌پایان‌این دولت می تواند 
باشکستی بز رگ مواجه شود. اما شر ط بندی‌روی 
شکست دولت آمریکا مستلزم خطر هایی برای 
ارویاست. جرا که ار ویا به ابالات متحده وایسته 
بوده‌و نهاد تماما یکپارچه نشد هار وپاء در قمارهای 
ژئوپلیتیک بسیار ضعیف است. اروپا در حال حاضر 
توان استفادهاز راههای گونا گون بر ای مقابله موثر با 
ترامپ.در جهت کاهش خسارات و بهبود ارزش‌ها 
و اهداف بین‌المللی را ندارد. 

تازمانی که در سیاستهای چین تجد ید نظر 
اساسی اتفاق نیفتد. تصور نظمی چندجانبه با 
حضور چین وبدون آمریکابه ساد گی‌امکان 
پذیرنیست.سخنان شی جین پینگ به تنهایی 
برای نشان دادن چین به عنوان حامی واقعی نظم 
جهان لیبر ال کافی نیست.اتکای طولانی مدت 
اروپا به ایالات متحده, هیچ جایگزینی برای ارویا 
باقی نگذاش_ته‌است.باقی چیزها تنها حرفهایی 
است که حرف می آورند. 


سم 


از ادی متعلق 


۰ 


ده دکت 


۰۰ 
فد 


شدت در موضع ضعف به سر می‌برند و هم 
اکنون نیز اماحم حملات هوایی جنگنده‌های 


سعودیهادر کشورهایی نظیر سور یه ویمن‌موجب فراموشی 
ان ات اما رای مان رای 
پررنگ در عرصه تحولات عراق. پافشاری می‌ورزند. 


سوری و روسی قر ار دارند. مقامات سعودی 
که تداوم عملیاتهای نظامی عراق عليه 


حمایت از آنها صرف کرده‌اند.از سوی دیگر. سفر 
وزير خارجه سعودی به عراق درست یک روز 
پس از اعلام بمباران مواضع تروریستهای تکفیری 
داعش در خاک سوریه توسط جنگنده‌های ارتش 
0 ص چ 1 اا 

عراق. صورت گرفت. حیدر العبادی نخست 
نیروی هوابی ار تش این کشور دستور داده است 
ا مواضع تروریستهای داعش در خاک سور به را 
بمباران کند. وی همچنین 
هوایی در خاک سور به 
انجام شده 9 موفقیت امیز 
نیز بوده است. بعید نیست 
که رایزنی در خصسوص 
عملیات نظامی عراق در 
سوریه یکی از محورهای | 
دیدارهای الجبیر با مقامات 

از انجاتی که تروریستهای 
داعش در خاک سوربه به 


تروریستهای تحت الحمایه رباض در خاک 

سوریه. موجبات تضعیف بیش از پیش انها را 
فراهم خواهد اورد. از همین روی. سعودیها قصد 
ار ۳ ۳ ۳ ۱ ۲۱ .72 ۹ ۳ 
دارند تا حتی به صورت تلویحی نگرانی خود در 
مقامات بغداد انتقال بدهند. البته آنها این مسأله 
حمایت از عملیات نیروهای عراقی در خاک خود. 


ان را از پیش هماهنگ شده خواندند. 


ê 
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تا 


مر آسم اعطای جو یز به فانون شکنان 


این رویه‌های جدید به جوانان پاک سرشت 
ابرانی.ادن‌پیغام‌رامی‌رساندکه‌قانون,نقدرها 
هم که می‌گویند, موجود مهمی نیست 


بعید است پس از سالها از کشف پدیده‌ای به نام 
قانون و تجربیات فراوانی که کشورها و مردمانش 
درباره‌فوایداجر اواحتر ام‌به‌قانون‌به‌دست | ورده‌اند. 
هنوز هم فر دیا افرادی باشند که از لز وم ارج نهادن به 
نون دفاع تکنند. یکی از راههای محکم کردن جای 
پای قانون هم این است که کسانی که مجری قانونند 
و انها که قانون باید درباره‌شان اجرا شود. مطمئن 
باشند که راهی برای فر ار از قانون و عمل نکر دن به 
آن وجود ندارد. که | گر فهمیده‌شود مسیر هایی برای 
دور زدن وسبقت گر فتن از قانون وجود دارد.ازهمان 


کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
و فسوراهاگویی می‌خواهندنامشان تا 
اخرینلحظات پنهان بماندت اکمترین 
سوالات راپاسخ دهندوکوتاهترین 
جوابها رابه مردم‌هدیه دهند 


شوربختانه یا خوشبختانه, تقویم سال ۹۵ اینطور 


وا ای بایان سالاز ۵ اند 
آغاز می‌شود و به این ترتیب روزهای باقیمانده تا 
نوروز, می‌شود دو هفته پایانی سال که هر ایرانی به 
شکلی به دنبال انجام دادن آخرین کارهای سال 
است و دور و برشان انقدر شلوغ است که کسی به 


درحالیکه صبح یسک روز اعلام شد 
ی سر بح 
همانروز اعلام می‌ شسود نرخ کرایه 
تاکسی و متروبرای‌سالآینده‌تهران 
۴ ۱۵ درصدافزادش خو اهد داشت! 


kianfulladi@yahoo.com 


روز. دوران سقوط قانون فرا خواهد رسید. 

چند مرتبه تاکنون کسانی که در 
ایران برخلاف قانون به خدمت سربازی 
نرفته‌اند. توانسته‌اند با مجوزی که صادر 
شد ۵؛ یولی پرداخت کنند و از رفتن به 
سربازی معاف شوند. هرچند که هر بار 
ای ات ده 
سربازی به فروش می‌رسد. برای سال 
گذشته این اتفاق روی داد و نمایندگان 
مردم و دولت برای امسال هم توافق کر دند که سال 
۶ هم این رویه ادامه یابد و اگر کسانی توانسته‌اند 
۸سال از رفتن به سر بازی و اجر ای قانون. شانه خالی 
ا د ار ارا ای قانون در 
را ا عاف شوند. 
راهنمایی و رانند گی هم رویه‌ای شبیه به این پیش 
روی خود می‌بیند. قانون می گوید جریمه شد گان 
اگر طی دو ماه این جریمه را پر داخت نکنند. باید به 
مقدار دو برابر اصل مبلغ؛ جریمه شوند. ولی چندین 
مر تبه گفته و اجراشده که‌اگر تافلان تاریخ جریمه‌ها 
پرداخت شود. این جریمه دير کرد گرفته نخواهد 
آن. چندان توجهی 
نخواهد کرد. تا نیمه فروردین هم که 
تعطیلات ادامه دارد و اگر انتخابات آخر 
اردیبهشت انجام شود. یعنی اینکه از امروز 
تار وز انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 
تنها حدود یک ماه و چند روز فرصت 
واقعی برای معلوم شدن رقبای انتخاباتی 
و حرف زدن از سوابق و عملکرد آنها باقی 
مانده. در حالیکه جناح اصولگرای سیاست 
ایران. هنوز هیچ خروجی از جلساتش نداشته و از 
معرفی یک فرد از میان هشتاد میلیون ایر انی برای 
طلب 


هم هر چند دیگر پذیرفته که د کتر حسن روحانی 
را به میدان خواهد فر ستاد ولی از اعلام رسمی این 
1 کار خودداری می کند. درحالیکه در 


ریاست جمهوری عاجز مانده و جناح اصلاح 


است و بدین ترتیب, تورم هر لحظه از نظر 
دولت کمتر از لحظه قبل می‌شود و آخرین 
عدد. حوالی ۷ درصد برای ماه بهمن اعلام 
ده ات . 

تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر 
بود که به طور رسمی این خبر هم منتشر 
ا ها رای سال ء۶ 
در تهران ۱۵ در صد افزایش خواهد داشت و 
اند کی بعد شر کت متر وهم به‌میدان آمد واز گرانی ۱۳ 
درصدی بهای بلیت متر ودر سال آینده گفت و گذری 


۳ 


دولت برای چند مین بار نرخ تورم در ماههای اخیر کوتاه در نرخ خرده فروشی میوه‌جات درهفته‌های 


را به گونه‌ای اعلام می کند که از نرخ ماه قبل کمتر 


اخیر تهران هم به ساد گی نشان از افزايش بیش از 


۵ با پرداخت در سال ۶ باز هم چنین امتیازی 
در نظر گرفته شده. 

این داستان عجیب ادامه دارد. وامهایی به 
کا ا کاود 
قانون بود جه امسال نوشته شده که اگر کشاورزانی 
که اقساط این وامها را پر داخت نکر ده اند. اصل وام 
راپرداخت کنند. تمام جرایم دیر کرد انها بخشیده 
خواهد شد و این یعنی کشاورزان مظلومی که قانون 
را اجرا کرده و به آن احترام گذاشته و اقساط را 
در سررسید پرداخت کرده اند. در عمل جریمه 


کشورهای بز رگ جهان نام این افراد از ماهها قبل 
بر سر زبانهاست تا فرصت کنجکاوی و پرسش 
از عملکردها و برنامه‌هاء هرجه بیشتر شود تا بار 
مسئولیت انتخاب شوند گان هر چه سنگین‌تر باشد. 
انتخابات‌اخیر آمریکایاانتخابات پیش روی‌فر انسه, 
تموته‌های کاملا ره ودره ۱ 


۰ درصدی طی همین چند روز گذشته در برخی 
اقلام اصلی بازار دارد. افزايش بهای ۲۰ درصدی 
لبنیات طی ماههای گذ شته هم هیچ قابل انکار نیست 
ولی دوستان وزارت اقتصاد و مر کز امار ایران, به 


و ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی ی ی کک 
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شده‌اند و ااا 
قانون فاصله گرفته‌اند. 
جایزه گر فته‌اند! 

این اتفاقات را که 
کنار هم قرار دهیم. هیچ 
بوی خوشی از آن به مشام 
نمی‌رسد و اگر یک جوان 
ایرانی که هنوز در پی کسب 
تجر به است به آنهانگاه کند. 
ای تا رب ای تاه 
می‌رسد که گویی قانونی 
نانوشته در کشورش وجود 
دارد که می گوید؛ 

قانون چندان هم 

ماجرای مهمی نیست یا 
شاید این جمله را زیر لب 
تکرار کند که برای اجرای 
قنون. هیچ عجله‌ای نداشته 


TT‏ قرار 
است تا اواخر فروردین 
سال آینده کاندیداهاء خود 
را پنهان کنند و ناگهان 
به میدان پرتاب شوند تا 
کمترین سوالها را جواب 
دهند و کوتاهترین‌ها را 
انتخاب کنند. 

اتفاقی که نمره منفی 
بزرگی جلوی نام هر دو 
جریان بزرگ سیاسی 
ایران گذاشته است و 
برداشتن آین نمره منفی 
به ساد گی ممکن نخواهد 
بود. 


خود درباره تورم دارند و 
فراموش کرده‌اند که اگر 
نرخ واقعی تورم را اعلام 
کنند می‌توانند بلافاصله با 
خوشحالی بگویند که دولت 
توانسته بر رکود هم غلبه 
کند چرا که افزایش تورم 
در بسیاری موارد نشان از 
خروج از رکود و بازگشت 
رونق به بازار بوده است. 
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تکنولوژی و زند گی د ر یجیتالی و اندرویدی فقط روی سبک 
زند گسی ماموثر نب وده وغیر از ذرّت مکزیکی وفلافل تأثیرهای 
زی‌ادی‌هم درزبان‌ما گذاشته ودر حرف زدن.یک جورهایی 
سپیدی گونزالس شده‌ایم و در کمترین کلم ات و واهاوبا 
کنابی‌ترین من‌در آوردی‌ها حرفمان را می‌زنيم. 

یک‌جورهایی هم زبان‌مان فلافلی و تند و نیش‌نواز شده. به 
اندازه چند جلد کلمه جدید هم وارد زبان ما شده وانتشارشان 
سرعت زیادی دارد. اگر با قدیم بسنجید. سرعت انتشار کلمات 
در امروز موشک است.دیروز ماشین, پری روز دوچ ر خه و 
پس‌پر بر وز لا کیشت... 

پس پر یر وز کلمات جد ید باید توی شعر و کتابهای پر خواننده 
می رفت و دست به دست می گشت. چیزی نز دیک به نیم قرن تا 
یک قرن طول می کشید تا سر زبانها بیفتد. 

پریروز کمی سرعت گرفت چون چاپ وارد کار شد و کلمات 
جدید در روزنامه‌ها و کتابها تکثیر شدند و زودتر رواج یافتند. 

دیسروزرادی ووتلویزیون آمدوبازهم سرعت بالاتررفت 
و ام روزاینترنت وشبکه‌های اجتماعی داریم وهمین که یک 
کلمه جدید وجالب و گویامنتشر می‌شود.باسرعتی تصاعدی 
انتشار می‌یابد. کسی یا دانشمندی یا فرهنگستانی هم نیست که 
نظار تی و هدایتی کند. بیش ترین حر کتی که فر هنگستان دار د. 
این است که کوشش کند نثر و گویش دانش آموزان راایرانی 
نگه‌دارد. البته منظورم از ایرانی, فقط فارسی‌نیست چون زبان 
رسمی ایرانی مخلوطی است از زبانهای عربی وتر کی وروسی 
وانگلیسی و... حالابه اینش کار نداریم که ان رسم الخط و 
رسم‌الحرف زدنی که فررهنگستان متولی‌اش شده درست است 
یاغلط چون غلط بودنش محر ز است و می‌بینیم بچه‌های د هه نود 
تادهه‌های هشتاد و هفتاد طبق قوانین فر هنگستان نمی‌نویسند 
و نمی حر فند! 

خودتان قیاس کنید که بین حرف زدن وسخن گفتن و تکلم 
مودن چقدر فاصله است با نمی حر فم!...وهمین قدر فاصله است 
بین زبان رسمی ایران و زبان غیر رسمی. 

زبان غیر رسمی ما که بیشترین کاربران رادور خودش 
جمع کرده بی نظارت فر هنگستان و چیزستان‌های مر تبط دیگر 
به راه خودش می‌رود و توانسته رسم الخط رادستکاری کند 
معنای کاربردی کلمات راهم تغییر دهد .ضمناً کلمه و مصدر 
جعلی به زبان مر دم تزریق کند.مردم باهمین کلمات جدید 
و مصدرهای جعلی. فعل‌های زایای بسیاری می‌سازند و در 
قلیل‌الحجم. کثیر المعنا می گویند. 

مشال:به جای اینکه بگویند فلانی خیلی می‌فهمد و هوش و 
دقت زیادی دارد... می گویند: ای توله سگ!... یا به جای اینکه 
بگویند فلانی بسی خوشگل است یا به قول ادیبان فر د مذ کور 
خوشگل می‌باشد... می گویند: آی.بی‌شر فه... اگر تاهمین دو 
سه دهه قبل به کسی می گفتیم که خر یا به تر کی به او می گفتیم 
رخ که همان کژه خر خودمان است. طرف قهر می کرد و حالا 


بیاو درستش کن ولی امروز کلمه کره خر (متأسفانه) فضیلتی 
انسانی دارد! اگر معلمی یا پدری به بچه‌ای بگوید کره‌خر به این 
معنی است که "آفرین! خیلی باهوڈ 
الا رفته. همین‌طور که پیش بری و درس بخونی.از اون کره بزها 
میشی. "...و که بزهم یعنی دانشمند زیر ک وزرنگ!درحالی 
که قدیمها به آدم کودن می گفتند خر و بز اخفش. 

کثافت البته اگر باسین صابون وت دسته‌دار نوشته شود 
وتلفظش کشدار وبا کمی پیج غمزه وانحنای کر شمه باشد ,یه 
این معنی است: 

خی دوست داستنی هس وجره‌ديکه. قابل توجهی. 
اا تیش ‌پاره و جیگر پار هو شیکر پارههستی توی لامشب. " 
Su‏ 
معنی دختر خوشگل بود و هست. خود لامشب هم که قبلا با 
سین صابون نوش ته و تلفظ می‌شد.امر وز به‌معنی کاربلد است! 
حالا بستگی دارد لامشب رابه کی بگوییم.اگر به کار گر بگویید 
یعنی کارش رابلد است.اگر به ماشین بگویید یعنی کاردرست 
است و گازشوبگیر وبر و.اگر به نازنینان بگویید یعنی در بردن 
دل اخرسه این سک مس 

همان‌طور که معنی م خرف عوض شده و خودش به معنی 
چیز آراسته و خوب است ولی پیش مابه معنی چیز به دردنخور 
است. کلمه عوضی هم تغییر ماهیت داده و به جای اینکه به معنی 


شی! مد تیه ضریب هوشیت 


آدم به دردنخور باشد. به معنی آدم زرنگ وبه‌درد بخور در آمده 
است...دیالو گ:اولی این کاروبدم‌دست‌یارو؟ دومی آره...از 
روت اس ی سا زار ای را 
قدیم‌هاوقتی می‌خواستند کسی راطرد کنند.می گفتند دیوانه 
است. آمروز کلمه دیوونه یعنی خیلی عزیزی ولی هنوز به مر حله 
عشق نر سیدی. ی ستت دارم. 

دیالوگ:اولی بگودوسم‌داری؟ دومی دیووووونه!" 
وحشتناک هم یعنی خیلی خواستنی و دلربایی. خاک توسر 
بی شسعورت کنن یعنی خیلی بامزه‌ای و حرفاو کارات حرف 
ندارن. 

تااینجا نتیجه گرفتیم که کلماتی که قبلاً منفی بودند. امروز 
مثبت شده‌اند و فضیلت دار ند! 

حالا نظری هم به بوستان کلماتی بیندازیم که قبلاًمثبت 
بوده‌اند تا ببینید حالا کاملامنفی شده‌اند: 

کلماتی مثل دوست عزیز. آقای محترم. سر کار خانم و... 
یعنی خیلی نفهم وبی‌فرهنگی. وقتی به کسی می گویند | دم 
حسابی یعنی بی شخصیت !به جای اینکه بگویند خیلی خنگ و 
کودنی. می گویند مَهن‌دسس س!(مهندس). تا همین چند وقت 
پیش آقای د کتر یک لقب عالی بود و فقط کافی بود جایی به کسی 
کید نید ریسا کار دس انس سور 
کلی احترام می گذاشتند. این مقام چنان جالب بود که به زنی هم 
که شوهرش د کتر بود می گفتند خانم د کتر. حالا؟ اقای دکتر 
بعنی از تو گیج تر ندیدم. خیلی باحالی والاه!" همین خیلی باحالی 
هم یعنی خیلی ناجور و عقب‌مانده‌هستی وحال آدم رابه هم 
می‌زنی. دانشمند و افلاطون و سقر اط و پروفسور و انیشتین هم از 
فحش‌های توهین آمیز شده است و یعنی بی‌شعور! 

خوشبختانه يا متأسفانه این زبانی است که در صفحات 
مجازی رایج است و نقد درست يا غلط بودن آن هم جایش اینجا 
نیست. هفته بعد هم به موارد دیگری از این دست می‌پر دازیم. 


- ۱ 3 و ىقتا انام دید دا 
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دان ذاشناخته و شمارا طلب هی کنند 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: مجمو د صفادار 


کلهرود. نام روستایی از توابع بخش مر کزی 
شهرستان بر خوار و ميمه در استان اصفهان است. 
کلهر ود یکی از زیباترین روستاهای استان است که 
با چشم اندازهای دیدنی در فاصله ٩۰‏ کیلومتری 
شمال اصفهان و در دامنه کوه کر کس قرار دارد. 

این روستادر ارتفاع ۰ متری از سطح دریا 
قرار داردو اب وه وای ان در تابستان معتدل و 
در زمستان سرد وخشک است.ر وستای کلهر ود 
ا ا لا اک 
بود. شامل چهار محله به نامهای کلهر ود تو کلر 
سربیشه و قلعه است. ر و دخانه هینی از جنوب غر بی 
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و رودخانه کلهر ود از میان روستاعبور می کند در 


حاشیه رودخانه انبوه‌درختان سایه‌دار به چشم 
می‌خورد. خانه‌های روستا عموماً در بافت قدیمی 
وبه م وازات رودخانه در کنارهم قرار گر فته‌اند 
ومعماری روستا تلفیقی از معماری روستاهای 
کویری و کوهپایه‌ای است. 

حدود ۹۵ ۲ نفر در این روستاساکن هستند که با 
توجه به تغییر ات اب و هوایی و کوچ عده‌ای از انها؛ 
جمعیت روستادر طول سال متغیر است. شغل مر دم 
کلهر ود عمد تا دامداری و باغداری است 3 
وعده کمتری هم به کشاورزی مشغولند. ۲۳۱ 
در حدود ۲دهه قبل تعدادی از اهالی در ۰ 
معادن زغال سنگ کلهرود مشغول به 0 
کار بودن دول ی اکن ون‌این معادن تعطیل سس 

کلهروداز دوطرف شرقی وغربی‌در | 
یک دره و در دامنه کوه‌واقع شده و وجود ۱ 


غار دودهانه کلهرود از دیدنی‌های منطقه است 


روستای فتح از روستاهای قدیمی و باستانی 
شهر تان ؟ > ار ان اس ت که در ۴۵ کیلو متری 
بخش باشت. در استان کهگیلویه و بویر احمد قرار 
دارد. این روستادر دامنه کوهی معر وف به نام 
خامین قرار گر فته و طبیعی بکر و منحصر به فرد 
دارد.اینروستارابایشت سر 
گذاشتن پیچهای متعدد و زیبا 
و دیدن درختان بلوط وبادام 
کوهی می توان دید. این روستابا 
آنکه در منطقه گرمسیری واقع 
شده‌است‌دارای اب‌وهوایی 
سرد و معتدل می‌باشد,به طوری 
۱ که پاییز آن دل‌انگیز و رویایی 
از 

ما ( E‏ این 97 ۰ 
باغهای زیبا و در ختان‌انار.لیمو 
شیرین,به.انجیر, گر د وهلو:و 
وب 
تسش تر در دل کوهستان جای 


سے 

E TG TTT 
lC TN ار ای‎ 
فراوانی وجود دارد که یکی از معر وفتر ین انهاقنات‎ 
ومزرعه خدایارهاست. در واقع چشم‌اندازهای‎ 
زار راز ریا ا یمان‎ 
مناسبی برای تفرج وطبیعت گردی به وجود آورده‎ 
و موجب شده که از مقاصد محبوب مسافر ان و‎ 
گر دشکر ان باشد.‎ 

ا ا و 


| NT 
می کند. چشمه‌ای زیبا در روستا که حاصل بارش‎ 
برف وباران ومنبع اصلی تغذیه درختان است‎ 
TN NN 
بهار بوی چویل و عطر پونه کوهی و گلهای شقایق‎ 
وحشی,تابلویی زیبا را ترسیم می کند‎ 
وجود پرند گانی مانند کبک تیهو, کبوتر کوهی.‎ 
بلبل» قمری. شاهین, عقاب. جغد و جانوران وحشی‎ 
نظیر پلنگ. خر س. گر گ.و همچنین کل و بز کوهی‎ 


باغهای زیبای انگور در تابستان 


دهانه کلهرود است که در فاصله یک کیلومتری 
شمال روستاقرار داشته و برای غار نور دان بسیار 
محب وب است.این غار در ميان دره کم عمق و 
درارتفاع ۲هزارو ۰ ۴ ۲متری از سطح دریاودر 
مجاورت کوهی نز دیک آمامزاده‌روستای کلهر ود 
واقع شده‌و نامش رااز نام روستا گر فته است.شهرت 
این غار که‌از دسته‌غارهای طبیعی وغارهای معر وف 
غیر آهکی استان اصفهان است. بیشتر به خاطر گلی 
بودن آن است و به نظر مي رسد این غار در اثر نفوذ 
اب رودخانه در زماني که بستر اب ۵۰متر بالاتر 
از اندازه کنونی اش بوده به وجود امده‌است. طول 
غار کلهرود ۱۲۰۰ متر وعمق آن ۵۰متراست و 
در گذشته در یکی از تالارهای آن آب وجود داشته 
اما در حال حاضر خشک است. این غار از تالارهای 
مختلفی تشکیل شده که با شیبی تند و پر تگاه‌مانند 
ادامه یافته وبه همین دلیل کم‌نظیر و دیدنی به 
حساب می | ید. 

اماعلاوه بر جاذبه‌های طبیعی» جاذبه‌های 
تار یخی متعد دی هم در این روستابه چشم می خورد. 


در بیرون روستاامامزاده‌ای وجود دارد که قطب 
مذهبی روستآأمحسوب می‌شود. "حمام کوچک و 
حمام بز رگ چهار محل کلهر ود مسجد قدیمی 
"مسجد حاجی در محله کلهرود.منزل محمد 
صادق برومندی واقع در محله‌سربیشه»و آب 
انبار محله قلعه از دیگر مکانهای دیدنی آن هستند. 
بقایای قلعه بزر گی هم که قدمت آن به بیش از ۱۵۰ 
سال قبل برمی گردد در روستا به چشم می‌خورد. 

از | داب و رسوم جالب مردم روستای کلهر ود. 
کله رود رادر تاسوعابلند کر ده‌و باس وگواری و 
همراه با دسته‌های سینه زن و زنجیر زن تا امامزاده 
در بیرون روستاحمل می کنند و روز عاشورا ان را 
به روستا بر می گر دانند. 

جشن شب چهارشنبه سوری, محبوب‌ترین 
جشن ملی در بین مردم این روستاست. از سازهای 
محلی که ر خی در عزاداری وبرخی در جشن و 
سرور استفاده می‌شوند می‌توان نی. دف. تنبک» 
طبل, دهل و سنج رانام برد. قالی» گلیم و جاجیم 
مهمترین صنایع دستی کلهرود هستند. کله 


7 غذاهای محلی و لذیذ کلهر ود هستند. 


باعث شده‌است که‌این ر وستااز طرف ساز مان 
حفاظت محیط زیست جز مناطق شکار ممنوع 
مر رد 

ازدیگر مکانه ای دیدنی این روستامی توان 
بقایای باقی مانده‌از اسیاب قدیمی | بی»وهمچنین 
سنگ نوشته‌هایی رانام‌برد که به صورت بر جسته 
رای ۱ 

همچنین وجود غاری باستانی به نام سی دزد 
که در زمره آثار باستانی به ثبت رسیده,به این 


° 


ا 


شهرهای‌شاهین شهر.میمه. مور چه خورت ونطنز 


 _‏ باجاده‌ای‌مناسب به آن‌دسترسی‌داشته‌باشید. 
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و 
از کنار هر خانه‌ای که رد می‌شسوی ب وی نان تازه 
مشامت رانوازش می کند و کشک‌هایی که روی 
پشت‌بامها گذ اشته شده‌تایس از خشک شدن به 
فروش بر سند.در این روستازنان پابه پای‌مردان کار 
می‌کننند. روستای فتح در جنگ ایران و عراق با 
تقدیم چهار شهید و دهها جانباز برای سر افرازی 
وطن دینش راادا کر ده‌است. که ارامگاه نان در 
کنار هم در ورودی روستا به چشم می‌خورد. 
غار باستانی سی دزد از مناطق دیدنی روستای فتح 
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در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


یکی از وظایف بز رگ فر زندان. نیکی 
واحسان به والدین است.قر ان چهار بار 
با عبارت 9 بالوالد ین احسانا درباره 
نیکی واحسان به پدر و مادر توصیه 
می کند.قر آن کریم حتی درسخن گفتن 
بامادرویدربه فرزندان تا کید می کند 
در کمال ادب با آنهاسخن بگویید. حتی 
سخنی به شما گفتند به ان صورت پاسخ 
گ پید و صبر و حوصله و متانت خود را 

ك مولاعلی(ع) 
وعرض کر دمن دم مشکل داری‌هستم. 
هر چە می کوشم مشکلاتم راحل کنم نه 
ا اا بلکه 
گرههای دیگری‌هم سر راهم ایجاد 
پرسیدند از جمله‌اینکه | یابه پدر ومادر 
خود دعا می کنی ؟ عر ضه داشت: نه. من 
دوستشان دارم خلاف خواسته و میلشان 
کاری نمی کنم ولی دعاهم نمی کنم. مولی 
فر مودند: همه مشکلاتت از اینجاست. 

آن وقت حضرت فر مودند: 

ا الد‌عا للوالدین تقطع 

وب ۱ 
الرزق 

یکی دیگر از وظایف فر زندان نسبت 
به والدین این است که فر مانبران خوبی 
باشند. متًسفانه گاهی بچه‌ها با چند سالی 
درس خوان‌دن. خود رابی‌نیاز از هدایت 
پدرومادرمی‌یندارند. در حالیکه يدر 
ومادری که سن بیشتری و تجربیات 
ارزن ده‌ای دارند کمک کار خوبی برای 
فر زندانی هستند که می‌خواهند از عزت 
و قدر و منزلتی اجتماعی بر خوردار شده 
و عاقبت خوبی داشته باشند: 
۳ 


ی ۳ 


۲ 


0 


کر %# 
اطاعات یل ارو ۳۷۳۹ 
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9 حطر ت علی (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


در حادقه خدا قر یکت ر الست 


وروی همیشەتکرار مى شود 


دیدار دو آشنا 


ساعت پنج وچهل وپنج دقیقه صبح یکی 
از روزهای ماه مارس مایکل شانون. متخصص 
ک ود کان در بزر گراه‌ساحلی در کالیفر نیا در حال 
رانند گی بود و عطر خوش دریا را تنفس می کرد و 
لذت می بر د.البته مایکل هر سه شنبه با دوستش 
درساحل‌آورنج کانتی قرارداششت و آنازوزصیح 
هم طبق معمول سه شنبه‌ها به محل قرار می‌رفت 
که تاگهان مائعی سرتاسر سفید دیدش رامختل 
کر کت و ارس برهر کار 
دکتر شانون شده بود. این اتفاق و انحر اف مسیر 
تریلر چنان ناگهانی بود که‌د کتر شانون برای 
تصمیم گیری سریع و گریز از تصادف هیچ زمانی 
نداشت و نتوانست کاری کند و ... بر خورد ماشین 
اوباتریلر وصدای درهم شکس تن شیشه‌ها در فضا 
پیچید و چند ثانیه بعد همه چیز متوقف شد و پس 
از آن فقط صدای سکوت بود و بس. 

در سکوت مطلق بعد از تصادف اولین فکر ی 
که به ذهن د کتر شانون رسید این بود که آیاهنوز 
زن ده‌است؟ ناگهان به خودش آمد و گفت باید 
هر چه زودتر خودش راخلاص کند.اما پاهایش گیر 
کر ده بود و به سختی می‌توانست آنها را تکان دهد. 
اس ام کرد ام ندش دا تشه سوه 
مجاله شده بود. او می‌دانست به‌زودی کمک از راه 
می رسد ولی نمی توانست ریسک کند و همان‌طور 
بی حر کت در ماشین بماند. شنیده بود که معمولا 
ماشین‌ها پس از چنین تصادفهایی منفجر می‌شوند 
و تخود با تور و 
ی تا یی 
کلی حادثه و راننده‌ماشینی که به او زده‌بود جطور 
است واحتیاط حکم می کرد از ماشینش خارج شود 
ودرصورت نیاز و امکان به راننده تریلر کمک 
کند.دوباره کوشش کرد خودش رابیر ون بکشد 
ولی انگار کاری غير ممکن بود. جلو ماشین بدجور 
مجاله شده بود وراه حر کت و خر وجش رایسته بود. 
چشمهایش رابست و از خدا کمک خواست. 

کمک خیلی زود رسید.ماموران‌ایستگاه 
آتش‌نشانی اورنج کانتی در کمتر از دو دقیقه در 
محل حادثه حاضر شدند. آنها که از ایستگاه آتش 
نشانی شماره ٩‏ آمده‌بودند, یک کمک پزشک و 
دو امداد گر هم با خود داشتند. خیلی سریع مشغول 


مه 
۱ا ٩۵‏ الاعات کل 


بررسی وضعیت شدند. رآننده تریلر آسیب زیادی 
ندیده بود و پشت فر مان ناله می کر د. بیشتر به نظر 
می ر سید در دهایش از کوفتگی است نه‌از شکستگی. 
او راپایین آوردند و کمک پزشک مشغول کمکهای 
اولیه‌ولازم شد.امداد گرهاتشخیص دادند که 
وضعیت مایکل شانون اور ژانسی است وباید 
به‌سرعت دست به کار شوند. جلو ماشین د کتر 
شانون کاملاً زیر بدنه تریلر فرورفته و گیر کرده‌بود. 
از موتور دود بلند می‌شد و این یعنی چیزی تا انفجار 
باک نمانده و راننده‌اش هنوز آنجاست. امداد گر از 
راننده حر کتی نمی‌دید و این نگران کننده بود. 

اولین کار آتش‌نشانها خاموش کر دن موتور 
ماشین بود. همزمان با خفه کردن آتش, به مر کز 
اطلاع دادند که به نیروی پشتیبانی نیاز دارند و 
شا رھ تک ار ال سر 
داشتند. گازانبر بود تا بتوانند ماشین د کتر شانون 
رااز آن وضعیت رها کنند. نیروهای امدادی و 
مامورانی که برای پشتیبانی آمده بودند. پس از 
بيست دقیقه موفق شدند مایکل رااز ماش ینش 
بیرون بیاورند و روی تخت مخصوص قرار دهند. 
اوراسوار آمبولانس کردند. کریس که‌یکی از 
اناد کر ھا یود او زار اموا س د ادذررا 
بیمارستان مراقبش باشد. 


در آن تصادف خطرناک دکتر شانون 
قادر نبو د از ماشینی که ممکن بو د منفجر 
شود. بیرون برود. او رابطه خوبی باخدا 
داشت. پلک بست و خودش رابه اوسپرد. 
کمی‌بعد خداو ند کریس رابر ایش فرستاد 


وقتی که کریس در آمبولانس کنار مسدوم 
نشست. به فکر فرو رفت. چند ثانیه بعد. مدار ک 
شناسایی او رادید و مطمتّن شد که راننده‌مسدوم را 
می‌شناسدواین آشنایی‌به ۰ ۲سال‌قبل‌بازمی گشت. 


زمانی که کریس نوزادی نحیف بود که پیش از 
موعد متولد شده بود و مشکلات زیادی داشت. 


ناجی سی ساله 


کریس داستان سی سال پیش رابار ها از پدر و 
مادرش شنیده بود بخصوص داستان ر وزی را که 
ا ارو اک ورن ای هراب 


وارد بیمارستان شدند.اوضاع آن روز دقیقاً مثل 
وضعیت آمروز آورژانسی و خاص بود. 

کریس ترو کی دقبقاً ده هفته زودتر متولد شد. 
پدرش مایک و مادرش دی بعد از پاره شدن کیسه 
آب. فوری خودشان را به بیمارستان رساندند. از 
آ نچا کی رايا او بسا رسای که 
کیلومتر دورتر در کالیفر نیا قرار داشت منتقل 
کر دند. خطر هم مادر و هم جنین راتهدید می کرد 
مایا کو کی ن کان ال خرو ترز ادیک کلوو 
۰ گرمی‌متولدشد. کریس آنقدر کوچک بود 
که کف دست پدرش جأمی‌شد. کریس نحیف» 
نوزاد مقاومی بود و بدون دستگاه تا جند ساعت 
نفس کشید.نوزاد در بخش مر اقبتهای ویژه‌نوزادان 
بستری شد و پدر و مادرش هر روز در مسیر خانه و 
بیمارستان در رفت و امد بودند. 

رفت وبر گشت هر روزه‌برای پدر ومادر کریس 
سخت بود برای همین دنبال پزشک متخصصی 
گشتند که باتجربه و کار آمد باشد و فرزند خود را 
به او بسپارند. هفته‌ه او روزهای پر اضطر اب و پر 
دلهره‌ای بود. خانم دی نمی‌دانست باید به پسرش 
دل ببندد یا خودش رابرای جدایی از او اماده کند. 
یزشکان تر دید داشتند که کریس زن ده بماند. 
فاد رش تاا عضو از کد اخراست وراش کارت 
کند. یکی از آشنایان, د کتر مایکل شانون رامعرفی 
کر د. و مایک وهمسرش سریع خود شان رابه مطب 
د کتر شانون رساندند واز او خواهش کردند به 
فرزند نارسشان در بیمارستان سری بزند و واقعیت 
رابه آنه ابگوید.مایک ودی‌ازهمان‌لحظه‌اولی 
که د کتر شانون رادیدند حس خوبی به او داشتند. 
آن د کتر خندان بالباسهای شاد و رنگارنگش به 
بیمارستان آمد و نوزاد نحیف رادید و معاینه کرد 
و پر ونده پزشکی او رامطالعه و برررسی کرد سیس 
بالبخند و اطمینان گقت فر زند شما بحران نارس 
بودن راپشت سر خواهد گذاشت وبه وضعیت 
عادی خواهد ر سید واز بیمارستان مر خص خواهد 
شد. حرفهای مطمتن د کتر مایکل شانون روحیه 
خراب این زن و شوهر رابهبود بخشد وبه آنها 
امیدواری داد. 

کریس نحیف ونزار زیر نظر د کتر شانون 
قرار گرفت و هفت هفته سیری شد. حالا کریس به 
مرز سلامت وعادی بودن رسیده و به مسیر رشد 
طبیعی افتاده بود. د کتر شانون اجازه‌داد کریس را 


از بیمارستان به خانه انتقال دهند. و البته هنوز به 
مراقبتهای‌خاصی نار داش درون ا 
بعد از هفته‌ها می توانستند نفس راحتی بکشند و در 
خانه از پسر کوچولوی خود مراقبت کنند. بسیار 
خوشحال بودند و خداراشکر می کر دند. انها از 
د کتر شانون هم ممنون بودند و سلامتی پسر شان را 
به او مدیون بودند. 

چند روز پسس از مرخص شدن | 
کری س تب کرد. تب‌وبیماری‌برای‌هر ‏ 
کود کی اتفاق می‌افتد ولی برای کریس . 
اوضاع تاحدود زیبادی متفاوت بود. او 
هنوز از نوزادان هم سن خودش کوچکتر 
و شکننده‌تر بود و این تب می‌توانست او 
رااز پا دربیاورد. نیمه شب بود و پدر و 
مادر کریس خود راباختند. در آن دل 
شب غیر از خداء جه کسی می‌توانست 
کمک کند ؟ ایام ا ودی اور 
تلفن کرد؟ ۴ 

خانم دی از شوهرش خواهش کرد به د کتر 
زنگ بزند ودنبال | داب و تر تیب نباشد.مایک کمی 
پس از نیمه شب باد کتر شانون تماس گر فت.در 
حالی که انتظار نداشت که د کتر تا آن حد همکاری 
کندامااوازمایک خواست کریس راخیلی زود 
به بیمارستان برساند. و به او قول داد که خودش 
هم خواهد امد. در آن زمان بیمارستانی که د کتر 
شانون معرفی کرده‌بود بخش مراقبتهای ویژه 
نوزادان نداشت ولی بهترین ونزدیکترین گزینه 
بود زیر طی مسافت طولانی‌تر می‌توانست برای 
نوزاد خطرناک ومهلک باشد.د کتر شانون قبل از 


پدر و مادر کریس به بیمارستان آمده و مقدمات 


کار راانجام داده‌بود. او خودش از کریس خون 
گرفت وبعد از آزمایش وبررسی, تشخیص داد 
کریس به مننژیت مبتلا شده‌است.داروهای لازم 
راتجویز کرد واز مایک و دی خواست به خانه بر وند 
واستراحت کنند. آنها تردید داشتند که بچه راتنها 
بگذارند. ولی د کتر شانون خیالشان راراحت کرد و 
گفت خودش پیش کریس خواهد ماند. 

این در حالی بود که مایک و همسرش به‌شدت 
خسته بودند و اضطراب داشتند, ونگرانی آنها 
می‌توانست مانع کارهای درمانی د کتر و پرستارها 
شود.د کتر شانون دو روز ودوشب بیمارستان را 


کریس بهبود یافت و به خانه باز گشت.پدر و مادر 
کریس می‌دانستند مننژیت بیماری خطرناکی 
است که می‌تواند به مر گ هم منجر شود. د کتر 
شانون در جواب تشکرهای انهابارها تا کید کرد که 
زنده ماندن فر زندشان خواست خدا بوده. 
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کریس رابه خانه بر دند وهمچنان زیر نظر د کتر 
مایکل شانون بود ودر حالیکه بزر گ می‌شد.داستان 
معجزه‌زنده‌ماندنش ومحبتهاو وظیفه شناسی د کتر 
شانون وردزب ان پدر ومادرش بودو آن‌رابرای 
کریس تعریف می کردند. کریس راتا چند سال به 
MC IL‏ 
ماند گار شده بود. 


مرابه یاد می‌آوری؟ 

حالا تاریخ به شکل دیگری تکرار شده بود. 
کریس به ر سم وظیفه شناسی وجبر آن بخش کو چکی 
از محبت یزشک دوران نوزادی و کود کی‌اش ان 
روزو آن شب در بیمارستان کنار د کتر شانون 
مان‌د.وقتی د کتر شانون به هوش آمد وپزشک 
معالح اجازه ملاقات داد کریس به بالینش رفت. 
لبخند زدو گفت: من کریس هستم.امداد گری 
که شمارا از محل تصادف به بیمارستان آوردم... 
من شمارا خوب به یاد دارم.. امیدوارم شماهم مرا 
به یاد بیاورید. من همان کریس کوچولویی هستم 
که نارس متولد شد و شمامرانجات دادید وتا 
چند سال یعنی تاوقتی که هنوز کودک بودم و 
به متخصص بزر گسالان نیاز نداشتم. زیر نظر تان 
بودم... اسم مادرم دی و پدرم مار ک ترو کی است. 
یادتان آمد؟" 

دکتر شانون در طول چند دهه فعالیت وطبابت. 
نوزادان و کود کان زیادی رااز م رگ نجات داده 
بود ولی وضعیت عجیب و غیرمنتظره آن نوزاد 
نارس چیزی نبود که به همین راحتی‌ها از ذهن و 
خاطرش پاک شود حتی‌اگر سه دهه‌از آن زمان 
گذشته‌باشد.اوبااینکه در تصادف آسیب دیده 
بود. کریس رابه یاد آورد ولبخند ناز کی زد. سرش 
رابه نشانه تایید تکان داد.اگر می‌توانست حرف 
بزن د.می گفت: تورابه خوبی‌به‌یاددارم. گویی 


همین دیروز بود! کمی بعد د کتر شانون رابه اتاق 
عمل بر دند. کریس در بیمارستان‌ماند وبرای‌ناجی 
قدیمی خودش دعا کرد. 

یک روزبعدازجراحی‌موفقیت آمیزد کترشانون, 
کر سس و همکارانسش دا ای ا 
ور ار 3 
و کنند.این کار کمی عجیب وغیر عادی 
۹ بود .وقتی که آ تش نشان‌هاوامداد گران‌و 
ا کی شا TT‏ 
۱ آن راوظیفه می‌دانستند و معمولاً به 
! دی دار نجات یافتگان‌نمی‌رفتندامااین 
۱ موردبابقیه فرق داشت. کر یس داستان 
ا خودش راب رای همکارانش تعریف 
کرده‌ب ودوزن ده‌ماندنش را که به 
[ معجزه می‌مانست.با اب وتاب به انها 
8 گفته بود. حالا همکارانش می خواستند 
۱ ۱ مردی راببینند که سی سال پیش به 
خواست خداوند سر راه‌ی در ومادر 
کریس قرار گرفته بود و جان‌او رانجات داده‌بود. 
او معتقد بود اینکه پس از سی سال خودش هم سر 
راه‌د کتر شانون‌قر ار گر فته, تصادفی نبوده و خداوند 
خواسته به او پیامی بدهد. د کتر شانون به کریس و 
دوستان او گفت: 

"تمام اتفاقات خوب به خواست خداوند است. 
بی گمان خداوند خواسته کریس زنده‌بماند تابه 
افراد مصد وم و مجر وح و حادثه دیده کمک کند. 
دکتر مایکل شانون در ادامه به آنها گفت: ما 
پزشکان هیچکاره‌ايم. خواست خداوند است که 
می‌توانیم کسی رااز مر گ نجات بدهیم. وقتی هم 
خودم تصادف کردم .قبل از اینکه بیهوش شوم 
کوشش کردم از ماشین بیرون بروم ولی نتوانستم. 
بعد چشمهایم رابستم واز خداوند کمک خواستم. 
او هم کریس را فر ستاد. هیچ شانسی در کار نیست 
مگراینکه بگوییم خیلی خوش شانسیم که خدایی 
به این خوبی و دانایی داریم." 

ارتباط د کتر شانون و نوزاد نارس دیروز و 
جوان موفق امر وز هنوز ادامه دارد. هر دو آدمهای 
گرفتاری‌هستند ولی به هم قول داده‌اند که هر 
سال» دو بار همدیگر را ببینند و با هم ناهار بخورند. 
یک بار در سالگرد روزی که د کتر شانون برای 
اولین بار کریس رادید. یک بار هم روزی که د کتر 
شانون تصادف کرد و کریس او رادید. انها این دو 
روزراگرامی‌می‌دانند ومعتقدند درهر دوی آن 
دو روز بیش از هر وقت دیگری به خداوند نزدیک 
بوده‌اند. 

چند ماه پیش کریس پدر شد. پسرش سر وقت 
به‌دنیا آمد ومشکلی ندا شت وندارد. همسر کریس 
آشنایی باد کتر شانون را به فال نیک گرفته و از 
ته دل خوشحال است و خداراشکر می کند چون 
اگر مشکلی برای پسرش پیش بیاید. د کتر حاذق و 
خوب و مسئولی مثل د کتر شانون کنار آنهاست. 
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بر اساس سرگذ‌ شت؛ونوس 


شب شین سهنه‌دلان‌در هة 


خلاصه قسمت کیل: 


ونوس, دختر جوانی که با برادر معتادش زند گی می کند. به 
دلیل مشکلاتی که پسر رییسش به‌وجود اورده‌از کارش 


دست می کشد. 


اواز طر فی برای ادامه زند گی‌ ویر داخت ‌هزینه‌های آن 


داخل تر کبند نشستم واو چ ر خی زد واز آنسوی 
خرابه وارد "قصر عملی‌ها اد راست می گفت: تا 
شعاع صد متری اش هیچکس نزدیک نمی شد زیر 
یک در خت وا 
نخ شیرینی به هم بسته بود از بالای شاخ و بر گهای 
در خت بر داشت و کف زمین پهن کرد و کایشن را 
هم تحویلم داد و گفت: 

-وسط این قصر ابنجا امپر آتوری منه....من به 
جورایی کلانتر این خرابه هستم. کسی باهام کار 
نداشته باشه کاریشون ندارم. همینطوری اینطوری 
نشده! کلی دماغ شکستم وزخم زدم تاالان کسی 
جرات نمی کنه اذیتم کنه, اینها رو گفتم که خیالت 
راحت باشه. حالا بفر ما بنشین و کاپشن رو بنداز رو 
سرت که از دور نفهمند مر د نیستیادلت خواست 
ازاین چایی تازه‌دم بخور تا ببینیم این قیصر خانت 
کی میاد که بگذاریمش تو بغلت و خلاص. اگه هم 
دوست داشتی بگو جر اداداشت در به در شده, به 
نظر بچه خوبی میا 

-واسه همین که بچه خوبی بود کتکش زدین؟ 

این را با لبخند گفتم و رستم باز هم بی‌نگاه کردن 
خندید و من هم شروع به گفتن کردم و از زند گیمان 
تم 

-پدرم عاشق فیلم فارسی بود و واسه همین اسم 
پسرش رو گذاشت قیصر ازند گیمون خوب بود. 
پدرم یه مکانیکی داشت وباهمون مغازه تونست 
یه خانه بز رگ و ماشین بخره. اما وضع اینطوری 
نموند.از وقتی مر دم سیستان و بلوچستان فقیر شدن 
ودستشون به دهنشون نر سید. کاسبی تعمیر گاه‌ما 
هم آب رفت! تا اینکه مادرم فوت کرد. بعد از مرگ 
مادرم بابام دیگه دل و دماغ کار کر دن نداشت.من 
و قیصر هم که از بچگی خواب تهران رو می‌دیدیم. 
نشستیم زیر پای بابام. البته پدرم فقط واسه حرف 
مانبود که زند گیش رو آورد تهران؛یکی از فک و 
فامیلهای دورمون براش تعریف کرد یکی از این 
صند وقهای اقتصادی که شبیه بانکه»بابت ده‌میلیون 
که تواون صند وق گذاشته ماهی هفتصد تومان بهش 
سود میده» پدرم هم با خودش گفت: زیر نظر بانک 
مر کزی که هست.... یک اسم متبر ک هم که روش 
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مشکلاتی دار داز طر فی هم نگران بر اد رش قیصراست که 


بعد از مشاجره‌ای که باهم داشتند. از خانه بیرون رفته و پنج 
روز است که برنگشته. ونوس در جست وجوی برادرش به 


خرابه‌ای می رسد که به قصر «عملی‌ها»شپرت دارد ودر 


کان ر ها لاح | ور ود 
خان ه و مغازه‌اش رو فروخت و تمام پولش رو-غیر 
از ده‌میلیونی کهبابت رهن خونه دادیم -اوردو 
ک سصی a‏ 
خوبی بهش می دادن وماهم خوشحال‌بودیم. تااینکه 
یکدفعه تق قضیه دراومد وفهمیدیم اون صندوق 
ورشکست شدهو غیر از ماء پول جند هزار نفر دیگه 
روهم بالا کشیده ودست هیچکس هم به هیچ جا 
بند نیست. قلب بابای بیچاره منم انگار فقط منتظر 
این خبر بود که از حر کت بابسته. جهار ده روز تو 
سی سی یو بستری‌بود وبعد تمام کرد.ماهم که 
پولی نداشتیم مجبور شدیم پول رهن خونه رواز 
صاحبخونه بگیریم تا خرج بیمارستان و پول کفن و 
دفن بابا رو بپر دازیم. بعدش هم اومدیم پایین شهر و 
یه خونه کوچک اجاره کر دیم.اینطوری بود که پس 
از مرگ پدرم. قیصر "هم سر خورد توی اعتیاد.... 
البته قبلش-حتی پیش از اینکه بياییم تهر آن هم به 
ول خودش تفر یسی حالامن کر E‏ 
حشیش و سیگاری و از همین آت و آشغالها! 

ولی بعد از فوت بابام عملش شد شیشه و 
تفر یحش هم شد روزی سه وعد ه!اوایل من بی خبر 
بودم یعنی چون مجبور شدم برم سر کار تااجاره 
خونه رو بدم.از داداشم غافل موندم و موقعی از حال 
وروزش باخبر شدم که دیگه حال وروزی ند اشت!تا 
اينکه هفته قبل خیلی باهاش بدرفتاری کر دم. یعنی 
از بس پسر صاحبکارم توی کار گاه‌بهم گیر می‌داد. 
قاطی کردم ویک روز صبح پریدم به قیصر و ظهر که 
اومدم رفته بود. فر ار کر ده‌بود و... تا بالاخره امروز 
یکی از دوستاش آدرس اینجارو بهم داد و گفت بیام 

حرفهایم که تمام شد "رستم "که در آتش داخل 
پیت حلبی خیره شده بود زد زیر خنده, اخم کردم و 
گفتم: خیلی خنده دار بود؟" 

پوزخند زد و گفت: 

شماهم که معطلی پالون خر ملا نصر الدین بیفته 
و قهر کنی...! داشتم به روز گار می‌خندیدم.... انگار 
امشب‌ضیافت سوته‌دلان در این قصر بیجاره‌ها 
برقراره‌اداشتم به سر نوشت خودم می‌خندیدم که 


انجابه سراغ فردی به نام «رستم موتوری» می‌ر ود... 


اگه برات بگم می‌فهمی خودت خیلی خوشبختی! 

خب بگین.ساعت هنوز ٩‏ هم نشده. تا 
داداشم بیاد وقت داریم.." 

آهی کشید وسیگارش رابا کنده نیمه سوخته‌اش 
روشن کرد و باز هم بی آنکه نگاهم کند شروع به 
گفتن کرد: 

-من بچه خوز ستانم» بچه اهواز. از دو سال قبل 
این ریز گردهای بی‌همه چیز -که سوغاتی دوم عراق 
بعدازج نگ بود_حال‌مادرم روخراب کرد و 
روز به روز وضعش وخیم تر شد. طوری شد که 
دکترها گفتند "تنفس در هوای خوزستان براش 
سمه! معطل نکر دم و آوردمش تهران.... اما انگار 
ریز گردای بی‌وجدان کارشون رو کر ده بودند. یعنی 
وقتی آوردمش تهران. یک هفته نشده‌حالش خراب 
شد وبر دمش د کتر واونهاهم گفتند باید هر چه زود تر 
عمل بشه. کجا؟... بیمارستان خصوصی. شند ر غاز 
پولی که از فروش لوازممون تو اهواز برام مونده بود 
مونده بود پول داروهاش که فقط از ناصر خسر و بايد 
می گرفتم.... هر آمپول دویست هزار تومان! 

منم که راهی نداشتم بااین موتوری که خریده 
بودم‌افتادم به زور گیری.... خیالی نیست که فکر 
کنی دارم خالی می‌بندم. اما خودم که می‌دونم دروغ 
نمیگم. منظورم اينه که از فقیر و بیچاره‌ها دزدی 
نمی کردم.... یک رفیق داشتم که در همین خرابه 
مواد می‌فروخت.اونم مقدار بالاو فقط هم به بچه 
مایه‌دارهاء باهاش قرار گذاشتم بچه پولدارهایی که 
میان ازش جنس میخرن. |مارشون رو به من بده 
منم پشت سر مأشینشون راه می‌افتادم و چهار تا 
خیاب ون بالاتر.به یک مکان خلوت که می‌ر سید م 
می‌پیچی دم جلوشون و قمه رو می گذاشتم زیر 
گلوشون و غير از موادی که خری ده بودند. همه 
پولهاشون رو می گر فتم... 

رستم خندید و ادامه داد: مواد رواگر ازشون 
می گرفتم بعید نبود مقابلم قد علم کنند!اینطوری 
بود که تایکی, دو ماه خر ج داروهای مادرم رو دادم 
اماراست گفتند که پول بعضی از کار ها خر ج بعضی 


از چیزها میشه‌اشاید هم عمر مادرم به دنیا نبود 
که یک شب خوابید و صبح بیدار نشدا با خودم 
فکر کردم لابد پول حرامی که درمی اوردم بر کت 
خوردم دیگه خلاف نمی کنم... که خلاف هم نکر دم. 
امااز مو 5 اهال این قصر ۳ 

1 اا اس ى‎ ۱۷. a2 
رو گذاشتند رس ‌موبوری ولقبم شد رسیم‎ 
زور گیر اولی فقط خدامی‌دونه که بعد از رفتن‎ 
مادرم تاالان. خر جیم فقط با سیگار فروختن و چایی‎ 
دادن دست مردم درمیاد.... فعلاً هم اینجا زند گی‎ 
می کنم و پولهام رومی گذارم روهم تایک روز ادم‎ 
۱ 3 

بی اختیار لبخند زدم و رستم غرولند کرد: 

آگه‌مامی‌خندیدیم‌الان‌به‌تریش‌قباشون 
برمی‌خورد....اماخیالی نیست.... همه دنیا دار ند به 
ما می‌خندن... شما هم بخند!" 

۰ ۹ مه آاآ, ‌ م ۳ 
اولتون می‌خندیدم که گفتین شب نشینی سوته 
دلان در قصر بیجاره‌ها... حق با شماست. قصه شما 
رو شنیدم» غصه خودم یادم رفت! 

تم -باز هم -بی آنکه نگاهم کند گفت: "با 

ر ډار | 

TT 

رستم این راگفت وبر خاست ومن‌هم پشت 
کنار اتش ودریک جمع چند نفره‌مثل خودش 
نشسته بود. خواستم جلو بروم که رستم مانعم 
شد و گفت:نه.... این وحشی‌ها شما رو ببینند قاطی 
می کنند. من میارمش! 

گفت ورفت ودرحالیکه‌همه منقل‌نشینان" 
سلامش می کردند. پس گردن برادرم را گرفت 
GS‏ 
می گفت: چی شده آقارستم؟ به مولامن کاری 
نکردم و... آماهمین که مرادیداز حرف افتاد. از 

"چطوری اینجا رو پیدا کردی آبجی؟" 

-مهم نیست چطوری.... مهم اينه که اومدم 

1 ۳ 1 & هه مه 

م »* ۵ 
ریختم پای این شیشه! 


۱ 
قیصر عملی ندیده بودیم! 
قبصر پوز خند زد و کفت: 


"ما هم رستم زور گیر ندیده بودیم!" 

رستم براق شد طرفش اما ایستاد و گفت: 
خوب.... ولی دم باش, این دختر به خاطر تو زده به 
گله کفتارها...! به خاطر خودت هم نه» واسه خاطر 
گر دنم: گر یه نکن ونوس.... گریه نکن. هرچی تو بگی 


م 

سه تایی راه‌افتادیم و رستم گفت: 

"اگه طالب باشین براتون در بست بگیر م»اگه هم 
بهتون بر نمی‌خوره با موتورم برسونمتون!" 

دقیقه‌ای بعد قیصر پشت رستم نشسته بود 
وچرت‌می‌زدومن‌در ت رکبند به سرنوشتم 
فکر می کردم. رستم پر سید:راستی, نگفتین پسر 
صاحبکارتون چرا آذیتتون می کرد؟ 

-اذیت نمی کرد. می‌خواست زیادی مهربون 
باشه!منم قبول نکر دم و اونم بیرونم کر د. می‌تونستم 
به جای یکماه, دو تا حقوق ازش بگیرم. اما ترسیدم و 
کوتاه اومدم و یک ماهش رو بالا کشیدا 

نیم ساعت بعد جلوی خانه پیاده شدیم. رستم 
برادرم را کشید کنار و کمی‌بااو صحبت کر د.مطمتّن 
بودم دارد نصیحتش می کند. قیصر خداحافظی کرد 
ورفت بالا. رستم -بی آنکه نگاهم کند - گفت: 

-اگه خواستی بخوابونیش واسه تر کمن 
مرک زی‌رومی‌شناسم که دولتی ه...فقط تاصبح 
نگذار از خونه بره بیرون» من اول وقت صبح اینجام... 
خوبه؟ 

ازاین که حتی نگذاشت موافقت م رااعلام کنم 
خنده‌ام گرفت واو اخم کرد: 

آداری مسخره‌می کنی؟ "و بعد خندید و سوار 
موتورش شد و در دل تاریکی گم شد! 

ادمی به آن خوش قولی ندیده‌بودم.رستم ۸ 
صبح زنگ خانه را زد و آمد بالاو گفت: 

"بگذار خودش بیدار بشه, بعد می‌بریمش." 

سر تکان دادم وبرایش چای ریختم واولیوان 
رابرداشت و گفت: خیلی وقت بود هیچکس برام 
چایی نريخته بود! 

زیرچشمی‌نگاه ش کردم.امااوهنوزنگاهم 
نمی کرد. ساعت نزدیک ۱۰ بود که قیصر بیدار 
شد.اگر هم قصد نداشت همان روز به مر کز تر ک 
اعتیاد بیاید. با دیدن رستم دچار رودربایستی 
شد.... شاید هم تر سید! 

اذان را که گفتند کار بستری‌برادرم تمام‌شد. 
مدد کار آن مر کز بعد از یکسری توضیحات حرف 
اخر رازد: 

-_یک معتاد واسهاینکه تر ک کنه»بیشتراز 
هرچیز انگیزه می‌خواد. سعی کنید هر روز بیاین 
بهش سر بزنید تاانگیزه پیدا کنه 


رستم آهی کشید و گفت: 

'عین زند گی.... زند گی هم انگیزه می خواد!" 

آقای مدد کار لبخندی زد وروبه من گفت: 
ا ۷۱ 

من خندیدم و نگاهش کردم رستم اما... هنوز 
نگاهم نمی کر د! 

بزرگترین‌شانسی که داشتم این بود که د کتر 

-_زیادنگران نباشید.... داداشتون جون خودش 
می‌خواد تر ک کنه» زود درمان میشه! 

رستم هر روز به قیصر سر می زد.روز سوم که آمد 
یک دسته اسکناس گذاشت کف دستم و گفت: 

قاوحید سلام رسوند وبقیه طلبتون روداد. 
آدرس کار گاهتون رو همان شب جلوی خونه‌تون 

با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

آبه همين ساد گی پول رو داد" 

به سیگارش یک زد و گفت ساده‌ساده که نه.... 
کمی هم قاطی داشت! اینطوری نگاه نکن ونوس 
خانم.به ارواح مادرم این آخرین زور گیری بود که 
انجام دادما 

تا 

1 ۲ ۳ 1 ۲ ۲ 

خواستم بپرسم چرابرای من قسم می‌خورین؟ 
اما وقتی رستم برای اولین بار نگاهم کرد. دلم لر زید 
و سکوت کردم... 


قیصر در یک تعمیر گاه‌مکانیکی مشغول کار شد؛ 
قبراق و کاملاً سالم وپاک پاکایکروز غروب که 
از سر کار بر گشت رستم هم هم رآهش بود. سلام 
نتیجه رسیده که زند گی کر دن هم انگیزه می خواد...» 
به نظرت راست میگه ابجی! 

سرم راانداختم پایین وسکوت کردم. رستم 
زیرچشمی نگاهم کرد و قیصر بااصدای بلند 
خند بد... دب اد 

قیصر امروز که چند ماه‌از آن روزها می گذرد - 
هنوز در همان مکانیکی مشغول کار است. رستم هم 
دریک پیک موتوری کار می کند و من واوعاشقانه 
همدیگر رادوست داریم. هر وقت هم دلم برایش 
تنگ می‌ش ود یاد شب نشینی سوته دلان در قصر 
بیچاره‌ها"می‌افتم و خدارااشکر می‌کنم.. 


ه 
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روزهای ماندگار 
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قبل از آغاز 


شکست راجبران کند تااینکه سر انجام در ارد ی 


آتش تویخانه را ار 
تعدادی از فرزندان ایران به اسارت نیر وهای دشمن در آمدند. در این شماره به باز گویی خاطرات 
دو آزاده شهر شیر از می پر دازیم که از چگونگی مقاومت رزمند گان در بر ابر حملات دشمن سخن 


4 ممم 


پذیرایی تلخ 

"علیژیانی "آزاده سر فرازی است که‌از 
روزهای‌سخت نبرد ولحظات دردنا ک اسارت 
خود چنین می گوید:... شسهریور سال ۴ در 
مرحله دوم عملیات قادر بود که در تاریکی شب به 
سنگرهای دش من حمله کر دیم وبادرهم کوبیدن 
مواضع نیروه ای‌بعثی آنهاناچار به عقب نشینی 
شدند.باروشن شدن‌هواا رتش صد ام به با سازی 
نیروهای خود پرداخت وباحمایت | تشباری توپخانه 
به حملات خود برای بازپس گیری مناطق تصرّف 
شده.اقدام کر د. گلوله‌های‌توپ وخمپاره‌مثل‌باران‌بر 
سرمان می‌بارید و نیر وهای پیاده دشمن و تکاورهای 
بعثی در یناه تانکها به پیشر وی ادامه می‌دادند. در زیر 
آتش پرحجم دش من بود که رزمند گان‌باجانفشانی 
مقاومت می کر دند. امانبود مهمات و تدار کات 
باعث شده بود که نیروهای بعثی هر لحظه به مواضع 
مانزدیکتر شوند.پس مقاومت در بر ابر حملات 
شدید و گلوله‌باران‌مواضع رزمند گان‌بانزدیک‌شدن 
تانکها و نیر وهای پیاده دشمن بی‌فایده بود و این در 
شرایطی بود که من (علی ژیانی) یکه و 
تنها بالای تبه مانده بودم و نیروهای ن 
دشمن به سرعت در حال نزدیک 
شدن به سنگرها بودند ووقتی فهمیدم 
که ماندن بی فایده است. به سرعت | 
از تبه پایین رفتم. از یکس و حر کت 
وپیشروی دش من در پشت سر و از 
سوی دیگر نداشتن اطلاعات دقیقی از 
وضعیت رزمند گان باعث شده‌بود که 
در افکار خود غرق شوم و در سراشیبی 
تپه به سوی جاده‌ای در پایین ار تفاع 
حر کت کنم که ناگهان صدایی اشنامرابه خود آورد 
وبه سوی أن خیره شدم. 

رزمنده‌ای در میانه تیه خود راینهان کر ده‌بود وبا 
حالتی نیم خیز مراصدامی کرد که به سویش رفتم. 

نام او مهدی بود که از ناحیه کف دست زخمی 
شده‌بود و کنارش بدا...از بجه‌های دسته سه که 
از ناحیه کتف مجروح بود. بعد از کمی استراحت با 
هم حرف زدیم. یکی از اشغال منطقه توسط دشمن 
می گفت ودیگ ری فقط از تصرّف خط مقدم ودر 


یبهشت سال ۱۳۶۵ نیروهای دشمن باحمایت 


شت تااین 


نهایت من با اطمین ان از دلاوری دیگر رزمند گان 
E ST‏ 
آنهاشروع به حر کت به سوی پشت جبهه کر دیم 
اماهنوز به نزدیکی جاده که در پایین ار تفاع قرار 
داشت. نرسیده بودیم که ناگهان با دیدن یک نظامی 
کهلباس کماندوهای مخصوص ار تش بعث رابر 
تن داشت و روی جاده‌ایستاده‌بود. لحظاتی در جا 
خشکمان زد.سریع وبدون آنکه متوجه حضورمان 
شود.نمی‌دانم چگونه وباچه سرعتی توانستیم در زیر 
بوته‌ای پنهان شسویم.حالا دیگر مطمئن بودیم که‌در 
محاصره نیر وهای دشمن هستیم و باید بی‌سر و صدا 
در زیر بوته پنهان شویم تاشب از راه برسد وراهی 
برای نجات پیدا کنیم 

هوا که تاریک شد با احتیاط و در سکوت شروع 
به حر کت کردیم و بعد از مسافتی خستگی و ضعف 
ناشی از جر احت دوستان باعث شد که در پناه 
صخره‌وبوته‌ای استراحت کنیم.باسر زدن سپیده 
دم صبحگاهی بود که دوب اره‌در کنار جاده‌حر کت 


ی اش ریسا ۰۰ کک 


باسنگری بر خورد کردیم که سربازی در آن مشغول 
نگهبانی بود و دونیروی بعثی در کنار سنگر بر روی 
زمین نشسته بودند. 

به سرعت خودراپنهان کردیم ودر فرصتی 
مناسب از جابر خاستم ودر حالیکه‌می‌دویدم ازعرض 
جاده عبور کردم و در انسوی جاده پنهان شد م. 

دوهم رزم‌دیگرم‌بدون آنکه نیروهای‌دشمن 
متوجه شوند هر کدام یکی پس از دیگری به‌ من 
پیوستند ودرمیان‌دره‌ودرمسیر جوی آبی که 


شکست دویاره شمن ا 


تیر ماه سال ۴ بود که قرار گاه حمزه سیدالشهدا(ع) عملیاتی در 
جبهه‌های شمالغرب کشور طراحی کرد تارزمند گان با ورود به کردستان عراق بتوانند ار تفاعات 
مهم واسترآتژیک منطقه را آزاد کنند. عملیات قادر مر ور( 
چندین ار تفاع مهم منطقه از جمله لولان" ی 


حالا خشک شده‌بود شروع به رفتن کردیم.ساعت 
۳بعداز ظهر رانشان میداد که تیه دیگری در 
روبرویم ان‌ظاهر شد که‌باید خودرابه بالای آن 
می‌رساندیم. قمقمه‌هایمان خالی شده بود و تشنگی و 
گرسنگی به شدت آزارمان میداد و خستگی ناشی از 
پیاده‌ر وی در کوهستان باهایمان رااز کار انداخته بود 
و دیگر رمقی برای ادامه راه نداشتیم. 

بعد از استراحت بود که در میانه تیه در حال بالا 
رفتن بودیم که نیروهای دشمن متوجه حضور ما 
شدند و به تیراندازی پر داختند. 

درپشت درختی پناه گرفتیم و گلوله بود که 
دراطرافمان ودر نزدیکی مافرودمی امد وبعد از 

شت مد تی از گلوله باران دشمن گویی آنهابه خیال 
هدف قرار گرفتن ماء تیراندازی راقطع کردند. این 
باربااحتیاط ودقت بیشتری‌حر کت کردیم وبه 
محلی که درختان‌بسیاری در انجابود. رسیدیم و 
ازشدت خستگی وضعف در میان آنهاروی زمین 
دراز کشیدیم وهمگی به خواب رفتیم.ولی سردی 
«أ«ِ 
0 : : بیدار شویم و درحالیکه تشنگی و 
گرسنگی به شدت آزارمان می‌داد 
ST‏ به راه‌خود ادامه دادیم که ناگهان از 
 *‏ روبروصدای کشیده‌شدن گلنگدن 
باعث شد که‌هر کدام به سویی خود 
رابرروی‌زمین‌پرتاب کنیم.در 
تاریکی وسیاهی شب قادر به دیدن 
اطرافم نبودم و فقط گوشهایم راتیز 
2 کرده‌بودم تادر میان صدای ر گبار 


گلوله‌های‌دشمن‌ازوضعیت دوستان 
بر ز مین فر ود می | مد ونور ناشی از انفجار ارپی‌جی 
اطراف ادامه می‌دادند وباشلیک گلوله منور وروشن 
شدن منطقه صدای تیر اندازی‌ها قطع شد و صدای 


یدا...را که به اسارت دشمن در آمده‌بود می‌شنیدم. 
مهدی که بر اثر گلوله باران دشمن مجروح شده بود 
هم‌صدای آهوناله‌اش کمی دور تر بلندشده‌بود...امااو 
هم با شلیک گلوله منور دیگری و جستجوی نیر وهای 


دشمن گر فتار شد و باصدایی بلند میگ گفت: "فقط دو 
۰ ۲ 1 ۱ ۲ 
نفر بودیم ... که نیروهای بعثی او رابا خود بردند. 

چند نیر وی دشمن به دنبال اسلحه مهد ی شروع 
به جستجو کردند که متوجه من هم شدند . آبتدا 
قصدم مقاومت در برابر آنها بسود. اما بادیدن چند 
نیروی دش من که محاصرهام کر ده‌بودند مقاومت 
بی‌فابده بود. 

آنهاباایما واشاره‌می‌خواستند اسلحه‌ام را کناری 
انداخته ودست برروی سر از زمین بر خیزم.وقتی 
در حال بلند شدن از زمین بودم. سر باز بعثی مشتی 
به صورتم زد واین یعنی از اینکه چ را زود تر خود 
راتسلیم انهانکرده‌بودم.به شدت عصبانی بود و 
مشت‌دیگری‌هم‌باتمام توان به دهانم کوبید که 
روی زمین افتادم. 

بعد هم به کمک یک سر باز دستم را گرفتند وبر 
روی‌زمین کشان کشان به طرف سنگر شان بر دند. 
تلفن دستهایشان رابسته بودند. گوشه‌ای روی زمین 
نشسته بودند آمأمهدی قادر به نشستن نبود که‌من 
کر ار که ات رل 
پشست جبهه صادر شد . مهدی که بر اثر جراحت 
شدید نمی توانست روی پاهایش بایستد به اجبار او را 
روی‌برانکاردی‌انداختند.یدا...دستش رادور گردنم 
انداخته بودومی کوشیدمبا گر فتن زیر بغل اودر میان 
چهارنگهبان‌بعثی اهسته | هست به ر اهمانادامه 
دستهاو جشمهایمان رابستند ودر داخل خودروجیپی 
ترا ان رن 
که در خود پیچی ده‌بودم ناله همر زمان مجر وحم را 
از حدود یک ساعت خودرو توقف کر د. جشمهایمان 
را که باز کردند با آمانا... از نیروهای گردان روبرو 
شدم که قبل از ما به اسارت دشمن در آمده بود وبعد 
و تعداد نیروها و فرماندهان پرس وجو می کرد ومن 
خود را به ندانستن می‌زدم و با گفتن آنکه به تاز گی و 
شب گذشته به منطقه آمده‌ام واطلاع چندانی ندارم. 
وبا مشت ولگد به جانم افتاد وبالاخره پس از تاامیدی 
بایک لگد از اتاق بیرونم انداخت. 

۳ باه 7 مخ ۱ ۱ 

پس آزاین‌باز جویی‌هابود که‌متوجه‌شدم مهدی 
در میان مانیست واز آن به بعد هر گز اوراندیدم. 

ساعتی بعد دوباره‌دست و چشم بسته مار اسوار 
TS‏ اد سار 
شدیم.مارا به درون آتأقی هدایت کردند که حدود 
بودند.بعد از گذشت دوروزبدون | نکه‌قطره‌ای ابو 
یاتکه‌ای‌نان به اسر ابدهند. گر سنه و تشنه‌ماراسوار بر 


کامیون کر دند وبه راه‌افتادیم وهنگام غروب آفتاب 
به منطقه‌ای کاملاً حفاظت شده سید یم که بعدها 
دریافتم اداره‌استخبارات است. 

بعدازباز کردن چشمهاودستهایمان, با کابل و 
جوب به جان اسراافتادند وبامشت ولگد پذیرایی 
خونینی از ما کر دند وبا دادن پیر آهن و شلوار نظامی و 
کفش از ما خواستند لباسهایمان رااز تن خارج کنیم. 

اسراراوارداتاقی کردند که‌بوی گند وتعفن 
فضای ان‌رایر کرده‌بود.به محض ور ود باعده‌ای 
دیگر ازرزمند گان روبروشدم که‌در روزهای گذشته 
به اسارت در آمده‌بودند و در گفتگوبا انهابود که 
فهمیدم بیشتر رزمند گان گردان از محاصره دشمن 
رهایی پیدا کر ده‌اند و همین تعداد از همر زمانم به 
اسارت کرام جند روزی بود که غذانخورده 
بودم؛ازشدت گرسنگی ضعف همه وجودم رافرا 
گرفته بود که یک سینی بز رگ برنج نیم پز آوردند 
بادستانی کثیف و خونی شروع به خوردن غذاکردند. 
درطول ۲۴ ساعت فقط سه بار وهر بار یانزده‌دقیقه 
دراتاق باز می‌شد ومی توانستیم از دستشویی استفاده 
کنیم و در این مدت کم نوبت به همه نمی‌رسید و باید 
تازمان دیگر صبر می کر دیم. 


در روز دوم بازجویی‌ه ای جدیدی آغازشد و 
نیر وهای بعثی با کابل به جانمان‌افتادند تافر ماندهان؛ 
پاسداران و روحانیون راشناسایی کنند. امااسرابا 
روحیه‌ای قوی و راسخ دم نمی‌زدند. بعد از گذشت 
نه روز که در اداره استخبارات بودیم و هر روز چند 
اسیر دیگر به جمعمان افز وده‌می‌شد. دوباره‌همجون 
گذشته دست بند بر دست وبا جشمانی بسته سوار 
بر کامیون مارا به اردوگاهی منتقل کردند.در هنگام 
ورودبهاردو گاه‌بود کهبنابر عادت نگهبانان بعنی 
باکابل وچوب به پذیرایی رزمند گان دربند آمدند 
وباسر وروی خونین در میان آسایشگاه‌ها تفسیم 
شدیم...در گوشهای از آسایشگاه‌فضایی را که 
حدود ۰ ۵سانتیمتر بود به من نشان دادند که باید در 
این محدوده کوچک روزهای سخت و تلخ اسارت را 
می گذ راندیم وسالهادر غربت ودر خاک دشمن عمر 
خود راسپری می کردیم! 

مرگ بر آمریکا 

منصور علیپور "دیگر آزاده شیرازی است که 
درباره‌نحوه اسار تش این چنین می گوید:در دومین 


روزاز ماه‌ارديبهشت سال ۱۳۶۵ بود که به منطقه 
"لولان اعزام‌شدم. سر گرد آزادی فر مانده گردان 
نیروها راسازماندهی کرد و به گروهانها و دسته‌هایی 
مستقر در خط مقدم فرستاد.عصر آن روز بعد از انکه 
توسط ستوان علیز اده‌معاون گر وهان به منطقه توجیه 
شدم برای استراحت به سنگر نیروهای خمپاره ۰۸۱ 
رفتم.بایدیاد آوری کنم که‌در آن‌روزیکی از نیر وهای 
عراقی با پناهنده شدن به رزمند گان از حمله ارتش 
صدام در ساعت ۲/۳۰ بامداد خبر داده‌بود. 
نیمه شب |ماده‌باش اعلام کر دند وحدودساعت 
۳ بامداد بود که | تشباری تویخانه از سوی‌نیر وهای 
خودی ودشمن شروع شد و گلوله‌های توپ و خمپاره 
دشمن مواضع مارابه شدت در زیر اتش قرار داده 
بود باشدت گر قتن گلوله باراد شمن بودکهتنکهای 
دشمن پیشروی را آغاز کردند و در ساعت پنج و نیم 
صبح بود که محور اصلی خط پد افند یر زمند گان 
توسط نیر وهای د شمن شکسته شد ونیر وهای بعنی 
در حال نزدیک شدن به مواضع ما بودند...رزمند گان 
به شدت مقاومت می کر دند. اماحملات دش من و 
آتشباری توپخانه آنها شدید بود و فرماندهی گردان 
از طریق بیسیم دستور عقب نشینی نیر وها راصادر 
کر د.تانکهای دش من در حال پیشر وی و نفوذ بودند 
ومامی کوشیدیم به سوی آنها شلیک کنیم.اما 
گلوله‌های آرپی‌جی بر روی تانکهای پیشرفته "تی 
۷۲ اثری‌نداشت وسلاحی دیگر برای نابودی این 
تانکها در اختیار نداشتیم. 
مقاومت وجانفشانی رزمند گان‌تاساعت نه 
صبح ادامه داشت اما پیشر وی تانکهای دشمن از 
روبروو حمله گروههای مزدور وضدانقلاب که در 
منطقه حضور داشتند از شت رزمند گان راهدف 
گلوله باران خود قر ار داده‌بودند واين در حالی بود 
که‌هر لحظه حلقه محاصره را تنگ و تنگ تر می کرد 
وسرانجام ساعت ده‌صبح بود که به اسارت نیر وهای 
بعثی در امدیم. 
نیروهای دشمن یک ساعت مارا در همان جانگه 
داشتند وهنوزامید به رسیدن‌نیروهای کمکی بود 
تانجاتمان دهند وجقدر در آن لحظات برای آمدن 
نیروهای خودی لحظه شماری می کر دیم و در حالیکه 
کی کرک ری ری ار 
رزمند گان از جابلند شد وبه سوی پشت جبهه شروع 
به دویدن کر د.سرباز بعثی اسلحه‌اش را اماده کرد و 
به سوی او نشانه رفته بود که به یکباره و بی‌اراده‌از جا 
پریدم ولوله اسلحه‌اش راپایین کشیدم. 
باایماو اشاره‌از او خواستم اجازه‌دهد اوراصدا کنم 
ومن هم در پی آوبه راه‌افتادم وباخود فکر می کر دم که 
من‌هم فرار کنم.آمابعد از چند قدم چند نیروی عراقی 
به دنبال‌من آمدند ورزمنده‌فراری‌رارها کر دندومن 
ازاینکه‌اورانجات دادم تاازدست دشمن بگریزد. 
بسیار خوشحال بودم.با دستانی بسته و در یک ستون 
شروع به حر کت کردیم و بعد از حدود یک کیلومتر 
پیاده‌روی‌بود که چند نیروی بعنی بادیدن صف 
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گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


معمولابیشتر مردم تصور می کنند مشکلات قلبی که بیماری رایجی است. از انواع 
بیماری‌های مر دانه محسوب می‌شود وزنان کمتر از مر دان به مشکلات قلبی مانند 
سکته د چار می شوند اماحالا وقتش رسیده که باورهای ناد رست قد یمی را کنار 
بگذاریم وبااین واقعیت ر وبر وشویم که بیمار یهای قلبی به زنان بیشتر از مر دان ا سیب 
می زند و برای زنان از سر طان سینه هم خطر نا کتر ومر گبار تر است. گزارش خارجی 
این شماره تحقیقی است جد ید که به بیماری قلبی می پر داز د البته از نوع زنانه ان. 

این بیماری در خانمها قاتل خاموشی است که آهسته قدم برمی‌دارد و هنگامی که 
زنگهای خطر به صدا درمی آیند ممکن است خیلی دير شده باشد. 


Maryanikpour@gmail.com 


فاتلی خاموش در ثلب خانمها 


گزارش یک سکته 


«آنا»در محل کار بشت میز نشسته بود حال 
خوشی نداشت و این ناخوشی چنان او را آزرده و 
نگران کرده‌بود که تصمیم گرفت همان روز در راه 
باز گشت به خانه به بیمارستان سر بزند. از ناخوشی 
آنایک سالی‌می گذشت.مدام حس می کرد حال 
خوبی ندارد اما تمام اینها رابه فشار کاری ربط می‌داد 
این حال نمی‌توادست اضطراب, خستگی وسوزش 
قلبش رانادیده‌بگیر د. علائمی که به نظر می‌ر سید 
روز به روز سمج تر می‌شوند و نمی خوآهند به همین 
راحتی دست از سرش بردارند. این بار اما قضیه 
کاملا فرق داشت. 


«آنا»آن روز رااینگونه به خاطر می آورد: 
حسابی عرق کر ده بودم و نمی‌توانستم نفس بکشم. 
می‌خواستم خودم به بیمارستان بروم ولی نتوانستم 
برای همین از همکارم خواستم من رابه بیمارستان 
برساند...واین اتفاق‌واقعاً ختم به خیر شد زیرا تا 
کب رف ات که تا رک سم له لی جدی و خطرناک 
فاصله چندانی ندارد. از شصتمین سالگرد تولد آنا 
چند روز می گذشت و چند فاکتور خطر ساز ریسک 
حمله قلبی رادراوتأیید می کرد: آثااضافه‌وزن 


md 
الاعات کل‎ ٩۹۵ شا١‎ 


داشت.ورزش نمی کر دودر محل کارش استرس 
زیادی داشت اما پز شک خانواد گی آنا هر گز به این 
نشانه‌ها اشاره نکر ده و به او هشدار نداده بود. در 
ع وض‌هربار که آنااز تنگی نفس وسوزش قلب 
شکایت کرده بود. د کتر این نشانه‌ها رابه هر چیزی 
غير از احتمال حمله قلبی ربط داده بود. 

کم صحبت کر دن درباره‌بیماریهای قلبی خانمها 
یکی ازمسائلی است که‌وندی‌وری».سریرست بخش 
سلامت قلب زنان در بیمارستان رویال ویکتوریای 
مونتر ال رابه خود مشغول کر ده است. از نظر وندی 
وری» در این حوزه سلامت به شدت کم کاری شده 
است و باید با تاکید بر سبک زند گی خانمهاء به ان 


خستگی غیرعادی» 
کم اوردن نفس درد 
پشت.اضطراب.علائم 
شبیه سرماخوردگی 
و سوءهاضمه 

نشا نه ها ی 


جداگانه‌ای است 
که خانمیا در 
حمله‌های قلسی 


اهمیت ویژه‌ای بدهند. وندی وری می گوید: «اين 
ات ره ترا اتر اشن گر 
تحقیقات مختلف نشان می دهند زمانی که عوامل 
خطر بیماریهای قلبی هم برای خانمها و هم برای 
| قایان به طور یکس ان وجود دار د.یزشکان بیشتر 
به علائم اقایان توجه نشان می‌دهند و درباره این 
علائم‌وریسک ابتلا به بیماریهای قلبی یا حمله 
قلبی به | قایان توضیح می دهند. و از خانمهاغافل 
می‌مانند.» 


دکتر لیزامک‌دانل. مدیر برنامه مر کز سلامت 
بانوان کانادا در اوتاوا عقیده دارد . 
خانمهاخطری را که سلامتی‌ شان راتهدید می کند 
ویاعلائم بیماری خود را تشخیص نمی‌دهند به 
همین دلیل مشکلات زیادی در زمینه بیماریهای 
E STO ETT‏ 
خانمهاپنج سال بعداز حمله قلبی, ۷ ۴درصد 
بیشتر از | قایان جان خود رااز دست می‌دهند. 
د کتر مک دانل می گوید تر کیب بیولوژی-چر خه 
تناسلی که بر نتایج تحقیق اثر می گذارد -و خطاهای 
تا اس ی راما 
موجب می‌شود که بیماری قلبی در خانمها همچنان 
در حال تحقیق, ودر نتیجه در حال تشخیص و در 
حال درمان باشد.«اين نابر ابری‌های جنسیتی را 


همه اینهانگران کننده‌هستند بخصوص زمانی که 
آمارهای موجود.سالانه ازهر سه‌زن آمریکایی. یک 
نفر در اثر حمله قلبی از دنیا می رود. حال این عدد و 
رقم رابا آماری که در ادامه‌می‌خوانید مقایسه کنید: 
سالانه از هر ۳۶زن آمریکایی, یک نفر در اثر ابتلابه 
سرطان سینه واز هر ۱۰۰ زن.یک نفر دراثر سرطان 
تخمدان جان خود رااز دست می‌دهند با اینکه خیلی 
از ما تصور می کنیم سر طانهایی مثل سینه و ر حم و 
حقیقت] آماربیماری‌ه ای قلبی‌ نگران کننده 
نیست؟در آقایان.از هر چهار نفر, یکی در اثر 


همین بیشتر اوقات نمی توانند اقدام درستی 


انجام بدهند. در صورتی که در ۰درصد 


موارد. می‌توان از بیماری قلبی جلو گیری کرد. 


از کجا رد بفهمیم مشکل 5 قلیی داریم؟ 
وقتی آناروز حمله قلبی به بیمار ستان رسید. 
تعجب کر د که جرایزشکان اجازه نمی دهند به خانه 


بیشتر در شریانهای کوچکتر و باریکتر اتفاق می‌افتد 
که به آن اختلال «میکر و واسکولار» گفته می‌شود. 
حتی زمانی که شر بانهای خانمها مسدود می‌شود. 
پلا کی که مو جب این انسداد شده‌نیز نر متر است ودر 
نتیجه رویت آن دشوارتر. حتی در خانمها بیان اینکه 
جه زمانی واقعا دجار حمله قلبی شدهاند دشوار تر 
است چون‌بدن آنهابیومار کر یانش انگر زیستی 
کمتری تولید می کند. در حمله‌های قلبی, بیومار کر 
نوعی پروتئین است که هنگام از بین رفتن بر خی از 
ماهیچه‌های قلبی, در خون آزادسازی می‌شود. 


خانمهای داوطلب ریسک بالای بیماریهای قلبی 
داشتند و بقیه ریسک متوسط به پایین اما هیچ کدام 
از وجود چنین خطر ی در خود باخبر نبودند. 


سس 


است زیر ابسیاری از ابزارهای تشخیصی به گونه‌ای 
طراحی شد هاند که انسدادهارادر شریانهای اصلی 
بیدا کنند در حالیکه در خانمهاء مشکلات انسدادی 


اما ۰ ۷درصد از بافته‌هایی که از بیماریهای قلبی 
می‌دانیم. براساس تحقیقاتی است که روی آقایان 
انجام شده. خوشبختانه. پیشر فت علم نتایج خوب 
و امیدوار کننده‌ای داشته و پزشکان می توانند به 
مشکلات انسداد ر گهای خانمها راهم به‌درستی 
تشسخیص دهند.بر ای استفاده‌از این روش تنها 
به ازمایشهاوبررسی‌های تکمیلی نیاز است. 


درمان درست 


آناده روز بعد از جراحی از بیمارستان م رخص شد 
واین تر سنا کترین بخش ماجرابود چون در بیمارستان 
خی انیت اد تارا یدک ر ے اش ر ایر 
می‌داد. باید ورزش می کرد و میوه‌و سبزیهای تازه را 
جایگزین گوشت قر مز می کر د و مصرف نمک وشکر 
راکاهش می داد.انابەتک تک دستورهای‌پزشک 
معالجش گوش کرد. پیاده‌روی و یو گاراهم در بر نامه 
زند گی‌اش گنجاند و بعد از مدتی معین, موفق شد ۲۴ 
کیلووزن کم کند.بااین حال در مان‌بخش جسمی‌ماجرا 
از بخش روحی وروانی آن آسانتر بود. 


قدمه ای خوبی بردارم وبه جلو حر کت کنم.من با 
روشهای مختلف درمانی اشناشدم.از جدیدترین 
نتایج تحقیقات مختلف باخبر شدم و فهمیدم بر ای 
سالم‌ماندن قلب و درست زند گی کر دن چه بايد 
ونبایدهایی دارم. همین طور در این بر نامه از 

وقتی صحبت در مان بیماری قلبی به‌میان می | ید 
توانبخشی بهترین گزینه است. اما بیشتر خانمها به 
ان توجهی نشان نمی دهند. بر خی اوقات مشکلات 
دیگری‌هم پیش می اید ومانع شر کت خانمهادر 
این بر نامه‌ها می‌شود. مشکلاتی مثل مسئولیتهای 
زندگی‌وخانهداری ویاحتی مردانه بودن‌بخش 
زیادی از این توانبخشی‌ها. به‌تاز گی برنامه‌هایی 
مخصوص خانمهای بیمار در نظر گرفته شده تا 
به خوبی بتوانند با اضطر اب و پریشانی بعد از بیماری 
یا حمله قلبی روبر و شوند. بعد از حمله قلبی. خانمها 
که‌این خود عامل احتمال حمله دوم را تا ۰ در صد 
بالا می‌بر د. همچنین باعث می‌ شود این خانمها فکر 


رای دی EE‏ 


بیماری رااز خود دور کندد 
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خانم بهاره شیروانی 
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از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
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سسوال: باسلام خدمت شمابنده فردی 
همسر خوبی هم دارم. اما ما دو نفر گویا دچار 
اختلافات عمیقی شده‌ایم به نوعی که مدتی 
درحالی است که قبلا در میان مادو نفر تابه این 
حداختلاف نبود وبه مرور وبابروزلجاجت‌هایی 
که من فکر می کنم نباید در سن مابروز کند 
کار به اینجا کشیده است.البته من همیشه سعی 
کرده‌ام نسبت به رفع این مشکلات تلاش کنم. 
اما گله گذار بهاو کلماتی که گهگاه‌از دهان 
همسرم بیرون می اید به من می‌فهماند که نه 
تنهااختلاف بین ماحل نشده بلکه مشکل عمیق 
تر هم شده و این درحالی است که این موضوعه 
رویروابط عاطفی ز ناشوبی ماهم به شدت 
تاثیر منفی گذاشته و تکرار اختلافات متنوع 
باعث شده تا رابطه خوب هم راه صمیمیت و 
تعهد مادو نفر هم به زیر سوال برود و از انجا 
که در تلویز یون‌از زبان کارشناسان خانواده 
شنیدم همسران چون ما ممکن است دچار 
مر گ عاطفی‌شوند وعلایم گفتاری کار شناسان 
بسیار به ماشباهت داشت می خواستم بدانماین 
موضوع در مورد ماهم صدق می کند یانه؟ و 
الف -د -رآمهرمز 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
درس یرس دس 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


/ 
۱ل ٩۹۵‏ اطاعات ی 


مر گت عاطفی چیست؟ 

باسلام خد مت شماءم رگ عاطفی به حالتی 
گفتهمی‌شود که زوجین به دلیل تعارض‌ها 
ومشکلات حل‌نشده‌ای که با هم دارند دیگر 
قادر به درک احساسات وهیجانهای خود نبوده 
ونسبت به هم بی تفاوت می‌ شوند. 

برای اینکه زوجین رابطه‌ای خوب همراه با 
عشق» صمیمیت وتعهد رادر کنار یکدیگر تجربه 
کنندلازم است که هر کدام از انها برای داشتن 
جنین رابطه‌ای تلاش کنند و بندانند که استفاده 
از راهبردهایی مثشل سرزنش کردن»مقصر د 
انستن»دروغ گفتن و گله گذاری | سیبهای زیادی 
به‌روابط زوجین می‌زند. همین طور زوجین 
باید این واقعیت راقبول کنند که هیچ همسری 
کامل نیست وهر همسری علاوه بر نکات مثبت 
خودداری نکات منفی نیز هست. 

در مر گ روابط عاطفی زند گی زناشویی, هار 
مرحله وجود دارد که کارشناسان خانواده‌به این 
صورت تقسیم‌بندی می کنند: مخالفت. رنجش و 
عصبانیت, عدم پذیرش پا طرد و سر کوبی. 

مرحله ۱: مخالفت 

در زمینه عاطفی و در زند گی زناشویی این 
مسأله به کرات اتفاق می‌افتدامااگر مخالفت‌های 
کوجک خود رابیان نکنید و با توجه به تعداد 
مخالفت‌های کوجک به تدریج جمع شده و کم کم 
به علامت هشداردهنده بعدی یعنی رنجش و 
عصبانیت بین همسر ان تبدیل می‌شود. 

مرحله ۲:رنجش و عصبانیت 
نشان می‌دهد و شمارا مورد حمله قرار می‌دهد. 
خیلی مواقع که سر موضوع کوچک و بیربطی 
دعوای بز ر گی راه می‌افتد علت آن راباید در جای 
دیگر و موضوع دیگری جستجو کنید.اگر رنجش 
و عصبانیت. مدام تکرار شود شما با جلو گیری 
کردن ازابر از عصبانیت آن وبا به درون ریختن 
این عصبانیت و رنجش با انر ژی منفی بسیاری 
که درونتان جمع شده وارد مرحله سوم مرگ 
عاطفی می‌شوید. 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
را 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مرحله ۳: عدم پذیرش و طرد 

بعد از یک دعوای مفصل. در رابه هم می کوبید 
واز منزل خارج می‌شوید. شما در منزل و زیر یک 
سقف هستید ولی به یکد یگر بی‌اعتنایی می کنید 
و یکدیگر رامورد بی‌توجهی قرار می‌دهید. در 
واقع طرف مقابل راهم از دیده و هم از دل بیرون 
می کنید. بیشتر جداأیی‌ها و طلاق‌ها در این مر حله 
اتفاق می‌افتد. 

مره سر کوب 

سر کوبی نوعی احساس کر خی و بی حسی 
است. شما دیگر احساسات منفی خود را 
حس نمی کنید اما در مقابل بهای بز ر گی 
می‌پر دازی د. 

به این تر تیب که همه چیز خوب ومر تب به نظر 
می‌رسد و طرفین به ظاهر زند گی خوبی در کنار 
یکدیگر دارندامادر واقع بسیاری از استعدادهاو 
مهارت‌های عاطفی خود رافر اموش کرده‌اند و به 
یک جسد ماشینی و متحر ک تبدیل شده‌اند که 
زند گی محدود و بی‌طراوتی را دنبال می کند. 

داریم از هم دور می‌شویم! 

زمانی که روابط عاطفی مناسبی در میان زن 
وشوهر وجود داشته باشد خانواده‌با آرامش 
بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در انجام 
امور بی‌رون از خانه نیز موفق‌تر عمل می کنند. 
روان‌شناسان تنها راه‌حل این مسأله راداشتن 
هوش عاطفی زن و شوهر در خان واده می‌دانند 
و می‌گویند: 

ان سای واه 
شاخص‌هابر ای شناخت احساس خود. کنترل 
احناس, شناخت احساس ذیگران و قتظیم 
روابط با دیگر ان است که در خانواده جایگاه بسیار 
بالایی دارد. "یعنی اینکه همسرانی که از هوش 
هیجانی بر خوردار هستند قادر ند که علاوه‌بر 
ا اخ ما ات وه اها هرد رسای ند 
احساسات همسر خود رانیز درک کنند.مثلا 
ممکن است شما بگویید خیلی از وضع پیش آمده 
ناراحتم ومی دانم که او نی زازاین وضع راضی 
نیست و ...این درحالی است که‌اگر زوجین به 
احساسات وعواطف یکدیگر اهمیت بدهند خیلی 
بهتر می توانند مشکلاتشان راحل کنند. 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره ا یک ۰ نبا ها از 
ساعت 1۰ ا ۱۳ 


سا از کر بوهیدرات‌های پیچیده تشکیل شده‌اند و انر ژی بدن را در 
طولانی مدت تأمین‌می کنند بتابر این ور زشکار ان قبل از جلسات ور ز شی شان به 
CCl TIL I NIE‏ 
از آرد سفید شاخص گلیسمی بالاتری از پاستاهای 
تهیه شده از آرد کامل دارند و این شاخص زمانی 
که پاستاها به مدت طولانی پخته می‌شوند افزایش 
می‌یابد.پس اگر می‌خواهید پاستا را به صورت 
سالم میل کنبد از اتواع کامل و نیمه کامل آن را 
استفاده کر ده و آن‌ها را به مدت زیاد نجوشانید. 
روغن 

خیلی از افر اد عادت دارند از هر روغنی برای 
پخت و پز استفاده کنند. اما تنها بر خی روغن‌ها 
قابل پخت هستند و برخی روغن‌ها را نباید 
داغ کرد و صرفا باید به صورت خام مصرف 
شوند.همچنین بر خلاف باورهای رایج روغن 
زیتون کم چرب‌تر از دیگر روغن‌ها نیست و 
نباید ان رابی‌رویه مصرف کر د؛در واقع کالری 
همه‌ی روغن‌ها یکسان است. 


میوه‌ها و سبزی‌ها 
پوست کندن میوه‌ها یا اب یز کردن 
سبزیهایی مانند هویج و غیره جزو عادت همه برای مصرف این مواد غذایی 
است. اما برای دریافت ویتامین‌ها و مواد معدنی آن‌ها بهتر است که با پوست 


نان 

نان در بین مواد غذایی نشاسته‌ای جادارد.با این حال کالری آن کمتر از مواد 
نشاسته‌ای دیگر مانند بر نج و پاستاها است. بنابراین می‌توان به جای ۱۰۰ گرم 
ندارند. نان‌های صنعتی حاوی قند و همچنین افز ودنی‌ها هستند. نان‌های سفید 
از آرد تصفیه شده تهیه شده‌اند و شاخص گلیسمی بالایی دارند .لازم است در 
انتخاب و خرید نان دقت شود. E‏ ک‫ باشد 
E‏ ی نت رت 
جربی که با نان مصرف می کنید چاق کننده هستند. 


آنتیاکسیدانی قوی شناخته می‌شوند. این نوع از 
انتی‌اکسیدان‌ها مانع تاثیر مخرب رادیکال‌های آزاد 
بر دیواره عروق می‌شوند و در نتیجه. شانس ابتلا به 
بیماری‌های‌قلبی‌وعر وقی‌را کاهش‌می‌دهند.به‌علاوه. 
اکسید شدن کلسترل در خون» احتمال ایجاد پلاک 
در عروق خونی را کاهش دهند و در این صورت 
شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر را کم کنند. ضمن 
اینکه مصرف انار و اب انار طبیعی با کاهش چشمگیر 
سطح کلستر ول بد خون(1](1), بازهم احتمالابتلابه 
بیماری‌ها و حمله‌های قلبی راپایین میآورد. 
پیشکیری از فشار خون 

تر کیبات موجود در انار می توانند 
با جلوگیری از فعالیت آنزیم 
بازدارنده انژیوتانسین. به 


کاهش فشار خون کمک کنند. انار حاوی تر کیبی 
کمک به کاهش کلسترول و ری گلیسرید حون 
تاحد قابل قبولی باعث پیشگیری از ابتلا به فشار 
باعث کاهش فشار خون يا تنظیم فشار خون در افراد 
مبتلا به فشار خون بالا هم بشود. 


از طبیعی انار به دلیل طعم جذابی که دارد. 


می‌تواند به عنوان یک نوشیدنی سالم و سر شار از 
فیبر در سفره غذایی روزانه ما جای بگیر د. مصر ف 
هر یک عدد انار می‌تواند جیزی حدود ۲۰ تا ۳۵ 
گرم فیبر به بدن برساند و نزدیک به ۴۵ درصد از 
LC EE‏ از این روء 
| افرادی که با مشکل هضم مواجه هستند یا 
ر“ بعدازوعده‌های اصلی‌غذایی احساس‌یری 
۱ زو کی اتید ی ار 
گے می‌توانند انار یا آب 
۱ انار را در بر نامه غذایی 
۲ روزانه خود بگنجانند. 
افزایش قدرت ایمبی 
انار. سرشار از تر کیبات 
۱ ضد التهابی است واز این رو مصرف 
این میوه با اب طبیعی آن می‌تواند بر ای افر ادی که 
مبتلا به بیماری‌های مر تبط با ضعف سیستم ایمنی 
مانند ار تریت روماتوئید یا پو کی استخوان هستند. 
بسیار مفید باشد. از طرف دیگر. این میوه آبدار و 


قرمز. حجم فراوانی از ویتامین )را در خود جای 
داده است و به همین دلیل, بازهم می‌تواند تأثیر 
چشمگیری بر افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن 
داشته باشد. ویتامین ا موجود در انار با مبارزه 
با رادیکال‌های آزاد و تقویت سیستم ایمنی بدن, 
شانس ابتلا به بیماری‌های عفونی و ویروسی را 
هم کم می‌کند. به همین دلیل هم مصرف انار و 
ار در کل رس ا ا 
بیماری‌های ویروسی مسری زیاد می‌شود. بسیار 
مفید خواهد بود. 
دشمن استرس 
پلی‌فنول‌های موجود در انار علاوه بر مبارزه با 
استر س اکسیداتیو داخلی. تأثیر به سزایی در مقابله 
با انواع استرس‌های روانی در زندگی فردی و 
اجتماعی هم دارند . 
یک نکته! 

کسانی که از داروهای خاص برای درمان کلستر ول 
ES‏ و 
درباره‌مصرف آب انار باپز شک مشورت کنند چون 
امکان تداخل دار ویی برای آنان وجوددارد.علاوه‌بر 
ااا ای ال ا ار ار 
و مصرف بی‌رویه این نوشیدنی می‌تواند قند خون 
الاد ار ار 
نیست. افراد مبتلا به فشار یا غلظت خون می توانند 


ار الال ا علامصرف کت 


اما کم خون‌ها باید بین صرف غذاو مصرف آب انار 
حداقل یکی دو ساعت فاصله بیندازند. 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


پسر ک لاغر ورنگ پریده‌بود. از حالت جشمها و 
صورت نشسته اش می شد فهمید تازه‌از خواب‌بیدار 
شده.وارد که شد سلام نصفه نیمه‌ای گفت و همان 
جلودرایستاد.باشنیدن صدای دور گه‌اش مطمتن 
شدم که تازه از خواب بیدار شده. تجر به خوبی از 
مصاحبه باخواب | لودهاندارم.برای همین حتی قبل 
از انکه بنشیند گفتم: 

-اگر هنوز خوابت می آید وحال و حوصله نداری. 
می توانی بروی... پسر ک هولکی دستی به موهای 
ااشفته‌اش کشید و گفت: 
خوابیدم برای همین آمروز کمی بیشتر خوابیدم. چه 

وقتی گفت می‌خواهد صحبت کند او رادعوت 
پیش کشید و روی ان نشست و گفت: 

_راستش رابخواهید خیلی دوست داشتم با یکی 
حرف بزنم.اینجانمی‌شودبه کسی‌اعتماد کرد.همین 
که حر فت را گفتی از فر دابرایت دست می گیر ند و 
انگاراز آدم نقطه ضعف و آ تو داشته باش ند مر تب 
از سیگار هست تا شستن لباسهای طر ف تاحتی 
که اینجا |مده‌ام نه با کسی حرف زده‌ام ونه با کسی 
گنگ شد هام. 

پس ر ک اینهار | گفت وناگهان سا کت شد وبه فکر 
فر و رفت.انگار با گفتن این حر فها کیلومترها از جایی 
که بود دور شد. جند لحظه‌ای در سکوت گذشت. 
احساس کردم او به این سکوت نیاز دار د. کمی که 
گذشت گفتم:از خانواده‌ات بگو. چند نفرید و پدر و 
مادرت جه کاره یت ال ٩‏ 

من بجهاول خان_واده‌بودم. بعد از من سه 
خواهرم‌بهدنیا امدندوبعداز انهادوبرادرم. 
خانواده پر جمعیتی بودیم.پدرم اما کار گر ساده‌ای 
بود.در آمد پدرم آنقدر نبود که بتواند یک خانواده 
باز هم مشکل داشتیم. زند گی در خانواده‌های پایین 
برای بچه‌های اول و دوم هميشه سخت تر است. حالا 
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چه بچه اول پسر باشد. چه دختر. اگر دختر باشد 
همیشه حسرت می خورد که‌ای کاش پسر بود تا 
کمک خر ج خانواده‌می‌شد واگر پسر باشد همیشه 
در تقلاست تاکاری کند که خانواده‌اش از فقر و 
فلا کت دربياید. من خیلی کم سن وسال بودم که با 

زجر کشیدن پدرم و سختی کشیدنهای مادرم 
راخیلی زود درک کردم. ٩‏ سالم بود که مدرسه 
رارها کردم ورفتم دنب ال کار. پدر و مادرم راضی 
نبودند. پدرم دلش می‌خواست من درس بخوانم. 
اما من می‌دیدم که او به زور شکم ما را سیر می کند. 
دیگر از کجامی‌خواست پول دفتر و کتاب مدرسه 
مرابدهد؟ گفتم من کار می کنم تابچه‌های بعد از من 
بتوانفد درس بخوانند و یا حداقل کمی بهتر زند گی 
کنند.برادرهایم آن موقع خیلی کوچک بودند.از 
خواهرم هم کاری ساخته نبود. ان سالها فقط من 
بودم که می‌توانستم دست پدر ومادرم رابگیر م. 
بدبختی این بود که مستاجر هم بودیم. هر سال 
برای جابجایی با پیدا کر دن صاحبخانه‌ای که مارا 
قبول کند. خیلی مشکل داشتیم. خصوصاً از وقتی 
که کرایه خانه‌ها هر سال بیشتر و بیشتر شد, دیگر 
پدرم نمی‌توانست از پس کرایه خانه بر بیاید وبیشتر 
دستمزد من فقط کرایه خانه می‌شد. 

دوران کود کی‌ونوجوانی‌وجوانی‌ام‌به کار گذشت. 
ازپادویی در بازار تا کار گری وشاگر دی مغازه‌ها. 
حتی مدتی هم پا ر کابی اتوبوسهای مسافربری 
بین شهری بودم. بالاخره زمان گذشت. دخترها 
بز رگ و پسرها مدرسه‌ای شدند. مادرم خواهر هايم 
رازود شوهر داد. طفلک‌ه افقط تا پنجم دبستان 
درس خواندند. مادرم می گفت دختر هر قدر درس 
بخوان د باز هم باید شوهرداری و کهنه بچه‌اش را 
عوض کند. خواهرهایم عروس غریبه نشدند. وو 
از انهاعروس دوتااز خاله‌هایم شدند ویکی هم با 
پسر عمه‌ام ازدواج کر د.ازدواج فامیلی خوبی اش این 
بود که همدیگر رامی‌شناختیم. حداقل پدر ومادرم 
دلواپس نبودند که چه بر سر بچه‌شان می آید. 

دوسال خدمت من بدترین سالهای عمر م 
بود. چون نمی‌توانستم کار کنم و مطمتن بودم که 
خانواده‌ام شرایط خوبی ندارند. البته دامادهایمان 
ادمهای خوبی بودند. اما آنهاهم مثل ماء به سختی 
از پس خرج و مخارج زند گیشان برمی آمدند. 
ولی باز هم ه وای خان واده‌ما راداشتند. همین 
کهبرای‌برادرهای کوچکم چیزهایی را کهلازم 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و باتابید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


داسند می حرا ا حودس کیک 2 2 
می|مد.دوسال کرمان خدمت کردم. راه دور 
بود و بیشتر اوقات از خانواده‌ام بی خبر بودم. حتی 
وقتی مرخصی می گرفتم نمی آم دم تهران. همان 
کرمان کار می کردم وپولم رابرای پدر ومادرم 
می‌فر ستادم.اینطوری پول بلیت رفت وب ر گشتم 
راهم جلو بودم. 

خدمتم که تمام شد. وقتی بر گشتم تهران 
فهمیدم پدرم آلزایمر گر فته.اوایل بیماری اش بود. 
ات ای وی رای بر 
می کرد. گاهی حتی ف راموش می کرد من پسرش 
هستم. چند بار با مادرم دعوا کرد که چرآمرد غریبه 
رابهخانهراه‌دادیایکبارهم بادیدن من فریاد زد 
ای دزد... ای دزد... همه همسایه‌ها از خانه بیرون 
آمدند و بعضی‌ها وقتی فهمیدند جریان چیست با 
دلسوزی سر تکان دادند و بعضی‌ها هم با یی ررحمی 
شروع کردند به مسخره کردن و خندیدن. 

اصلا باورم نمی شد که پدر بیچاره‌ام به این حال 
وروزافتاده‌باشد. تمی‌دان م روال پیماری آلزایمر 
اینطور است یا برای پدر من اینطور بود که گاهی 
خوب بود و گاهی بد. گاهی خیلی چیزها که مال زمان 
گذشته بود رابا جزئیات کامل به‌یادمی آورد و گاهی 
هیچ چیز یادش نمی‌ماند. 

و 
نخورده! یاف رآموش می کرد که کفش‌هایش را کجا 
گذاشته. مادرم که تنها پرستار پدرم بود هر روز 
ده‌سال پیر تر می‌شد. پد رم روز به روز بیشتر شبیه 
بچه‌ها می‌شد. بر آدرهایم وقتی حال و روز پدرم را 
می‌دیدند. یک گوشه کز می کر دند و با ترس به پدرم 
نگاه می کر دند. شاید بد ترین وضع وقتی بود که پدرم 
شروع به کتک زدن‌مادرم می کرد. گاهی‌می گفت‌این 
زن غریبه است. گاهی می گفت دزد است. حر فهای 
زشتی رابه مادرم نسبت می‌داد. وقتی باصدای بلند 
شروع به فحاشی می کرد.مادرم دست و پایش را گم 


می کرد و نمی‌دانست جه کار کند. می گفت از وقتی 
پدرم آلزایمر گرفته. خجالت می کشد سرش رادر 
محل بلند کند. چون‌حتماً فحش وناسزاهایی که پدرم 
با صدای بلند به او گفته را همه شنیده‌اند! 

دلم برای مادرم می‌سوخت. بنده خدا هیچ وقت 
روق آرامش و آسایش راندیده بود. دلش خوش 
بود دخترهایش ازدواج می کنند من از سر بازی 
برمی گر دم وزند گیم ان رنگ و لعابی می گیرد. 
بیچاره حتی به خواب هم نمی‌دید شوهرش آلزایمر 
بگیر د وروز گارش از آنچه بود سیاهتر شود. هر چه 
زمان پیش می‌رفت. مشکلات مابا ید رمان بیشتر 
می‌شد. اگر مشکل فقط فراموشی بود می‌شد با 
ان کنار آمد.اما مشکلات دیگری که در کنار این 
فراموشی به وجود آمده‌بود عر صه رابرایمان تنگ 
کرده‌بود. خوب‌یادم هست یک روز مادرم خورشت 
قیمه درست کرده‌بود.پدرم این غذاراخیلی دوست 
داشت. او رابه یاد محرم و عزاداری امام حسین (ع) 
وغذای نذری می‌انداخت. ان روز اما؛ پدر همین 
که مادرم ظر ف خورشت را سر سفره گذاشت بنای 
فحش دادن را گذاشت و گفت از این غذامتنفر است 
ومادرم چون می‌دانسته اواین غذارادوست ندارد 
به‌عمد ان راپخته تااورااذیت کند.بعد هم در 
چشم بر هم زدنی ظرف خورشت رابه سمت مادرم 
پرتاب کردا بیچاره مادرم همه صورت و گردنش 
سوخت. همسایه‌ها مادرم را بردند درمانگاه. یکی 
هم به خواهرم که در همان نزدیکی زند گی می کرد 
خبر داد. خواهرم می گفت بین راه پدرم رادیده که 
پابرهنه به سمت خیابان می‌دود. وقتی از او پر سیده 
که آقاجان کجامی‌روی؟ گفته می روم به پدرم 
بگویم. مادرم به من غذا نمی‌دهد! 

وضعیت خیلی ناراحت کننده‌ای داشتیم. 
داروه ای پدرم گران بود وماتحت پوشش هیچ 
بیمه‌ای نبودیم. از طرف دیگر نمی‌توانستیم پدرم را 
به آسایشگاه ببریم. مادرم می گفت آن وقت جواب 
فامیل راچه بدهیم. آن وقت می گویند تا وقتی سالم 
بود و کار می کرد و پول درمی آورد او رامی خواستند 
و همین که مر یض شد او را دور انداختند. 

به مادرم گفتم هر کس این حرف رازد می گوییم 
خودت ببرء ببین می‌توانی یک روز او رانگه داری ؟! 
امامادرم قبول نکر د. فهمیدم حرف مردم و فامیل 
بهانه است. خودش دلش نمی‌خواست پدرم را به 
سایش‌گاه ببریم. حتما می‌ترسید فر دا هم نوبت 
خودش شود بارها شنیدم که به پدرم می گفت اولاد 
بی‌وفاست. من و تو هستیم که برای هم می‌مانیم. 
اگرچه پدرم کتکش می‌زد. دعسوامی کرد فحش 


5 © © © © ۲ 


(گاهی اوقات اهمیت دادن به حرف مردم ویاحتی 
دلسوزی‌های بی‌جاو بی دلیل»باعث بروز مشکلات 
فراوانی در زند گی روزمره افراد می‌شود. پدر این مددجو 
: متاسفانه همزمان به دوبیماری سخت آلزایمر واختلال 
ثٍروانی مبتلا شده‌بود. قطعاشرایط نگهداری از او در خانه, 
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وضعت خلی ناراحت کننده‌ای 
داشتیم. داروهای پدرم گران بود و 
ی سر KT SS‏ و 
از طرف دیگر نمی‌توانستیم پدرم را 
به اسایشگاه ببریم. مادرم می‌گفت 
ان وقت جواب فامیل را چه بدهیم. 
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وناسزابه اومی گفت.امامادرم هنوز اورادوست 
داشت جون‌می‌دانست همه‌این ر فتار هابه خاطر 
بیماری‌اش است و گرنه پدرم هیچ وقت دست 
روی هیچ کس -حتی ما که بچه‌هایش بودیم-بلند 
نکر ده بود و با هیچ کس هم دعوا نکر ده بود. اما حالا 
هر روز شرایطش بدتر از قبل می‌شد. مد تی بعد 
رابطه‌اش بامن خیلی بد شد. یعنی اصلا نمی‌توانست 
مراتحمل کند. وضعیتش انقدر بد شده‌بود که 
قبل از نوبت د کترش,اورابردیم د کتر. وقتی من 
ومادرم برای د کتر پدرم از رفتارهای غیر عادی او 
گفتیم د کترش گفت که احتمالا پدرم غیر از الزایمر 
به مشکلات روانی هم مبتلا شده به این شکل که نه 
تنهااطرافیانش رابه یاد نمی آورد بلکه تصور می کند 
آنها دشمنان او هستند مشکلاتی مثل اسکیزوفرنی. 
دکتسرش می گفت اوبه خاطر افسردگی ناشی از 
آلزایمر مستعد این اختلال روانی بوده و حالا هم این 
اختلال بروز کرده. بعد هم مقدار زیادی داروهای 
آرامبخش وخواب آور بر ای پدرم نوشت تااوبیشتر 
ساعت روز وشبش راد ر خواب بگذارد. خواب بودن 
پدرم این حسن راداشت که بقیه در آرامش باشند. 
امامدتی که گذشت دوباره‌پدرم به حالت قبل 
ب ر گشت.باز هم مدام ب امن ومادرم درحال جنگ 
بود.یک شب حتی مرا که خسته و گر سن از سر 
کار آم ده ‌بودم.از پای سفرهبلند کرد و گفت حق 
ندارم درخانه او شام بخورم. ان شب من به خانه 
اما دلوایس مادر و بر ادرهایم بودم. می ترسیدم یک 
وقت خدای نکر ده در عالم فراموشی بلایی سر آنها 
بیاورد. تااینکه خواهرم متوجه شد این مدت که 
حال پدرم دوباره‌بد شده.به این دلیل بوده که او 
قرصهایش رانمی‌خورده و آنها رادر مشت یا زیر 
زبانش پنهان می کر ده‌و بعد هم بیر ون می‌انداخته. 
بعد از ان مادرم داروهای پدرم را در ماست و دوغ 
و آبمیوه‌حل می کرد وبه خورداومی‌داد وپدرم 
دیگرنمی توانست آنهارااز بین ببرد. وضع نه چندان 
خوب ما به این منوال می گذشت تا چند وقت قبل 
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3 نه فقط برای اطرافیان که حتی برای خود بیمار هم سخت قطعاجای بهتری برای همسرش بود. در آنجاپزشکان و 


وعذاب آور بوده‌است.اگر مادر مددجو-همسر فرد 
بیمار - کمی از حساسیت خود نسبت به حرف دیگران کم 
می کرد و به جای احساسی فکر کردن, عاقلانه تر باموضوع 
برخورد می کرد متوجه می‌ شد آسایشگاه به لحاظ شرایط 
نگهداری وویزیت پزشکی ومراقبت‌های درمانی خاص 


سفارش پد رم را کرد و نحوه مصرف داروهایش را 
ماو شکدود از ا 
خوردن آبمیوه‌اش که می گفت مزه بدی می‌دهد. 
اگر داروی خواب اورش رابیش‌تر کنم. عمیق‌تر و 
بیشتر می‌خوابد. برایش یک پارچ معجون خریدم و 
تعداد زیادی از داروهایش رادر ان حل کردم و از 
یک لیوان از معجون و دارو به اودادم.ساعت نزدیک 
ده شب بود که پدرم خوابید. من هم کمی دور تر از او 
تشکم راروی زمین پهن کردم و خوابیدم. 

روزبعد هم صبح زود سر کار رفتم. نزدیک 
پدرم از صبح تاالان اصلا بیدار نشده است و هر چه 
زدم اما کارشناس اورژانس بادیدن پدرم گفت که او 
ساعتهاست از دنیا رفته.از آنجا که به نظر آنهام رگ 
منتقل شد. من راهم برای بازجویی اول به کلانتری 
و بعد به اداره | گاهی فرستادند. من که می‌دانستم 
علت فوت پدرم مصرف زياد دارو بوده خودم در 
اداره | گاهی گفتم که به خاطر اینکه مادرم نبود 
ومن می خواستم پدرم ساعت بیشتری در خواب 
قصدم اصلا کشتن پدرم نبود. ولی وقتی ماموران 
هم گفتند که پدرم اغلب اوقات مرااز خانه بیرون و 
هميشه بامن دعوامی کر د. ماموران گفتند که من به 
عمد او را کشته‌ام. 

9ر ۳ 

خلاصهپرون ده‌ای که علیه من شکل گرفت 
قتل عمد بود.اگر چه اولیای دم یعنی خواهرهاو 
برادرهایم همگی رضایت داده‌اند. جون می‌دانند 
که من عمد | پدرم رانکشته‌ام ولی در حکم قاضی 
به پانزده‌سال حبس محکوم شده‌ام. خودم می‌دانم 
اشتباه و زند گی‌ام رابه خاطر یک اشتباه تباه کر دم. 
بدتراز آن اینکه پدر بیچاره‌ام رابی خود و بی جهت 
نمی گذارد. امیدوارم اول خداو بعد خودش از سر 
تقصیراتم بگذرند و حلالم کنند. 


بخش مراقبتی که تحصیلات لازم و کافی دراین زمینه 
داشته و دارای تخصص هستند بهتر از هر کس دیگری 
می توانند شرایط زند گی بهتر رابرای او فراهم کنند.اگر 
آنهمایذ یر فته بودند که پدراین مددجو در اسایشگاه 
باشد قطعا الان همه آنها شرایط بهتری داشتند) 
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هیچ وقت در زندگی‌ام حاج حسین 
را ندیده بودم. ولی همیشه 


ساده‌اش روی زندگی مایود 


رفتم سر مزار. قبر مریم و مراد مخروبه شده 
بود. گیاههای وحشی دشت سنگ قبر را شکانده و 
از لای آن بیرون زده بودند. معلوم بود سالهاست 
کسی به سراغ این دو قبر نیامده و فاتحه‌ای‌برای 
انها نخوانده است. 

روستای‌مادیگر مخر وبه‌شده‌بود.از آن‌روزهای 
پر رونق و کوچه‌های پر سر وصداسالهامی گذشت. 
شاید پنجاه سالی بود که من هم مثل خیلی‌ها از 
این روستا کوچ کر ده‌بودم. باغهای سیب و گلابی 
وانارش رابه‌امان خدارها کر دیم وراهی تهران 
شدیم. اهالی ده جد اندر جد دهقانهای کوچکی 
بودند که دلشان به باغها و زمینهای کوچکشان 
خوش بود و غرور و افتخارش ان این بود که آقا بالا 
سر و خان و خان زاده بالای سر شان نیست. 

اما روز گار همین دلخوشی راهم از ما گرفت. 
دهه پنجاه بود که سد بز ر گی ساختند و مسیر 
رودخانه‌عوض شد. جوانترها راهی اصفهان و 
تهر ان شدند و بیر ها | نقدر ماندند تامر دند وهمین 
حاخاک شدند. 

حالا تک و توک ساکنانی داشت که دیگر 
مارآنمی‌شناختند. من برای تجدید خاطر اتم به 
قبرستان می آمدم وبا خوان دن نامهای روی قبر 
گذشته رامرور می‌کردم.امادو قبر کنار هم در 
گوشه قبرستان جایی بود که کمتر دلم می‌خواست 
به سراغش بروم. مریم و مراد غریبه‌هایی بودند که 
ندانستیم از کجا امده‌اند و در غربت مردند. 

خوب یادم هست آن شب بارانی در خانه به 
صدادر آمد. من هفت هشت ساله بودم. پاهایم زیر 
کرسی گرم شده بودند و داشتم به دستهای مادرم 
نگاه‌می کردم که چطور دوخت و دوز می کند. 
بدر باصدای بلند خبر داد که مهمان داریم.مادر 
هر اسان از جابلند شد. کدام مهمان این موقع شب ؟ 
مهمانخانه سرد بود و باید بساط کرسی را انجا 
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ريخته بود. پدر با چشم و ابرو به مادر فهماند که 
چیزی برای خوردن اماده کند. 

مهمانهازن و مر د جوانی بودند. خیس وسرما 
زده. زن روسری کوتاهی به سر داشت و مرد 
سبیل‌هایش بر یشت بود و صورت سر خی داشت. 
مادر بدون هیچ سوال و جوابی مهمانخانه را گرم 
کرد. کرسی و منقل و جای را اماده کرد و مهمانها 
رفتند توی مهمانخانه و خوابیدند. ان شب خانه 
در سکوت بود. پدر فقط در یک جمله گفت که این 
مهمانها را حاج حسین فر ستاده‌اند. 

هیچ وقت در زند گی‌ام حاج حسین راندیده 
بودم. ولی همیشه سایه‌اش روی زند گی ما بود. 
دیر و زود می‌شد و می‌دانستیم باید منتظر حاج 
بخرد. 

روز بعد مهمانهااز اتاق بیر ون نیامدند. صبحانه 
و ناهارشان رادر مهمانخانه خوردند. به‌ماهم گفته 
بودند به هیچ کس نگوییم مهمان داریم. 

خان ه در وهم و ترس فرورفته بود. روز سوم 
کمک مادر می کرد و مراد هم در حياط قدم می‌زد. 
کم کم گفتن د اینهااز اقوام دور مادرم هستند و 
به روستای ما امده‌اند تا بیماری سل مراد خوب 
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فهمید ند یک مریض در خانه ماهست هیچ کس 
سراغمان نیامد و در می گفت اینجوری بهتر است 
چون کمتر فضولی می کنند. 

یک ماه گذشت.دیگر به مریم و مراد حساپی 
عادت کرده‌بودیم.مریم بر ایمان غذاهای خوشمزه 
درست می کرد و مراد هم توی حياط با من فوتبال 
بازی می کرد ومن و خواهر و برادرهایم از حضور 
انهادر خانه خوشحال بودیم ولی مادر و پدرم دل 
نگران بودند. تا اینکه بالاخره یک روز یک ژاندارم 
آم ددم در خان ه ونفهمیدم مریم و مراد چطور از 

تیر اندازی شد. روستا حساپی بهم ريخته بود. 
مریم ومراد در باغهای میوه فرار می کر دند و 
ژاندارم‌ها دنبالشان می‌رفتند. 

بعد صداها خاموش شد. | مدند دنبال پدرم و 
اورابا خودشآن بر دند. جنازه مریم و مراد در دره 
افتاده‌بود و ژاندارم‌ها نمی توانستند در سیاهی شب 
انهاراییدا کنند.اماروستایی‌ها جنازه‌ها را اوردند 
بالاو شبانه خاک کردند. 

شش ماه‌بعد پدرم به‌روستاب ر گشت.هیچ 
کس جر آت ند اشت بر ود سر خاک مریم ومراد. دو 
خواهر و برادری که بی‌نام و نشان خاک شده بودند 
و هر گز نفهمیدیم کس و کاری داشتند یا نه... 

از آن روزها چهل سال بیشتر می گذرد. جوان 
ترها حتی این داستان راهم نشنیده‌اند. پیر ترها هم 
از دنیآ رفته‌اند. امامریم ومراد چه ارام در میان 
گیاه‌های معطر ار میده‌اند.... 
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که اگر همه اصول آن به نحو احسن و در جای خود. به دور از افراط و تفریط صورت پذیرد آثار و ب ر کات 


الاسلام محسن قرائتی 


تو کل به خدا سبب رسیدن به آرامش 


درباره اسلام هر چه پیش می‌رویم. احساس 
می کنیم که کمتر می‌دانیم و اسلام رانشناخته ایم. 
در اسلام توجه ویزه به روح و روان شده است. همه 
دین مااز بای بسم|. ۰ تکیه دادن به خداوند است. 
مثلاً در قرآن کریم آمده‌است : به تو پناه می‌برم , به 
تو ت وکل می کنم. مرایاری کن و...انسان تازمانی 
که به خداتکیه کند. مانند بجه‌ای که دستش در 
دست پدرش‌است» آ رامش دارد. "یاد خداآرامش 
۱ ۱ 
اگر همه دنیا بگویند در دستت سفال است. آرامش 
داری و نگران نمی‌شوی بنابر این اگر انسان خواهان 
رسیدن به آرامش حقیقی است باید تو کل واعتماد 
خودرابه خدای خود صد برابر کن د. مخصوصاً 
جوانان که در معر ض اسیب بیشتر ی هستند. 


اداب و شرایط تشویق 
کرد نگه داش تن اندازه آن است,نباید مخاطب را 
طوری تشویق کنیم که فکر کند به اخرین درجه 
تکامل رسیده‌است.قر آن کریم دراین باره‌می گوید: 
"اگر این کار رابکنید. شاید رستگار شوید یعنی یک 
روح امید و امیدواری در روح انسان ایجاد می کند 
تا بتواند به کارهای بعدی خود را کاملتر انجام دهد. 
گفت: سلام علیکم. شما بگویید سلام علیکم و رحمة 
ا... به عبارت دیگر با بهتر انجام دادن عمل بهترین 
انکه تشسویق و تشکر نباید فقط جنبه مادی داشته 
باشد. گاهی ذ کر خیر یا ستایش فر د هم خود تشویق 

ویر انان درود فرست و دعا کن زیرادعای تو 
مایه آرامش آنان است. 

یا در زند گی پیامبر اکرم (ص) مشاهده می کنیم 

ایشان در ادامه خاطره‌ای‌رامر تبط بااین موضوع 


استاد و مفشر قر آن کریم در باب آداب تشویق و تنبیه است که به جهت اهمیت 
و کاربردی بودن e‏ 


واز ایشان خواهش کردم که اینهارابه عنوان هد یه از 
من قبول کنند و دوباره به من باز گردانند تابه عنوان 
هدیه از طرف رهبر معظم انقلاب به هیأت‌هایی که 
پس از اهدا.به عشق آن انگشتر ها جهل نماز جماعت 
دیگر وسط خیابان راه‌افتادو کم کم همه گیر شد و 
حتی در کشورهای‌دیگر نماز جماعت در خیابان‌ها 
به راه افتاده است. 

م له ی کردن ادات قوق آن انیت که 
شود.اگر جه از جهات دیگری نقص داشته باشد. 
اکرم (ص) فرمود: خدای تعالی شین او رابه جای 
که تشویق می‌ شود هیچ عیبی در اوو بستگان و 
دوس تانش نباشد. گاهی تشویق جنبه حمایت دار د. 
یعنی‌افرادی که در کوبیدن شخص باجیزی 
می کند تاانسان کمالی رااز آن شخص بر جسته 
گفت:جه سگ سیاهی! دیگری گفت: جه سگ لاغر 
و زشتی! یکی دیگر گفت : چه سگ بدبویی اهر کس 
یک نقطه ضعفی را گفت. حضرت عیسی (ع) فر مود: 
جه دندانهای سفید و تمیزی دار د وبااین عمل به همه 
آنها فهماند که اگر کسی رابه رگبار انتقاد می‌بندید 
وعلت تشویق باید برای دیگران روشن باشد.والا 
مکی ات ون ی ارات واد 
دیگران راتخریب کند. قر آن کریم در موارد متعدد 
گس دای و لاست دال آ نامان 

نکته‌دیگر توجهبه‌استعداد ووسع افراددر تشویق 
با توان بدنی و جسمی و روحی‌افر اد بسنجیم. | نچنان 
که خداوند در قر آن کریم می‌فر ماید: هیچکس را 
جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی کنیم. 


ی ات حلسم 
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قله نماز بخواند آباجهات غب ر از قله بر اش‎ 
دکسان است ؟‎ 
پاسخ:ا گر جهت قبله رانمی‌شناسد باید تحقیق کند تا‎ 
باموازین شرعی جهت قبله راتشخیص دهد.ولیاگر‎ 
بااینکه جهت قبله رامی‌داند. نمی‌تواند به جهت قبله‎ 
نماز بخواند.باید به طرف یمین یایسار(چپ وراست)‎ 
درجه‌ن رسد نماز بخواندومجزی‎ ٩ ۰ به مقداری که‌به‎ 
.هجرد٩‎ ۰ است وباامکان منحر ف شدن‌به کمتر از‎ 
درجه یابیش تر جایز نیست ونماز‎ ٩۰ انحراف تاحد‎ 
مجزی‌نیست وهر گاه‌در حالتی باشد که به‌هیچ وجه‎ 
نتواند رو به قبله یا به نقطه نز دیک قبله نماز بخواند به‎ 
است وقضاندارد.‎ 
سوال :بانمازهایی کهبه حهتی غیر از قله خوانده‎ 
شده‌ورمان آن گذشته است ابید فضا گر دد؟‎ 
پاسخ:نمازهایی که به جهتی غير از قبله خوانده‎ 
شود قضا دارد.‎ 


آداب تنبیه 


در اسلام برای تنبیه و توبیخ نیز اداب و شرایطی 
در نظر گرفته شده‌است که‌اگر در جای خود و به 
پس از پشیمانی فر د به هیچ وجه صورت نگیر د. 
همچون حضرت یوسف (ع) که برادر ان خطا کار 
خود رایس از پشیمانی انهااز کار خود توبیخ نکر د و 
توبیخ و تنبیه متناسب بامیزان نقش افراد در 
تخلف باشد. آنچنان که خداون د در قر آن کریم 
می‌فرماید: "آنان که در انجام گناه نقش اصلی راایفا 
کر ده‌اند عذاب بز رگ و مجازات سنگینی در انتظار 


آنهاست. توبیخنبایدبه گونه‌ای‌باشد که به یاس 


و ناامیدی تبدیل شود. بلکه باید سبب تقویت اميد 
و حس اعتماد به نفس شود. در انتقاد همه را توبیخ 
نکنیم و اشتباه فر د یا گروهی نباید سبب آن شود که 
کل مجموعه توبیخ شوند یابه انهاسرایت کند و 
نکته آخر آنکه در صورت امکان تنبیه و توبیخ باید 
به صورت غير مستقیم باشد وارشاد ورهنمود باید 
همراه همه تنبیه‌ها و توبیخ‌ها باشد. 


7 
yT 


- فک کو دن به کار 


جب آدمی ر 


۰ 


أده اد 


جام آن می 


کښشاند 


9 حطر ت علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


این زندگی 


سخت ساخنه 


زندکی ماه معنای و اقصی از صفر 
شروع شد.یادم می اید که حتی برای 
جر لحم لت 


دراین روزگار که جوانها کمتر ویادیرتر 
ازدواج می کنند من تصمیم داشتم حتما تاقبل 
از ۲۲ سالگی ازدواج کنم. این تصمیم رابه همه 
گفته بودم. مادرم شوخی می کرد و می گفت برو 
زن بگیر ببینم کی دخترش رابه تومی‌دهد. آخه 
نه کاری نه باری ونه سربازی کی حاضر می‌شود 
دخترش رابه تو بدهد؟ 

حق با مادر بود ولی من می‌خواستم همه چیز 
راباهمسرم شروع کنم.دلم می‌خواست همراه 
و همدل زند گی‌ام از همان ابتدا کنار من باشد. 


در پیج وخم دادگاه 


حرفم راجدی نمی‌گرفت. گفتم اگر به 
ادن کارهایش ادامه بدهد دیگر تحمل 
جر چا ج وس 


سه سال کار من تهدید و دعواو حتی التماس 
بود که نسرین از این شیوه زند گی دست بر دارد. 
ولی نه حرفهای مراجدی گرفت ونه نسبت به 
رویه زند گی تجد ید نظر کر د. تااین که یک روز 
وقتی از خانه بیرون رفت قفل راعوض کردم 
وبعداز ظهر که به خانه بر گشت دید در را 
نمی‌تواند باز کند. به من زنگ زد گفتم فقل خانه 
راعوض کرده‌ام و بهتر است برود خانه پدرش 
چون دیگر جایی در خانه من ندارد. شو که شد. 
شروع به داد و فریاد کرد. حتی همسایه‌ها به 


۱ سر ۵ لیات 


دنبال زند گی آن چنانی هم نبودم. پسر عموهایم 
مسخره‌ام می کر دند ومی گفتند پدرام روی‌ابرها 
زند گی می کند واز زند گی واقعی خبر ندارد. 
تنها کسی که تشویقم می کر د مادر بز رگم بود. 
برایم داستانها تعریف می کرد که قدیم مردها 
چطور زند گیشان راشروع می کر دند و چقدر هم 
سعاد تمند بودند. 

همین‌شد که در بیست سالگی بانغمه آشتا 
شدم و بهش پیشنهاد از د واج دادم. هر دودر 
دانشگاه‌همکلاس بودیم ووقتی ماجرارابرایش 


من زنگ زدند و با گله و شکایت از کار من انتقاد 
کردند برای هیچکدام از آنها توضیح ندادم که 
اصل ماجر اچیست وبالا خره نسر ین مجبور شد 
به خانه پدرش برود. روز بعد برادرش به من 
تلفن کرد و کلی گله داشت. گفتم همین الان تنها 


و بدون نسرین بیاید خانه ما تا واقعیت راببیند. 


وقتی احمد آمد آنقدر عصبانی بود که فقط 
داد وفریاد می کرد وقتی آرام شد دستش را 
گرفتم و بردم کمد اتاق رابه اونشان دادم. اولش 


خندید و گفت پس باچی زند گی کنیم؟ گفتم 
هر دو باهم می‌سازيم. اولش موضوع مسخره به 
نظر می‌رسید ولی کم کم که مراشناخت دید در 
این کار مصمم هستم. گفت باید پدرش راراضی 
کنم.باپدرش چند جلسه ملاقات داشتم. اصلا 
قبول نمی کر د دخترش رابه عقد کسی در بیاورد 
که | هدر بساط ندارد.پدر ومادر خودم هم حاضر 
نبودند به خواستگاری بيایند. اخرش هم انقدر 
من ونغمه اصرار کر دیم تامراسم خواستگاری 


گیج بود. مبهوت مانده بود اینهایی که به او نشان 
می‌دهم اصلا چی هس‌تند. نمی توانست باور کند 
که همه اینها وسایل نسرین است. بهش گفتم سه 
سال است من باچنین زنی دارم زند گی می کنم. 
احمد وارفته بود. نشست روی زمین و جند د قیقه 
گیج بود. گفتم این داستان زند گی ما بوده. بارها 
و بارها از اوخواستم دست بردارد ویک زند گی 
راحت و ارام باهم داشته‌باشیم.بهانه‌اش این 
بود که نمی‌تواند با حقوق کارمندی زندگی کند. 


ش منده‌بودند که جراد ختر شان به این وصلت 
راضی سل ۵ ات 

خلاصه دو خانواده برای حل این مشکل 
مرتب باهم در تم أس بودند حتی‌بارییس 
دانشگاه‌هم صحبت کرده بودند که کلاسهای 
من و نغمه رااز هم جدا کند.امایک سال پافشاری 
مابالاخره جواب داد و من و نغمه عقد کر دیم و 
عروسی مو کول شد به بعد از سربازی. 

در د وران سربازی کاری پاره‌وقت پیدا کر دم 
سربازی شغلی در عسلویه پیدا کردم ودست 
اتاق اجاره کر دیم و صاحبخانه اجازه داد از اشپز 
خانه او استفاده کنیم و تاشش هفت ماه یخچال 
نداشتیم 
وسایل خانه رامهیا کنیم... تاسی سالگی زندگی 
ماحسابی رنگ ولعاب پیدا کر ده‌بود.خانواده‌هابا 
احترام به من و نغمه نگاه‌می کر دند و می‌دانستند 


می گفت من توانایی پر داخت هزبنه‌هایش را 
ندارم. گفتم ساده‌تر و اقتصادی‌تر زند گی کنیم 
بهتر است از این که او دنبال این کارها باشد. 
هرچه گفتم زیر بار نرفت و حالا دیگر کلید خانه 
راع_وض کردم تابدان د نمی‌خواهم بااوزند ی 


اخم ددر سک ت مر کب اوازقان #رفته 
می دانستم حالاد ر خانه پدرشان غوغایی به پا 
خواهد بود. آنهاهر گز فکر نمی کر دند خواهرشان 
داشت و کلی شیشه و پا کت و بسته‌هایی که در 
آنها دعا وبساط جادو گری‌بود. مدتها بود که 
می‌دانستم نسرین راهمه به عنوان یک جاد و گر 
که کاری‌نیست که از عهده نسرین بر نیاید. 
اگر کسی ذره‌ای او رااذیت کند می‌تواند او رابه 
خاک سياه بنشاند. داستان خانواده‌هایی را برای 
من تعریف کرد که نسرین حسابی در سرنوشت 
انها نقش داشته. 

یکبار مردی به تلفن همراه نسرین زنگ زد و 
وقتی من گوشی تلفن را بر داشتم سر درد دلش 
بازشد. گفت نسرین زند گیشان رانابود ودو 
بچه شان راسر گردان کرده‌وازمن خواست 


در سی سالگی یک مهمانی گر فتیم.درعین 
ناباوری دیگران» نغمه لباس عروس خرید 
وپوشید. گفتیم حالادیگر می‌توانیم باپول 
خودمان عر وسی هم بگیریم. بر ای همه خنده 
دار بود وبرای ماغرور آفرین. ما الگویی شده 
بودیم برای جوانهای خانواده. همه دلشان 
می خواست زند گی مثل ما داشته باشند. وقتی 
دختر خاله‌ام بایک پسر جوان از دواج کرد که‌از 
مال دنیا فقط یک پراید داشت هیچ کس بااین 
وصلت مخالفت نکرد و همه می گفتند عیبی 
ندارد با هم زند گیشان را می‌سازند. 

حالا بیش از ده‌س ال از ازدواج مامی گذرد 
به زودی بچه ما به دنیا می اید و من خوشحالم 
که کنار نغمه این زند گی راساختم و حالابا 
افتخار بچه‌مان رابز رگ می کنیم. روزهای 
سختمان کم نبودند ولی همه ان روزها تبدیل 
به خاطرات خوش شد چون از هم انتظار غير 
معقولی‌نداشتیم وهر انچه که ساختیم به 
معنای واقعی کار مشتر ک مابودوهردوبه 
طور مساوی در آن نقش داریم برای‌همین 
کنارهم زند گی آرام وبی‌دغدغه‌ای داریم. 
مثل بعضی از زوجهاسر موضوعات ساده 
جنگ و دع وانداریم و هر دو می‌دانیم این 
زند گی جقدر سخت ساخته شد و قدرش را 


می‌دأنیم. 


جل وی زنم رابگیرم. به نسرین گفتم چرااین 
کار رامی کنی؟ گفت من در اینه‌دیدم که 
شوهر آن زن‌داردبهاوخیانت می کندواز 
قضازنش هم مچ او را گر فته»به من چه ربطی 
دارد که | قا دنبال‌هوسش رفته و زند گی‌اش 
رابر باد داده... 

برای‌هر چیزی بهانه‌ای داشت ومن دیگر 
بر نياید. حتی واسطه رحم اجاره‌ای هم بود. از 
خانواده‌هایی که بچه دار نمی شد ند پورسانت 
می‌گرفت و زن‌هایی رابه آنهامعرفی می کرد 
نسرین وحشت می کردم چون می‌دانستم 
می‌تواند دست به‌هر کاری که در ان پول 
باشد بزند. 

تقاضای طلاق کر دم و به زودی حکم صادر 
می‌شود. پدر نسرین او را در خانه حبس کرده. 
گوشی موبایلش رااز او گر فته و نمی گذارد با 
هیچکس در تماس باشد ولی نسرینی که من 
تهدید کرده که باورد و جادوهایش بدبخت و 
مرااز ز ند گی ساقط می کند.اين حر فهابرای‌من 


مهشاد ظهری مهیمن قورچایی 
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پودل‌در کرهش مالی به هر نیرنگی متو سل شد شاید بتواند بامر د م آنجاچند کلمه‌ای حرف بزندولی 
هیچ ترفندی جواب نمی داد ومراقبیاهمه جابودند.از نظرپودل آنہااز آمریکایی‌هابیزاربود ند ودرهمه 
کارهابه گونه‌ای برنامه ریزی کر ده بود ند که این نفرت رانشان بد هند. مقصد بعدی پودل جہانگرد. 
مغولستان بود.سرزمینی که در تاریخ‌نام آ شناست و کشو ر گشایی‌های‌فرمانروایانی مانند چنگیز, آن‌را 
برای همیشه د ر تاریخ ماند گار کرد ه‌است.پودل بی صبرانه مشتاق بود مغولستان رااز نز دیک ببیند وبا 
فرهنگ سر زمینی که مرد مش سالہای طولانی فر مانر وای بی چون وچرای د نیابود ند آشناشود... 


جاپای چنگیزخان 


دلم می‌خواست هر چه زودتر وارد خاک 
مغولستان شوم. و بالاخره‌این اتفاق افتاد. مغولستان 
به خارجی‌ها اجازه نمی‌داد ماشین کرایه کنند.اگر 
می‌خواستی ماشین کرایه کنی و گشت بزنی:باید 
راننده‌ای هم اجیر می کردی. ماشینی که ما کر ایه 
کردیم.یک لند کروز سیزده‌ساله بود که به سختی 
راه‌می‌افتاد. وقتی هم راه‌می‌افتاد به زور جلو می‌ر فت. 
سرعتش لاک پشتی بود. از صندلی‌هایش چه بگویم 
که واقعاً عتیقه بودند . شیشه‌ها هم پایین نمی آمدند 
وفرمانش هم همان طرفی می‌چرخید که مسیر ما 
نبود و راننده‌نمی خواست .راننده‌ای‌هم که استخدام 
کرده‌بود د یم احمق و کله شق ولج وج بود که‌اصلاً 
نمی‌دانست چطور دنده‌عوض کند و کی گاز بدهد 
و کی لازم است سرعتش را کم کند. 
ازمسیر هم هیچ اطلاعی نداشت e‏ 
می‌توانم بگویم آدم نچسبی بود. گویی 
قرار بود در سفر مغولستان رانندهو 
ماشین هر دو لحظه‌های جالبی برایم 
ایجاد کنند. 

به نظر می‌رسید زیر بنا و ساختار 
حمل و نقل مغولستان از زمان 
چنگیزخان تاامروز تغییر چندانی 
نکر ده‌است.در سر زمینی که‌دوبر ابر 
تگزاس مساحت داشت, تنها ۰ ۶۰ 
مایل راه درست و حسابی و آسفالت 
شده دیده می‌شد. حالا حساب کنید 


١ل ٩۵‏ الاعات کل 


در چنین جاده‌ها و دست‌اندازهایی با آن لند کروز 
قدیمی و درب و داغان و آن راننده‌ناشی چه حال 
وروزی داشتیم. اینجاو انجاتاچشم کار می کرد 
جادر زده بودند. اطر اف این خیمه‌ها یر از اسب و 
گاو و گوس فند و بز و گاومیش بود. بعضی جیزها در 
طول قر نهای گذ شته تغییر کر ده‌بود: در وسط بیشتر 
جادرها بخاری هیزمی دیده می‌شد. همه جادرها به 
دیش ماه واره مجهز بودند و جلو بعضی‌ها هم یک 
جیپ زیبا خودنمایی می کرد و انها برای هدایت و 
موتور سیکلت می‌نشستند. 

جمعیت افز ایش يافته بود ولی تازه به ۲ میلیون 
و نهصد هزار نفر رسیده‌بود که یک سوم ان در 
اولان باتور زند گی می کنند. اولان باتورء پایتخت 


شکوه زند گی مردمی که به طبیعت و نیروهایش اعتقادی ویذه دات 


امروزی مغولستان است که قدمت آن به سال 
۰۹ برمی گردد.در آن زمان.این مکان صومعه 
سرایی بود که در محل تلاقی دورود بناشده بود 
و تقریبأ]ً یک قرن و نیم بعد. ,.جادرنشینان بودایی 
زمینهای آن دور و بر رابرای سکونت دائمی خود 
انتخاب کر دند و آنجاماند گار شدند. از همان زمان 
به آن منطقه لقب قصر بز ر گان دادند و کم کم به یکی 
از بز ر گترین و مهمترین شهرهای مغولستان تبدیل 
شد. اولان باتور به معنی قهر مان سرخ است. امر وز 
اولان باتو راز مرا کز مهم فرهنگی مغولستان به شمار 
می‌رود و در آن سنت ومدرنیته باهم در آمیخته‌اند 
و ترکیبی جالب و زیبا و چشم‌نواز پدید آورده‌اند. 
دیدن ان‌همه‌ساختمان مدرن و اسمان خر اش کنار 
خانه‌های سنتی و قدیمی و همچنین سیستم حمل 
و نقل جدید کنار اسب وارابه واقعاً برایم عجیب 
والبته جالب بود. یک چهارم جمعیت مغولستان 
هنوز چادرنشین هستند وهنگام تغییر فصل.یعنی 
چهار بار در سال از جایی به جایی دیگر کوچ می کنند. 
یک چهارم دیگر هم نیمه کوچنده هستند یعنی در 
ماههای گرمتر سال جابه‌جامی‌شوند ودرماههای 
سرد در جادر مر کزی خود که سکونتگاه ثابت آنها 
به حساب می آید. می‌مانند. اما روزهایشان به 
عنوان مر دمانی دوره گرد ممکن است بامشکلاتی 
مل مشکلات خر ی همزاباشد. 

تغییر آب وهواباعث به وجود آمدن زمستانهایی 
سرد و کشنده و تابستانهایی سوزان می‌شود که 
کشاورزی رابرای‌اين انسانهای‌دوره گر د وسیار 
دشوار وغیرممکن کرده‌است.بااین حال در 
سالهای اخیر با پیشرفت قابل ملاحظه بزر گترین 
معدن مس دنیا در جنوب بیابان گبی که ۲۰در صد 
سود ناخالص داخلی مغولستانی‌ها را تأمین می کند. 
این کوج نشینان رامشتاق کرد که به کار معدن‌روی 
بیاورند و مشاغلی راتجر به کنند که دستمزد ثابت 
و امن دارد.بیابان گبی حوادث تاریخی مهمی رابه 
خوددیده‌است.این بیابان که در شمال جین و جنوب 
مغولستان‌قرار گر فته. سکونتگاه سنگواره‌های 
ار ار 
بزرگترین امپراتوری دنیاء یعنی مغول 
رادرقرن ۱۳ ۱۴۳به خود اختصاص 
داده‌بود. گبی. شسهرهای مهمی را که 
توقفگاه و محل استر احت بازر گانانی که 
زاروپابهچین سفر می کردند در خود 
داشته وحتی مار کوپولو نیز از این شهرها 
گذر کرده است. 

به نظر من» مغولستان بین ۱۹۶ 
کشوردیگر. کمترین میزان دستکاری 
رابه خود دی ده‌است و همجنان با 
تاریخ قرنهای گذشته‌اش گره خورده 
است. ۸۰درصد این سر زمین دست 
۱ نخورده‌است گویی آدمهایش تنهابا 


ماشین زمان از قرنی به قرن دیگر گذر کر ده‌اند. 
آبی بی‌پایان آسمان ودره‌های سبز و خرّم وسیع 
بیشتر به مونتانای ۰ ۱۸۴ شباهت داشت. احساس 
می کر دم سوار بر اسب سالهای دور در غرب پیش 
می‌روم. هر لحظه انتظار داشتم در یکی از اتفاقهای 
مهیج آن دوران گیر بیفتم. 

اهالی مغولستان بر ای ادامه زند گی و امرار 
معاش به طبیعت وابسته‌هستند بر آی‌همین کوشش 
می کنند باطبیعت هار مونی داشته باشند وبه محیط 
زند گی خود سیب نزنند. وقتی می خواهند جابه جا 
شوند. هنگام برداشتن چاد رها مراقب هستند حتی 
حفره‌هاو چاله‌های کوچکی را که برای بر پا کردن 
جادرایجاد کر ده‌اند. قبل از تر ک محل»پر کنند. 
به طبیعت اعتقاد ویژه‌ای دارند و به اثر ژی‌هایی 
که از طبیعت به آنها می‌رسد. احتر ام می گذ ار ند. 
بااگذشت زمان ومدرن شدن بخشهای زیادی از 
زندگی, قسمتی از این فرهنگ از بین رفته ولی من 
تا امر وز ندیده‌ام مردمی به محیط زند گی و طبیعت 
چیز باشند. 

برخی از مغولستانی‌ها زند گی خود رااز راه‌اهلی 
کردن حیوانات مختلف سیر ی می کنند. ۰ ۲در صد 
در آمد صادرات این منطقه از همین راه تامین 
می‌شود و اهالی مغولستان. ۱ ۲درصد پشم دنیا را 
تولید می کنند اما خشکس الی زمستان 
قبل از سفر من ۷میلیون راس از احشام ۱ 
رانابود کر ده‌بود. 

رژیم غذایی منطقه با گذشت زمان 
تغییراند کی داشته و هن وز هم اهالی 
مغولستان بیشتر گوشت ولبنیات 
می‌خورند و اهل سبزیجات و میوه 
نیستند. از بین گوشتها هم به گوسفند. 
اسب.بزو گاو علاقه دارند و یکی از 
علاقه‌ها و لذتهایشان خوردن گوشت 
کاب ری ر تا سر 
ازاین رژیم غذایی پر چرب وپر از 
پروتئین استفاده‌می کنند تادر سرمای 


یک خانواده مغول زیر چادر که با خوشحالی اجازه دادند از آنها عکس بگیرم 


زمستان که دمابه منفی ۰ درجه هم می رسد تاب 
بیاور ند واذیت نشوند. جالب‌اینکه در ادبیات مغولی 
واژه‌هایی مثل کلست ول و تصلب شرایین معنایی 
دا ردو یه ر تان اتن ادا و اطوا رامال رقاب 

دراین سرزمین سبزیجات به چند دلیل کمیاب 
است: فصل روییدن برای بسیاری از سبزی‌ها کم 
است زیرامغولها مدت کمی در هر منطقه می‌مانند 
و فررصتی نیست که بخواهند مر احل کاشت. داشت 
برایشان‌قابل احترام ومهم نیست چون اصولا ان 
راخوراک دام می‌دانند. این مساله درباره میوه هم 
صدق می کند.در ۲۰۰ | کیلومتری که رفتیم.فقط 
ویک مزرعه سبزی خیلی کوچک. دریغ از حتی یک 
درخت میوه. نام مغولستان را گذاشتم: کشوری که 
به خوردن غذاهای عجیب و غریب عادت دارم در 
مغولستان لذت زیادی بر دم. صبحانه. ناهار و شام 
؟ شت و شیر و ماست و کره محلی و تازه می خوردم 


مغولستانی‌که‌من‌دندم.همان‌بودکه‌درزمان 
چنگی رخازبودهنوزد رچادرزندگیمی‌کردند 
| وغیرازکوشت‌ولبنیات‌نمی‌خوردند 


اینجاپیری معنی ندارد 


این تصویر نیاز به هیچ توضیحی ندارد ۱ 


وحسابی هم می چسبید. البته در اولان باتور برای 
گیاهخوارها هم فکرهایی کرده بودند و توریستهایی 
که بامن فرق داشتند و همه‌جیز خوار نبودند 
می‌توانستند در اولین رستوران معغولی که قد متش 
به سال ۱۶۰۲ برمی گشت غذای دلخواهشان را 
بیدا کنند. تنها مشکل غذابی من در مغولستان این 
بود که گزینه‌ای به نام دسر نداشتند و این واژه 
برایشان تعریف نشده‌بود. به نظر من مغول‌ها فقط 
غذامی‌خورند تا زنده بمانند و از لذت غذاخوردن 
چیزی نمی فهمند. در اولان باتور این مشکلم رابا 
خرید چند دسر آماده‌ونه چندان خوشمزه حل 
کردم. سن که بالا می‌رود اشتیاق به خوردن قوی‌تر 
و بیشتر می‌شود. من شبیه پادش‌اهان شده بودم. 
تمام غذاهایم راسر ساعت وبا بر نامه خاص ميل 
می کر دم و نمی توانستم از هیچ کدام از جزییاتش هم 
صرف نظر کنم. 

یکی از مشکلات جدی‌اولان با تور تر افیک 
وحشتناک آن بود. چنین چیزی راحتی در تهران 
پارب س یا آلبانی هم تجر به نکر ده ب ودم.علائم و 
نشانه‌های راهنمایی و رانند گی یاچراغ قرمز برای 
راننده‌ها هیچ معنایی نداشت. به نظر می‌ ر سید اصلا 
نمی‌دانند تابلوی ایست یعنی چه و چه کاربردی 
دارد. راننده‌هادر هر حالت و وضعیتی علاقه 
داشتند سرعتشان را بیشتر کنند و از همه جیز حتی 
از درخت سبقت بگیر ند. نمی‌دانم چرا 
ارت ی را بان ره 
شوم راننده‌ای از گوشه کناری سر و 
کله‌اش پیدا می‌شد و به طرز عجیب و 
وحشتناکی توانایی‌اش را در رانندگی 
به رخ می کشید. راننده‌ای که مارا این 
طرف و آن‌طرف می‌برد. توضیح داد 
که راننده‌های مغولستان نمی خواهند 
به | دمها اسیبی بزنند فقط می خواهند 
باداوری کنند و هشدار بدهند که 
خودشان فر مان وای اول و آخر جاده 
هستند وماباید حواسمان راحسابی جمع 


کنیم و مراقب باشیم. 


ادامه دارد 


- لدادستن ا شه او 
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مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دده بازد 


Ck‏ ار در دسا 


"مهاجمان نوشته ماشاا... بیجاری نویسنده وشاعر نام آشناء داستانی 
است حاد ثه محور که از نخستین سطرها تا پایان برای هر خواننده‌ای 
کشش و گیرایی دارد. محور موضوعی این داستان بازمی گردد به شرارت ١‏ 
و تبهکاری یک گروه راهزن که مسافران و روستاییان رادر گوشه‌هایی دور ,| 
افتاده‌و کوهستانی اماج حمله و غارت قرار می‌دهند. زمان وقوع ماجراهای ۲ 


"مهاجمان" به سالهای آغازین دهه ۰ ۶ برمی گردد. 

پاروبه دست آرام آرام از پله‌های نردبان چوبی 
وسط حياط بالا می‌روی. به آخرین پله که می‌رسی: 
بادهانه پارو بر فهای جلو مسیر نر دبان را کنارمی‌زنی 
و خودت رابه پشت بام می‌رسانی. 

تفت سام راانبوهی برف دربر وات 
اطر اف رادید می‌زنی و با خودت زمزمه می کنی: 

"یحبی, کارت دراومد.سه‌چارساعت‌می کشه 
تااینجاروپارو کنی ...اماجاره‌ای‌نداری.اگر امروز 
هم بر فها را پارو نکنی حتماً سقنهای کاهگلی به چکه 
می‌آفتند.مشغول‌پارو کر دن‌می‌شوی.لحظاتی‌بیشتر 
نگذشته است که صدای پدرت از داخل حیاط بلند 
می‌شود. "یحیی.پسرم.پارورو آ روم روسقف بکش! 
پشت بام روباپاروت زخمی‌می کنی! ...دست از 
پارو کردن می کشی و نگاهی به پایین می‌اندازی و 
بی‌بینی که پدرت کنار بر فهای انباشته شده‌داخل 
حياط به عصایش تکیه داده و مشغول تماشایت 
شده‌است.دستی بر ایش تکان می‌دهی ومی گویی: 
"کاکه گیان‌باشه‌پارورو آروم‌می کشم.شما 
برو تواتاق سردت می‌شه "وپدرت سری تکان 
می‌دهد ولنگ لنگان به طرف اتاق نشیمن به راه 
می‌افتد و تودوباره‌مشغول کار می شوی.دوساعتی 
طول می کشد تا همه برفها را پارو کنی. آفتاب کم 
رمق زمستانی در حال غروب کر دن است وتو خسته 
از کان آماده اسن رفتن از تردبان هستی. دستهایت 
رابه نردب ان می گیری‌وبرای آخرین بار بانگاهت 
دوردستها رادید می‌زنی که یکدفعه روی تپه‌های 
ان طرف آبادی‌سیاهی‌هایی ر آمی‌بینی که در حال 
نزدیک شدن به آبادی هستند. بی‌اختیار روی 
پله‌ها می‌نشینی و کنجکاو نگاهت راروی سیاهی‌ها 
متم رکز می کنی ومی فهمی که ع-ده‌ای به طرف 
روستا می‌آیند.باخودت زمزمه می کنی: 

' راه ورودی روستا که اون طرف نیست! یعنی 
اینا کی هستن که‌اين وقت غروب دارن میان به 
روستا!؟ ... دقایقی می گذرد و توهمچنان مشغول 
تماشای سیاهی‌هاهستی. کم کم متوجه می‌شوی 
افر ادی ناشناس در حال نز دیک شدن به خانه‌های 
آابادی هس شند. کمی دیگر که نزدیکتر می شوند به 
وضوح می‌بینی؛ همه آ نها مس لح هستند. ناخود ‏ گاه 
داد می کشی: "مهاجما؛ مهاجما... . و سر اسیمه از 
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پله‌ه ای نردبان پایین می‌دوی وخودت رابه اتاق 
نشیمن خانه‌تان می‌رسانی و خبر آمدن‌مردان 
اسلحه به دست را به خانواده‌ات می‌دهی. مادرت 
دستپاچه خواهر کوچکت رادر آغوش می کشد و با 
هیجان پدرت را مورد خطاب قر ار می‌دهد: 

کر اون تکفا هه کی ده با رها شین ۱6۱ 
وپدرت باخونسردی جواب می‌دهد: 

" حتماًّدوباره اومدن ازمر دم پول بگیرن. شما 
آروم باشین تا ببینیم چی می‌شه " 

دقایقی بیشتر نگذشته است که صدای یارس 
سگهای روستا بلند می‌شود ؛ واين یعنی مهاجمان به 
خانه‌های | بادی نز دیک شدهاند. یدرت از جایش 
برمی‌خیزد. عصایش رابرمی دارد و به طرف حیاط 
که راه می ات ماه رت جا وی رای رام یر دو 
خطاب به پدرت می گوید: ' کجامیری عسکر؟!" 

-چه کار م داری؟!... تا توحیاط می‌رم. 

-یهوقت نری تو محله|بد بختی اون دفعه که 
هنوز یادت نرفته!؟ ۲ 

- نە نمی‌رم تومحله " 

پدرت که از اتاق بیرون می‌رود بر ای یک لحظه 
اتتا ات نک‌ها تن رايە ادى رى کر وه 
توی محله پدرت بر س رگرفتن پول با مهاجمها 
گلاویز شد وآنهاهم با قنداق اسلحه آنقدر اورازدند 
تا بیهوش روی زمین افتاد. چه روز تلخ وسیاهی بود. 
همسایه‌ها با چه خواهش و تمنایی پدرت راباسر و 
روی خونین از زیر ضربه‌های قنداق اسلحه بیرون 
کشیدند. خواهر ومادرت جقدر گریه کر دند و تو 
چقدر غصه خوردی. از آن روز به بعد بود که پدرت 
عصا به دست شد و... 

صدایی از در حیاطتان بلند می‌شود و رشته 
اف کارت راپاره‌می کند. ناخود آ گاه‌به طرف حياط 
می‌دوی.مادر وخواهر کوچکت سراسیمه همر آهت 
نع و امس | :1 
می‌بیند آشاره‌می کند که جلوتر نر ویم وخودش به‌در 
حياط نزدیک می‌شود و بلند می‌پر سد: " کیه!؟" 

و صدایی غریبه از آن طرف پاسخ می‌دهد: 

باز کن در و زود باش!" 

و پدرت دوباره می‌پرسد: "آخه کی هستی ؟!" 

وغریبه با صدایی بلندتر می گوید: 


"بازش کن تا با اسلحه م بازش نکردم." 

و پدرت دستپاچه گیرک پشت دروازه چوبی را 
می کشد و آن رابه روی غریبه باز می کند. به محض 
باز شدن در مردی اسلحه به دست در بر ابر تان 
نمایان می‌شود و رو به پدرت داد می کشد: 

"مردک چرادروباز نمی کنی!؟ می‌خوای یه 
گلوله حرومت کنم!؟ ...وپدرت باحالتی دلخور 
می‌پر سد: ازماچی می‌خواین!؟ ...وغریبه می گوید: 
"این درصاب مر ده‌روباز بذارین.می‌خوایم مسافرای 
ماشینایی که رو جاده می گیریم بياریم توخونه تون" 
یقرت فتسره رت راخ تا رو 
مهاجم بامشت به سینه پدرت می کوبد ومی گوید: 
خفه شوا واسه اينکه خونه‌تون نزدیکترین خونه به 
جاده‌س...حالام جلوی در وانایست!بریم اتاقاتون رو 
نشونم بده ببینم واسه چند نفر جادارین " 

پدرت به اجبار بامر د مهاجم همرآه می‌شود تا 
اتاقها و طویله‌ها را به او نشان بدهد. شما هم دلخور و 
ناراحت به اتاق نشیمن برمی گردید. لحظاتی بیشتر 
نگذ شته است که صدای شلیک ییاپی جند گلوله از 
بیرون خانه به گوشتان‌میرسد. خواهر کوچکت به 
یکباره‌جیغ می کشد وخودش رادر آغوش مادرت 
می‌ان دازد. مادرت آورابه خودش می‌جسباند و با 
گر یه از تومی‌خواهد تااز ینجره‌بیر ون رانگاه کنی 
تا ببینی چه خبر شده است. وحشت وجودت رادر 
بر می گیرد. به آرامی به پنجره نزدیک می‌شوی و 
حیاطتان را می‌پایی اما بجز تاریکی چیزی نمی‌بینی. 
ازمادرت می‌خواهی تااجازه دهد که از اتاق خارج 
شوی‌وبهدنبال پدرت بروی.امااو مانع رفتنت 
می‌شود. نمی‌دانی باید چه بکنی. از همان جابا 
مداق اند ددرت راص دای نی عاکه کاکه 
"... امایاسخی نمی‌شنوی. لحظاتی بیشتر نگذ شته 
گوش تی زمی کنی. صدای پای کسی می آید. به 
مادرت می گویی: صدای پامیاداحتما کا کە س" 
مادرت وحشت زده‌از تو می خواهد از ینجر ه دور 
شوی و کنارش بنشینی. دستگیره اتاق به چرخش 
درمی آید وبهدنبال آن چهره‌یدرت در برابرتان 
نمایان می‌شود. مادرت دستیاجه می‌پرسد: عسکر 
اون صدای گلوله‌هااز کجابود!؟ ویدرت جواب 


بیرون اتاق نشیمن, تعداد زیادی زن و مردغریبه می‌بینی که مستأًصل و در مانده‌در محاصره چند مها جم 
مسلح و سط حباط ادستاده‌اند. یکی از مهاجمان که شاید سردسته ا نها باشد به یکیاره صدایم زد و... 


۰ 
ی ری ی ی یی میدید یز یدید یز ت ت لاه تت ن ل ن ات اد زا ی ی کف ات ا ی کر ی کی و ون ی از ت 
ی 
و و و موه 


می‌دهد: اصداازتوآبادی‌بود فکر کنم‌دارن‌ماشینای 
عبوری کنار جاده رو نگه می‌دارن " و نو می پر سی: 
کاکه.واسه‌چی‌ماشینارونگه‌می‌دارن؟" 

وپدرت پاسخ می‌دهد: 

می‌خوان مسافراشونو پیاده کنند. گرو گان 
بگیرند. دقیقاً نمی دونم بالاخره معلوم می‌شه." 

رت سروس E‏ 
لعنتشون کنه!خدااز شون نگذره... "ودر همان حال با 
عصبانیت به پدرت می گوید: واسه چی قبول کر دی 
مسافرارو بیارن توخونه خودمون؟ " 

و پدرت غضبناک می گوید: 

"مگه ندیدی‌بازوراسلحه منومجبور کرداتاقارو 
بهش نشون بدم؟! تازه, گناه‌اون بیچاره‌هایی که از 
ماشیناپیاده‌می کنن چیه!خد ارو خوش نمیاد.بیر ون 
هوا خیلی سردشده.' 

دقایقی بیشتر نگذشته است که صدایی از داخل 
حياط به گوش می‌رسد: صابخونه بیا بیرون! " 

ویدرت سراسیمه‌به طر ف حياط می‌دود.آما 
لحظاتی بعد برمی گر دد و توراخطاب قرار می‌دهد:" 
یحبی‌مسافرارو آوردن.اون‌فانوس روبر دار وبیادنبالم 
"...وتو فانوس به دست به دنبال پدرت می‌روی. 

بیرونآتاق نشیمن, تعداد زیادی زن و مر د غریبه 
می‌بینی که مستاصل ودرمانده‌در محاصره‌چند 
مهاجم اس لحه‌به دست وسط حياط ایستادهاند 
تک لاان که شا د مرد نبا نا ارا 
ر سار رام ی ند 
پدرت سریع اتاق مهمانها رابه آنها نشان می‌دهد. 
بااشاره‌سر دسته‌مهاجمان,ز نها وبچه‌هابه طرف 
اتاق مهمانها به راهمی‌افتند ومردان مسافر راهم 
در انباری وطویله کنارش جای می‌دهند. مهاجمان 
هم خودشان توی حياط روی سکو می‌نشینند و از 
مایت ی تسیا شاه 
غذادرست کنید. به اتاق که بر می گردید مادرت 
با ارتا تی اسان املت دتم که 
بعدازحاضر شدن‌املت. آن رابه همراه جند قرص 
نان وپارچی آب‌توی‌سینی‌می گذ ار دواز تومی خواهد 
تاغذارابرای مهاجمان به حياط ببری وتو هم با | کر اه 
واجبار سینی را دردست می گیری وبه طرف بیر ون 
به راه می‌افتی. مهاجمان با دیدن ظرف غداشروع 
می کنند به قهقهه ز دن وسر وصدا کر دن.وسط حياط 
می‌ایستی وبا خشم به آنهاچشم می‌دوزی. کمی که 
می گذرد یکی از مهاجمان فریاد می‌زند: "چیه؟ 
مث بز نگامون می کنی!غذارو بیار اینجا .املت 
را که جلویشان می گذاری‌باحرص وولع مشغول 
خوردن می‌شوند. می‌خواهی به اتاق بر گردی که 
ازداخل اتاق مهمانهاصدای همهم ه‌ای مبهم به 
گوشت می‌رسد. کمی به اتاق مهمان‌ها نزدیکتر 
می‌شسوی و می‌شنوی کسی دارد گریه می کند. 


لحظاتی می‌ایستی و گوش می‌دهی ولی چیزی 
دستگیرت نمی‌ شود دوباره‌به طرف اتاق نشیمن 
به راه می‌افتی. اما هنوز جند قدمی بیشتر نرفته‌ای 
که صدایی ازیشت سرت می‌شنوی " آقایسر. یه 
کمی آب بر امون‌میاری؟! ... سرب می گر دانی ودر 
چارچوب اتاق مسافرها چهره زنی جوان رأمی‌بینی. 
زن با چهره‌ای گرفته, درحالی که با گوشه چشم به 
مهاجمان‌نگاه‌می کند.می گوید: ببخشید یه مریض 
اینجاداريم. کمی آب براش میاری قرصاش رو 
بخوره .از هم ان‌جاباصدای‌بلند روبه گروگان 
گیران می گویی:بر ای مسافرا آب ببرم؟ "وسردسته 
مهاجمان با دهانی پر پاسخ می‌دهد: باشه ببر . به 
اتاق برمی‌گردی و ماجرارابرای پدرومادرت باز گو 
می کنی.مادرت دوباره‌شروع می کن د به نفرین 
کردن.یدرت بااشاره‌دست از او می خواهد سر وصدا| 
نکند مبادامهاجمان نفرین‌هایش رابشنوند. مادرت 
بادلخوری از جایش برمی خیزد چند قالب پنیر از 
یخچال نفتی درمی آورد. دوپارج آب حاضر می کند 
و با همه نانی که در خانه دارید در داخل دو سینی 
می چیند. بعد یکی از سینی‌ها راخودش بر می‌دارد 
و سینی دیگرراهم به دست تو می دهد. اماده‌رفتن 
که می‌شوید پدرت توی هر کدام از سینی‌ها یک 
شمع ویک کبریت می گذارد. به حياط که می‌رسید. 
مهاجمان برای لحظاتی دست از خوردن می کشند 
وشماراور انداز می کنند.مادرت معطل نمی کند وبه 
طرف اتاق مهمانها به راه‌می‌افتد. یکی از مهاجمان 
و بلسدمی ا به چای تازه‌دم 
برامان درس کن! .مادرت جواب می دهد: "باشه, 
این نون و آب رو بدم به مسافرا میام براتان درس 
می‌کنم." 

مادرت به تو که باسینی غذا جلوی‌اتاق نشمین 
ایستاده‌ای نگاه‌می کند و با اشاره‌سر از تو می خواهد 
سریعتر سینی غذایت رابه طرف انباری ببر ی وتو 
هم به سرعت به ط رف انباری که محل اسکان 
مهمان ان مرداست حر کت می کنی.به انجا که 
می‌رسی.سینی راروی زمین می گذاری. در انباری 
رابازمی کنی وروبه مهمان‌ها می‌گویی: براتان 
غذا آوردم "یکی از مسافرها از جایش بر می خیزد. 
سینی راازتومی گیرد و می‌گوید: آدستت درد 
نکنه» زحمت کشیدی. ولی اینجانورش خیلی 
کمه نمی تونیم... امی‌گویی: "شسمع و کبریت توی 
مهست ا خار ددن ا ۲ 
سینی»شمع راروشن می کنی.انباری که روشن 
می‌شود. مرد مسافر سینی راو سط می گذارد. تو 
هم جلو در انباری روی زمین می‌نشینی. مسافران 
به نوبت ازتو تشکر می کنند و مشغول خوردن نان 
وپنیر می‌شوند. تو هم از فر صت استفاده‌می کنی و 
زیر چشمی آنهارامی‌شماری. ومی فهمی مسافران 


سیزده نفر ند . دوتایشان پیر مرد یکی شان Ei‏ 
شانزده, هفده‌ساله, درست همسن وسال خودت 
وبقیه جوان و میانسال هستند. یکی ازمسافر ان 
که پیر مر دی شسشصت. هفتاد ساله به نظر می ر سد. 
هرلقمه‌ای که برمی دارد دشنامی به گر و گان گیرها 
می‌دهد. مرد میانسال کنارزدتشنن اوراية ارام 
دعوت می کند. جنددقیقه‌ای که می گذرد. مردی 
که سینی راازدستت گر فته بود. زودتر ازبقیه دست 
از خوردن می کشد.بلند می‌شود و می آید نزدیک 
تو و جلو در می‌نشیند و می‌پر سد: 
" پسرم اسمت چیه؟ ' 


-یحیی‌جان می گم تونمی‌دونی از جون‌ماچی 
- 6 ا تھی دوت این آولین تاره تورون ای ° 
مسافرارو می گیرن 
باید فردا صبح برم سر کلاس و... 
-آره.رنجبرم.معلم نجف آبادم.نجف آبادرو که 
-اره اقابلدم.ولی‌واسه‌چی‌ شب می‌رین 
-آخه خونهم تومدرسهس.الانم زن وبچه م 
تومدرسه.,چشم به رآه‌من موندن»مثلا صبح ر فته 
بودم شهر | ذوقه بخرم و... راستی روستای شما معلم 
نداره؟ 
اتاق گرفته. 
> پسرم اصلاً خودت درس خوندی؟ 
همچنان مشغول گفت و گوبامعلم روستای 
نجف | باد هستی که صدای یکی از مهاجمان به 
شت می رسد. ‏ پسردیگه اونجانایست بلند شو 
برو تواتاقتون!. توهم سینی خالی غذارابر می‌داری 
از مهمانه اخداحافظی می کنی و به طرف اتاقتان به 
وران داز می کنند و چیزهایی به هم می گویند که 
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پسری مادرش را بعد از در گذشت پدرش. به خانه 
سالمندان بر د و هر لحظه از او عیادت می کرد. 
یکباراز خانه‌سالمندان تماسی در یافت کرد که 
مادرش در حال جان دادن است پس باشتاب رفت 
تا قبل از اینکه مادرش از دنیا بر ود. او راببیند. 

از مادرش پر سید: 

مادر چه می‌خواهی برایت انجام دهم ؟ 

مادر گفت:از تومی‌خواهم که بر ای خانه سالمندان 
پنکه بگذاری چون آنها پنکه ندارند و در یخچال 
غذاهای خوب بگذاری. جه شبها که بدون غذا 
خوابیدم. 

فر زند باتعجب گفت:ج رادر لحظات خر عمر از 
من‌اینهارادرخواست می کنی و قبلا به من گلایه 
نکردی؟ 

مادرپاسخداد:بله فرزن دم امن‌بااین گرماو 
گرسنگی خو گرفتم وعادت کردم ولی می ترسم 
وقتی فر زندانت در پیری تورابه اینجامی آ ورند.از 
گرما و گرسنگی عذاب نکشی 


بیژن ملاح سعبد. بندر انز لی 


رزق کلمه ای است بسیار فر ات راز آنچه‌مردم 
می‌دانند. 

زمانی که خواب هستی و ناگهان,به تنهایی و بدون 
زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی؛ این بیداری ؛ رزق 
است. چون بعضی‌ها بید ار نمی شوند. 

زمانی که با مشکلی رو به رو می‌شوی خداوند صبری 
به تو می دهد که جشمانت رااز آن بیوشی.این صب 
رزق است. 

زمانی که در خانه‌لیوانی آب؛به دست پدر یامادرت 


o 
۳ی ۵ الاعات شمان‎ 


می دهی این فرصت نیکی کردن, رزق است. 

گاهی اتفاق می‌افتد که در نماز حواست با گفته‌هایت 
و دلتنگش می شوی و جویای حالش این یاد اوری ؛ 
نه ماشیرم نه در آمد.اینها رزق مال است که خد اوند 
به دوستدارانش می دهد. 


ودر خر همینکه عزیزانتان هنوز در کنار تان هستند 
محمد داوری.از الیگودرز 


خداوند | ست. 


مردی دو دختر داشت یکی رابه یک کشاورز ودیگری 
رابه یک کوزه گر شوهر داد. جندی بعد همسرش به 
او گفت: ای مرد سری به دخترانت بزن واحوال انها را 
جویا بش ومرد نیز اول به خانه کشاورز رفت وجویای 
احوال شد دختر ک گفت که زمین را شخم کر ده وبذر 
پاشیده‌ایم اگر باران ببارد خیلی خوب است اما اگر 
نبارد بدبختیم. 
مردبه خانه کوزه گر رفت.دختر ک گفت کوزهارا 
ساخته ودر آفتاب چیدهایم اگر باران ببارد بدبختیم 
واگر نبارد خوب است.مرد به خانه خود بر گشست 
چه باران بیاید وچه باران نیاید ما بدبختیم.. 
محمدعلی بهوند بوسفی .رآمهرمز 


تفاوت صابون و شوینده‌های مایع که به صورت 
شامپوبدن مصرف می‌شود در نوع تر کیبات آن 
است. در صابون از تر کیبات قلیایی و مواد محلول 
در جربی استفاده‌می‌شود.امادر فور مولاسیون 
شامیوهای بدن از موادغیر صابونی استفاده‌می گر دد 
که به 11 ]یوست نزدیکتر است. سور فکتانت مورد 
استفاده‌در شامیوبدن ساز گاری بیشتری باپوست 
داشته وبه حفظ رطوبت آن‌وایجاد نمی ولطافت در 
پوست کمک می کند. بنابراين مصرف شامپوهای 
بدن نسبت به صابون‌ها ارجحیت دار ند. 
رضاعباسی ازاصفهان 


متن پیش روی شما با زبان طنز ایسم‌ها را در قالب 
دوشبدن دو گاو توضیح می دهد: 

نحوه دوشیدن شیر ۲ گاو از دید گاه‌های مختلف... 
سوسیالیسم: دو گاو دارید. یکی رانگه می‌دارید. 
دیگری را به همسایه خود می‌دهید. 
کمونیسم:دو گاوداری د.دولّت هر دوی آنهارا 
می گیر د تاش ماو همسایه‌تان رادر شیر ش شر یک 
کند. 

فاشیسم:دو گاودارید. شیر رابه دولت می‌دهید. 
دولت ان رابه شما می‌فر وشد 

کاپیتالیسم:دو گاو دار د.هر دورامی‌دوشید. 
شیر هارابر زمین می‌ریزی د تاقیمتها همچنان بالا 
بماند. 

ناز یسم:دو گاودارید.دولت به سوی شما تیر اندازی 
می کند و هر دو گاو رامی گیر د. 

نارشیسم: دو گاو دارید. گاوها شمارامی کشند و 
همدیگر رامی‌دوشند. 

سادیسم: دو گاو دارید. به هر دو تیر اندازی می کنید 
و خودتان رادر میان ظر ف شیرها می‌آند از بد. 

آپار تاید: دو گاو دارید. شیر گاو سیاه رابه گاو سفید 
می‌دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید. 

دولت مرفه: دو گاو دارید. آنها رامی‌دوشید وبعد 
شیر شان را به خودشان می‌دهید تا بنوشند. 

بورو کراسی:دو گاو دارید. برای تهیه شناسنامه 
آنها هفده فرم رادر سه نسخه پر می کنید ولی وقت 
ندارید شیر انها را بدوشید. 

سازمان ملل: دو گاو دارید. فرانسه شمارا از 
دوشیدن آنها وتومی کند. آمریکا و انگلیس گاوها 
رااز شیر دادن به شما وتو می کنند. نیوزلند رای 
ممتنع می‌دهد. 

ایده آلیسم: دو گاو دارید. ازدواج می کنید. همسر 
شما انها رامی‌دوشد. 

رئالیسم:دو گاو دارید.ازدواج می کنید.اماهنوز هم 
خودتان انهارامی‌دوشید. 

فمینیسسم: دو گاو دارید. حق ندارید شیر گاو ماده 
را بد وشید. 

لیبرالیسم:دو گاو دارید. آنهارانمی‌دوشید چون 
ازادیشان محدود می‌شود. 


لاد شفقت. از شبر از 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


مع‌اچمان 


بلند می‌شود. مادرت سریع می‌ پرسد: عسکر 
کجامیری؟ وپدرت همچنان که به طرف 
داخل حياط می‌رود پاسخ می‌دهد: میرم بپر سم 
تاصبح اینجان؟ .و دقایقی بعد برمی‌گردد 
ومی‌گوید: جواب درستی ندادن ولی فکر کنم 
تاصبح اینجان. یه چیز د یگه م الان فهمیدم؛مثل 
اینکه به چند تاد یگه از خونه‌های روستاهم مسافر 
بردن‌و... .دیگر جیزی‌نمی‌شنوی.احساس خستگی 
می‌کنی.لحاف روی کرسی را کتارمی کشی و آن 
راروی دست وپایت می‌اندازی. چشمهایت رامی 
بندی. گرمای تنور به بدنت می‌خورد و آرام آ رام 
بیارض ات شتا 
یکد فعه از خواب برمی خیزی و سراسیمه نگاهی به 
دوروبرت می‌آندازی. خواهر کوچکت رآمی‌بینی 
و ان‌ظرف کز سے ییاه است اما بدرومادرت 
رانمی‌بینی.از ینجرهاتاق به بیر ون نگاه می کنی و 
می‌بینی هواروشن شده است. معطل نمی کنی سریع 
از جایت بر می خیزی و به طرف حیاطتان می‌دوی. 
پایت را که از در اتاق بیرون می گذاری. مسافران 
آامی‌بیتی که وین ط حاط به ره ۱۰ ۳ 
مهاجمان اسلحه به دست مشغول ورانداز کر دنشان 
هستند.پدر و مادرت راروی سکوی آن طرف حياط 
می‌بینی. قد م برمی‌داری که به سمتشان بر وی که 
مادرت متوجه حضورت می‌شود.سر اسیمه داد 
می‌کشد: جلوتر نیا! و توناچار همان جاروی 
پله‌های اتاق نشیمن می‌نشینی و به روبرویت خیره 
می‌شوی. مهاجمان مر دهای جوان را از بقیه جدا 
می کنن د و آنهارابه طرف بی رون حیاط هدایت 
می کنند. مسافران دربر ابر رفتن مقاومت می کنند 
ومهاجمان باقنداق اسلحه‌هایشان به سر وسینه آ ۱ 
کی کویتد. دای ضجه وناله مراد ۱۳۰۳۰۱ 
پدرت لنگ لنگان جلوتر می‌ر ود وروبروی‌مهاجمان 
می‌ایستدواز آنهامی‌خواهد که‌مهما نا ات ۲۳۰ 
یکی از مهاجمان پیدرت را به کناری هل می‌دهد. 
عصای پدرت می‌افتد و روی زمین واژ گون می‌شود. 
مادرت جیغ می کشد وتواز جایت برمی خیزی 
وب ه طرف پدرت می‌دوی, معلم نجف آباد قبل از 
رسیدن تو به کمک پدرت می رود واورااز زمین بلند 
می کند و به کنار دیوار می‌برد. سردسته مهاجمان 
باعصبانیت اور از پدرت جدامی کند و به طرف 
بیرون می‌راند و تو بدون معطلی خودت رابه پدرت 
می‌رسانی, بازویش رامی گیری وهمراه مادرت او 
رابه طرف اتاق نشیمن می‌برید . مهاجمان زنها. 
بچه‌ها و سالخورد گان رارها می کنند و مردان جوان 
راباخود می‌بر ند.هنوز به اتاق نشیمن نرسیده‌اید 


که سر کر ده مهاجمان سد راهتان می‌شود و بازوی 
تورامحکم می گیرد و رو به پدرومادرت می گوید: 
"این پسر باید تاروستای امیر آباد باهامون بیاد! 
" پدرت باعصبانیت می‌پرسد: واسه‌چی؟ و 
سر کر ده پاسخ می‌دهد: "وسایلمون خیلی زیاده؛ 
مقداری از اونارو باید به کول بگیره ‏ 

مادرت بازوی پدرت رارهامی کند و سر اسیمه 
خودش راروی دست وپای مرد مهاجم می‌اندازد 
وباگریهوزاری‌ازاومی‌خواهد توراازاینجانبرند. 
سر کرده‌مهاجمان‌همچنان که بازوی تورا گرفته 
است‌باعصبانیت به‌مادرت می گوید: نترس, کاری 
به پسرت نداریم.فر دا پس فر دابرمی گر ده اینجا. 
"امامادرت قانع نمی‌ شسود و همچنان التماس کنان 
او خواهد رها ات ارگ 
دیگرازمهاجمان به شما نزدیک می‌شود. با لگد به 
مادرت می کوبد و او رااز سر کر ده دور می کند و تو 
باعصبانبت داد می کشی: "نامرد چرامادرم رو 
می‌زنی؟! و مهاجم با قنداق اسلحه به صورتت 
می کوبد. درد شدیدی سر وصورتت را در برمی 
گیرد. تاودا کاة دس ات راروی صورتت 
می گیری.دستهایت پر از خون می شوند.مادرت 
تاتوراب‌ااین وضع می‌بیند جیغ بلندی می کشد و 
از ه وش می‌رود. می‌خواهی به طرف مادرت بروی 
آنا تھا یا رت یرون 
selete ah ls‏ 
سروروی خونین با آنان همراه می‌شوی. 

به وسطهای آبادی که می‌رسید از دور چندنفراز 
جوانهای همسایه را می‌بینی که مستاصل ودرمانده 
در محاصره چند مهاجم ایستاده‌اند. مهاجمان تو و 
جوانان روستارابه سمت گونی‌های | ذوقه هدایت 
می کنندوخو دشان بهد ود سته‌تقسیم می‌شوند.تعداد 
بیشتر آنها همراه سر کر ده جلوتر از شما گر و گانها را 
به سمت بیرون آبادی می‌بر ند و گروه کوچکتر پشت 
سر آنها با شماهمراه‌می‌شوند. خانه‌های ر وستار | 
که پشت سر می گذارید هوا کاملاً روشن می‌شود. با 
اشارەس دا ااا ۳ ۱ 
اماهنو ادا 0 از دور نشده‌اید 
کی ی ات اسان 
را ار e‏ 
درم او ناه ۱ ۰ ۰۱/۰ ۳ 
می کاون د. هنوز هیچکس نمی داند دقیقاً جه اتفاقی 
در حال رخ دادن است. سر کرده‌به تعدادی از 
افر ادش دستور می‌دهد از شما جداشوند وبه سمت 
بلندی‌ه_ابروند.بارفتن آنها همراه گر گانهاهمان 
جاروی زمین می‌نشینید. صدای شلیک گلوله‌ها که 
نزدیکتر می‌شود. سر کر ده مهاجمان دستپاچه چند 
تیر هوایی شلیک می کند و شمارا وادار می کند از 
جایتان بلند شوید وبه سمت بلندی‌ها بر وید و توو 
جند جوان همسایه همان جا بارهایتان رابرزمین 
می‌اندازید و به سرعت همراه گر و گان‌ها و مهاجمان 
به سمت بلندی می‌روید. 


طولی نمی کشد که چهره سربازان مسلح دولتی 
در برابر تان نمایان می‌شود و به دنبال آن نبردی 
تن به تن بین مهاجمان و سربازان در می گیرد. تو و 
همرآهانت بدون معطلی هر کدام درپشت صخره‌ای 
پنهان می‌شوید و تواز ترس روی زمین در از می کشی 
و چشمهایت رامی‌بندی.دستهایت راروی سرت 
حلقه می کنی و صورتت رابه خاک کوهستان 
می‌چسبانی‌وشروع‌می کنی‌به‌دعا کر دن: خدایا... . 
جند دقیقه بیشتر نمی گذرد که صدای ناله و فر یاد 
مهاجمان گلوله خورده به هوا بلند می شود و توبه 
وضوح صدای سر کر ده‌مهاجمان ر آمی‌ شنوی که 
به یارانش دستور فرار می‌دهد. زیر چشمی دور و 
اطرافت زامن ای وک ادی ار مها ها تراتسا 
RE PETE.‏ 
خوشحالی تو رادر برمی گیرد. دقایقی دیگر هم که 
می گذر د صدای شلیک گلوله‌هاقطع می شود.اما 
تو جرات بیرون آمدن از بشت صخره را نداری و 
همچنان روی زمین دراز کشیده‌ای و بلند نمی‌شوی 
که يکد فعه در نزدیکی ات صدایی اشنامی‌شنوی. 
سر که برمی گردانی: آقای رنجبر معلم روستای 
نجف | باد رامی‌ بینی که دستش رابه سمتت دراز 
کرده و می‌گوید: بلند شو پسرم. دیگه مهاجما 
نیستن "به آرامی دستش رامیگیری. از جایت 
بر می‌خیزی و خودت رادر آغوشش می‌اندازی و 
می‌گویی:" آقاء مهاجما... مهاجماچی شدن؟ واو 
باتبسمی پاسخ می‌دهد: "سر کرده و خیلی از آنها 
کشته شدن. دو سه نفرشان فرار کردن " 

باخوش حالی دور واطرافت رادید می‌زنی و 
می‌بینی سربازان اسلحه به دست کنار جسدهای 
اس اد ای انعر بسن 
می‌روی.جوانهای‌همسایه و گر و گانهانیزهمر اهی‌تان 
می‌کنند . به سربازان که می‌رسید با خوشرویی شما 
رادر آغوش می کشند و جویای حالتان می‌شوند. 
دقاق ادا ج 
ودستور باز گشت به ر وستارامی‌ دهد و شمانیز همراه 


آرامی‌به‌تونزدیک‌می‌شودومی‌پرسد:'پسرم 
تواهل این روستایی؟ " پاسخ می‌دهی: "ارہ "و 
او ET‏ 
بغض گلویت رامی‌فشارد و با ناراحتی می گویی: " 
آقاء اونا بازور من و... . و اشکت سرازیر می‌شود. 
فر مانده دست روی شانه‌ات می گذارد و می گوید: 
گریه نکن پسرم.نگاه به سربازای من کن؛ 
چند تایشون همسن و سالتن. ببین چطور بااین 
بی‌دینا می‌جنگن ؟! . نگاهی به سر بازها می‌اندازی 
ومی بینی همانطور که فر مانده می گوید تعدادی از 
سربازان همسن خودت هستند. اشکهایت رایاک 
می کنی و همراه‌دیگران رهسپار روستامی‌شوید. 
درمسیر بر گشت. همچنان که به سربازان همسن 


می‌توانی مثل آنها با مهاجمان بجنگی. ۶۱ 
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این ساحل زیبا در دلتای رودخانه لیاهودر فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر پانجین قر ار دارد ونامش 
رااز ظاهر جالب و سرخ رنگش گرفته است. رنگ این ساحل به دلیل وجود نوعی جلبک دریایی است که در 
خاکهای حاصلخیزی که دارای نمک فر اوان باشند رشد می کنند.رشد این جلبک در ماه‌اردیبهشت اغاز 
می شود و در ابتداسبزرنگ است ودر تابستان نیز به رنگ سبزباقی می‌ماند.امابارسیدن فصل پاییز.این 
جلبکها به رنگ سرخ در می آیند و باعث می شوند که ساحل سر تاسر قر مز رنگ شود. مانند اینکه تمام ساحل 
رابافرشی سرخرنگ و بی‌انتها پوشانده باشند. این منظره زیبا که در نوع خود منحصر به‌فرد است و در جایی 
دیگر دیده‌نشده.علاوه‌بر زیبایی‌های طبیعی اش به یکی از سوژه‌های جذ اب عکاسان طبیعت هم تبدیل 
شده است. این محوطه همچنین به یکی از مناطق طبیعی حفاظت شده تبدیل شده است و عموم مردم اجازه 
رفت وام دبه ان راندارند و تنهایک‌بخش 
کوچک در حاشیه آن بر ای‌بازدید گردشگران 
قابل دسترس است. این ساحل سرخ در یکی 
از بزرگترین جلگه‌های دنیا قرار دارد و حتی 
یکی از کامل‌ترین اکوسیستم ای طبیعی دنب 
رادر خود جای داده‌است.این منطقه محل 
8 زند گی بیش از ۲۶۰ گونه از پرندگان‌و ۳۹۹ 
نوع از جانوران حیات وحش است. 


نوعی در خت | کالیبتوس در جهان وجود دار د که به رنگارنگ ترین در خت زمین شهرت 
یافته است. تنه این در خت به قدری رنگار نگ است که در نگاه‌اول تصور می کنید فر دی 
آنهارار نگ کرده.اماحقیقیت این است که‌این‌رنگ اصلی تنه آنهاو کاملآطبیعی | 
است. این درخت خاص که نام علمی‌اش "کالیپتوس د گلوپتا است به اکالیپتوس | 
رنگیسن کمانی معروف است وبعضی‌ها آن را آدامس رنگین کمانی هم می‌نامند. 
نوارهای چندرنگی که روی تنه درخت کشیده شده اند, در واقع تکه‌های بیر ونی از تنه 
درخت هستند که هر ساله در زمانهای مختلف سال پوسیده و کنده شده‌اند و سطح ۱ 
سبز روشن زیر خود رانشان داده‌اند. این رنگ سبز به مرور تغییر رنگ می‌دهد اما در 
فصول و آب وه وای مختلف,رنگ جدیدی که می گیر دهم متفاوت خواهد بود. به 
این تر تیب بر خی از این نوارها به رنگ آبی در می آیند. برخی بنفش, و بر خی دیگر هم 
نارنجی. زرد و رنگهای دیگر می‌شوند. تر کیب این نوارهای رنگارنگ جنین درخت 
زیبایی را پدید آورده‌است.اکالیبتوس رنگارنگ به صورت طبیعی تنها در برخی 
نقاط زمین یافت می‌شود و نمونه‌هایی از آن رامی‌توان در بریتانیاء گینه نو جنوب 
فیلیپین و جزایر آندونزی مشاهده کر د. از چوب این درخت برای تولید خمیر چوب 
وساخت کاغذهای خاص و همچنین کارهای تز ئینی و د کوراسیون استفاده‌می‌شود. 
این درخت هم همانند دیگر عناصر طبیعی زیبا مورد استفاده‌فر اوان قر ار می گیر د اما 
خوشبختانه به لطف دوام زیادی که دارد توانسته از خطر انقراض فرار کند. 
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داخل جنگل به ساحل دارند که سر تاسر جزیره را قرمز رنگ می کند. به طور 
کی دورو از هعرج ا کد کت وین 
مهاجرت عظیم به طور عجیبی در سر تاسر جزیره به صورت هماهنگ انجام شده 
ودر یک زمان شروع می‌شود. خر چنگهای نر اول از همه راه می‌افتند و بعد ماده‌ها 
به آنها می‌پیوندند. معمولاً بین ۵ تا ۷ روز طول می کشد تااین مسیر راطی کنند و 
به دریا بر سند. بارش باران و رطوبت خاک نیز باعث می شود که طی کر دن مسیر 
سخت‌تر شده و زمان بیشتری هم ببرد. در این روزها تعداد خر چنگها در خیابانها 


جزیره کر یس مس نام یکی از جزایر کوچک استرالیا د ر اقیانوس‌هند است و 
حدود ۲۶۰۰ کیلومتر با شهر پرت فاصله دارد و میزبان بسیاری از گونه‌های 
مختلف حیات است که‌معمولاآدر جای کیا جهان دیده‌نمی‌شوند.آما 
شهرت خاص این جزیره به خاطر میز بانان قرمزرنگش است. جمعیت زیادی 
از خرچنگهای قرمز که 


از نوع خرچنگهای 
خشکی هستند در این 
۳ جزیره‌زندگی‌می کنند. 
ا این خرچنگهاهر ساله 


و جادههابه حدی می رسد که برای ساعاتی خیابانها توسط ماموران پلیس مسدود 
می‌شوند واجازه عبور به وسایل نقلیه داده نمی شود. این اقد امات بر ای حفاظت 
از خر چنگه_اانجام می شود زیر اهزاران عدد از آنه ازیر چ ر خها و حتی دامهای 
برخی کشاورزان کشته می‌شوند. حتی در برخی مناطق مسیرهایی مختص عبور 
خرچنگهاز زیر یروی جاده ساخته‌شدهوتابلوهابی‌هم برای آگاهی اند گان قرار 
اج ۱ e‏ دادەشدەاست .این مهاجرت هر سه سال 


یج ا بک یکب ارانجام‌می‌ش ود ویکی از جاذبه‌های 


1 
¬ 


هی | گردشگری این جزیره است. 


الاغهای پیژامه پوش 


1 . ا : 
جزبره ری در فرانسه که در سواحل غرب 
ان قرار دارد یکی از مقاصد محبوب مسافرآن و 
گر دشگران در بهار و تاببستان است که به سواحل 


شنی زیباء | بهای خنک و نسیم ملایمش معروف 
ویژگی‌دیدنی آن.الاغهای این جزیره‌اندااینها 


۴۳ پویتوهستند که از نظر جنه یکی از بزر گترین نژادها 


غیر از جثه بز رگشان, شاخص ترین ویژ گی الاغهای 


i‏ داده‌اند که به شکل پار جه‌های ر اه راه‌و بلندی هستند 


Ll ll MCG 


ازاین پوششها محافظت از پای‌الاغهااز گزش ونیش 


حشرات موذی است و هر روز قبل از اینکه به محل 


کار عازم شوند پاهایشان رامی‌پوشانند. این لباسها 


معمولاً از پارجه‌های بدون استفاده و کهنه و راه راه و 
یا حتی رو کش خوشخواب دوخته می‌شوند و باعث 
شده که‌الاغها ظاهر ی جالب و خنده دار پیدا کنند. 
طوری که به الاغه ای پیزژامه پوش "هم معروف 
شوند.البته امروزه‌دیگر از الاغها کار نمی کشند اما 
رسم جالب پوشاندن پیزامه به این الاغها همچنان 


جهان می‌دانستند و برای پرورش وازدیاد نسل آنها 
سرمایه گذاری می کر دند. باظهور صنایع مکانیز ه. 
استفاده‌از انها متوقف شد و جمعیتشان به حدی 
کم شد که‌درسال ۱۹۷۷ به ۴ ۴راس در تمام دنا 
را آن‌رمان تلا های اعا 
نسل این حیوانات صورت گرفت واکنون حدود 
۰ راس از آنها وجود دارند. 
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۳ هستند و همین باعث شده‌است که عمومااز انها ادامه دارد و هدف اصلی‌اش هم جذب توریست به 
درمعادن وخصوصا در صنعت استخراج نمک این منطقه است. زمانی تقاضا بر ای این گونه الاغ در ۱ 
که در جزیره رونق داشته به کار گر فته شوند.اما اروپا بسیار زیاد بود و انهارابهترین الاغ کار گر در ۳ 


پرداخت می کنند؟ از جمله این موارد تماشا کردن آزمایشات اتمی است که معمولاً 
عده‌ای از مر دم در آن‌شر کت دارند.در ۰ ۶سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ ازمایش 
اتمی در سر اسر جهان انجام شده که خیلی از آنها آ زمایشات جوی بوده است.یعنی 
بمب اتم روی‌هوا منفجر شده‌است.هزاران هزار تماشاگر این آزمایشات راتماشا 
می کر دند.از جمله اینکه شاید بد نباشد بدانید که‌اين | زمایشهااز فاصله چند صد . . ۱ ٍ 
کیلومتری توانسته جان بیش از ۱۱ هزار نفر از مردم آمریکارا که صرفا تماشاگر آنها ات تدایع 

بوده‌اند بگیرند.اما در آن زمان اصلا نمی‌دانستند با جه جیزی مواجه هستند. برخی‌از ۱۱۲/۰۶۵۲ هن وا 


تماشای رایگان 


¿ همجن ساعت است و داید ‏ روژ 


۰ 


مه 


داآند ده دا 


ی خو 


بدهند استفاده از این ابزار به صورت صحیح هیچ خطری نداشته و صد مه‌ای به 


محیط اطراف نمی‌زنند. اما بروز امراض جدی در مردم و حتی مر گ و میر انها 
باعث شد که امروزه این آزمایشات در شرایط کاملاً متفاوتی صورت گیرند. 


ب آن 


دنداد در زیر زمیر. ساختن خانه‌هایی در زیر زمین کر دند. اولین خانه‌های زیر زمینی نیز در حفره‌هایی 
تب 0 من ۱ که برای استخر اج اوپال کنده‌بودند ساخته شد. خانه‌های جد ید تر در دل تپه‌ها 
شسهر کوبر بدی. از شهرهای کو چک کشور استر الا است اما تفاوت آن با دیگر 
شهرهای استر الیااین است که وقتی به شهر می ر سید هیچ چیز خاصی نمی‌بینید. 
جون خود شهر در زیر زمین قرار داردادر سال ۱۹۱۵ میلادی بود که با کشف 
در مدت کوتاهی صدهانفر در این شسهر ساکن شد ند و حفاری‌های گسترده‌ای 
برای یافتن اوپال انجام دادند.اما آب وهوای گرم استر الیازند گی رادر این منطقه 
خشک, سخت تر هم می کر د. هوا در تابستان عموما بالای ۴۰ درجه سانتیگراد 
بود و در این روزهای 7 
به ندرت از ۲۰ درصد 


را که کت ک د 


ساخته شدند. این خانه‌های زیر زمینی امکانات و تجهیزات همه خانه‌های امروزی 
راداشته ومجموعه‌ای‌از رستوران‌هاء کافی شاپ هاء فر وشگاه‌ها وحتی یک کلیسا 
در زیر زمین ساخته شده‌اند. هوای همه فضاها و اتاقها نیز توسط حفره‌های عمودی 
به سطح زمین جریان می‌یابد و تازه می‌شود. در مجموع حدود ۰ هزار حفره 
درز مین این شهر وجود دار د و تابلوهای متعد دی مبنی بر توجه به مسیر پیش رو 
وهشدار خطر سقوط در حفره‌ها در همه جای شهر نصب شد ه‌است.امر وزه شهر 
کوبریدی بزر گترین تامین کننده اویال‌های جواهر است و بخش عمده تولید اویال 
سفید جهان را در دست خود دارد. 


n 
و‎ 


ترا رف اسان 
نیز تقریباًهمیشه صاف 
را 
به همین دلیل بود که 
ساکنان شهر, شروع به 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


یک زمانی که تنها زندگی می کردم خانه‌ام در 
ب. ایق -در یک بن بست فرعی از 
یک کوچه وسیع ماشین رو قرار داشت. سر کوچه 
ما درست نبش خیابان_در کنار دو دهنه مغازه 
اسباب بازی فروشی -دو برادر جوان به نامهای 
"عارف و معروف همراه‌یدر پیرشان.بساط 
اسباب بازی فروشی در فضای ازاد دایر کر ده 
بودند. سقف مغازه‌شان را آسمان خداو کفپوش 
آن را سفالت پیاده‌رو تشکیل می‌دادابعد آدیگر 
پدرشان نیامد و آنهادو نفری این بساط کوچک را 
در پیاده رو می‌چر خاندند. هميشه آرزو می کردم 
که ر وزی خودشان صاحب مغازه شوند. یکر وز از 
آنها پرسیدم: 

_جرابساط خود رارونق نمی‌دهید؟ 

با ناامیدی گفتند: 

-برای آنکه سرمایه نداریم! 

پرسیدم: چقدر سرمایه می‌خواهد ؟ 

برادر بزر گتر که نامش "عارف بود پاسخ داد: 

_دست کم ۵۰۰۰ تومان! 

البته این مبلغ در آن روز گار پول کمی نبود وبا 
چهار برابر این پول می‌شد یک اتومبیل پیکان صفر 
کیلومتر خریداری کرد. امامن که به تاز گی همه 
طلبهای معوقه خود را از مطبوعات و رادیو وصول 
کرده‌بودم و به اصطلاح. توبره‌ام پر از پول بود. 
پذیرفتم که این سرمایه را در اختیارشان قرار دهم. 
هرجند نیت من کمک به انها بود. امابرای آنکه 
مبادابه غرورشان بر بخورد. از آنها خواستم ماهی 
پاتصد تومان به من برگردانندتلینمبلغ مستهلک 
شود. آنها نیز با خوشحالی پذیرفتند. چه پیشنهادی 
از این بهتر! 

قسط ماه‌اول را سر موقع پر داختند. اما از ماه 
E ۴‏ وش کردند که جنیسن پولی رااز 
من گرفته‌ان دامن‌هم که انتظار باز گشت پول را 
نداشتم.اصلاً به رویشآن‌نیاوردم!امامی‌دیدم که 
کار و کاسبی‌شان رونق گرفته و روز به روز فضای 
بیشتری را در پیاده‌روی کوچه اشغال می کنند! 

چند سالی گذشت و من با ازدواج خود از آن 
خانه کوچ کردم و دیگر هیچگاه گذارم به ان سمت 
وسونیفتاد. تا آنکه روزی بر حسب ضرورت. نا گزیر 
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شدم به خانه زمان تجرد - که یکی از دوستان به 
جای من در آنجااقامت داشت -سری بزنم .قبلاً 
یک خط تلفن بر ای آن خانه درخواست کرده‌بودم 
برق رااز دوستم گرفته به مخابرات می‌دادم. دیگر 
ارت از "عارف و آمعروف" نبود! 

در مراجعت. درست سر کوچه مقابل ان مغازه 
می‌خریدم. بنابر این, وارد آن مغازه شدم و نا گهان از 
دیدن صاحب مغازه» حسابی یکه خوردم. 

او کسی جز "عارف "یکی از آن دوبرادر نبود! 
بر اورده‌شده‌بود و انها توانسته بودند از خودشان 
مغازه‌ای داشته باشند خیلی خوشحال شدم! آنها آن 
مغازه را خریده بودند! 

یکی از اجناس آن مغازه به من چشمک زد و من 
همان راانتخاب کردم. یک ادم فضایی بود که وقتی 
کوک می‌شد. راه می‌افتاد و روی شکمش جر اغهای 
رنگ و وارنگی روشن و خاموش می شد! 

"عارف با چرب زبانی گفت: 

_اختیار دارید. مغازه متعلق به خودتان است. 
شما به گردن ما حق زیادی دارید! 

گفتم: این حرفها راولش کن. شامل مرور زمان 
شده نی ۱ 

e i 
بودومن بدون چون و چراء پول راروی پیشخوان‎ 
گذاشتم واسباب بازی مور د نظر را که کادوپیچ شده‎ 
بود بر داشتم ودرحالیکه برایش آرزوی موفقیت‎ 
اا خوشحالی تر ک کردم‎ 

پیش خود حساب کردم لابد به پاس کمکهای 
بازی, بیشتر از این مبلغ 
ارزش دارد. اما چند قدم 
بالاتر. رسیدم به یک مغازه 
دیگر که عین همین اسباب 
بازی راپشت ویترین گذاشته 
کشیدم و پرسیدم: اقاء این 

E 
خالی کردند روی کله من!‎ 

راستش خیلی ازرده 
خاطر شدم. کادو به دست. 
دوباره به مغازه "عارف" 


گذ شتم و گفتم که از خریدنش منصرف شده‌ام!او با 
«-«_- 


چشم من افتد گفت: " 
"ببخشید " وبلافاصله ۵۰۰ تومان دیگر هم به 
آن اضافه کر دا 


پول رابرداشتم و از مغازه خارج شدم. هیچ گاه 
در زند گی اهل نفرین نبوده و نیستم. اما از شما چه 
پنهان.دلم بدجوری گرفت.نه فکر کنید به خاطر 
پول.نه,تاسف من بیشتر به خاطر سقوط فضیلت 
یک انسان بود! 

در مغازهدیگر ویرم گرفت چانه بزنم سرانجام 
آن آدم فضایی رابه بهای ۰تومان خریدم! 
تقريباً نصف قیمت پیش نهادی آن انا ۳ ۱۳ 
تمام شب. یک نوع افسرد گی آمیخته با تاسف به 
سراغم آمده بود و رهایم نمی کرد. 

هر گز انتظار نداشتم خوبی‌های من در گذشته 
این گونه پاسخ داده‌شود!امابرادرش معروف کجا 
بود؟اودراین باره پاسخ روشنی نداد فقط گفت: 
سم وبرای خودش کار می کند! دو روز بعد 
دوباره‌رهسپار خانه قدیمی شد م تاقبض مورد نیاز را 
بگیرم. مغازه اسباب بازی فروشی, کر کره‌اش پایین 
بود. از سیگار فروش آشنایی که در پیاده رو بساط 
داشت پر سیدم: این مغازه چرابسته است؟ 

گفت:مگر خبر ندارید؟ آتش گرفت وهمه 
اجناسش سوخت و خاکستر شداعلت اتش سوزی 
اتصال برق بود! 

_ای باباء جه وقت این اتفاق بود؟ 

باتعجب شنیدم که حادثه, حدود دوساعت پس 
از خروج من از ان مغازه رخ داده بود!! 

هر جند این ر خدادرابه حساب تصادف محض 
گذاشتم. اما هنگامی که این موضوع را برای دوست 
قدیمی‌ام تعریف کردم.سری 
تکان داد و گفت: 

_فق ط می‌دانم اون که اون 
بالاست. کارش دير و زود دارد 
اما سوخت و سوز ندارد. جوری 
کس نمی‌شنود! می‌دانم تو اهل 
نفرین نیستی.امااو قلب خدارا 
بدجوری آزرده است! 

درحالی »۱ ۳۳ 
رادر دست می‌فشردم.همه‌اش 
در فکر این موضوع بودم... در 
فکر حرف سیگار فروش که برایم 
تعریف کرد عارف چگونه سر 
برادرش رانیز کلاه گذاشته وبا 
نیر نگ مغازه رابه نام خود کرده 
بودا 


یک هفته حاد ته کریم ملکی 


سرقت ماساژور از مرد ثروتمند 

دختر جوانی که به عنوان ماساژور وارد خانه مرد ثروتمندی شده بود. با 
همدستی نامزدش و یک دختر و پسر جوان دیگر. نقشه سرقت مسلحانه از 
خانه مرد ثرو تمند راطراحی و اجرا کر دند. 

چندی پیش مرد ثروتمندی از طریق یکی از دوستانش با دختر جوانی آشنا شد 
و دختر جوان که سمیرا نام داشت. مدعی بود که ماساژور است و زند گی‌اش 
رااز این طریق می گذ راند.جندی بعد پیر مرد که تاجر طلا و جواهر ات بود. دختر 
جوان رابه خانه‌اش دعوت کرد واو هم بلافاصله موضوع رابانامزد خودش.یکی 
از دوستانش و نامزد او در میان گذاشت.زمانی که انها یی بر دند مرد ثروتمند 
تاجر طلا و جواهرات است. با طر احی نقشهای تصمیم به سرقت خانه‌اش 
گرفتند.بدین تر تیب روزی سمیرابه خانه مر د ثروتمند رفت وباهماهنگی 
در تن درو ص ماس دررارر ای ورود ھا ایس ار کراس و 
هم» پس از ورود به خانه و باتهدید اسلحه از مرد ۷۶ ساله فیلم گر فتند و به دنبال 


یک زن بز زایید؛ 
یک زن نیجر یه‌ای پس از یک سال بار داری و درد وناراحتی‌های مختلف یک 
بزمرده به دنیا آورد.این زن میانسال که اسمش فاش نشده‌با خانواده‌اش در 
شهر "پورت‌هار کورت نیجریه زند گی می کند.او یک سال قبل در بی احساس 
ناراحتی در ناحیه شکم» پس از مدتی متوجه شد که بار دار است. بدین تر تیب 


شکنجه گاه مردان هوسران لو رفت 


اعضای یک باند خطر نا ک:با 
طعمه قرار دادن زن جوانی؛ 
مردان‌میانسالرابه‌خانه‌ای‌در 
منطقه گلشهر مشهد کشانده 
وپس از عریان کردنشان [ 
آنها رابه طرز فجیعی شکنجه ‏ 

می کر دندوسیس بر ای‌اخادی ۲۶ 
به فیلمبر داری از این صحنه‌ها 
می‌پر داختند.ماجرااین گونه 


جنون یک زن به دز دی کیف 
زن سارقی که در ہی دهها سر قت از اتاق دبیران مدارس. آرایشگاههای زنانه و 
اما کن عمومی. صاحب کلکسیونی از کیف‌های مسر وقه زنانه و مر دانه شده بود 
با ردیابی‌های ماموران پلیس آ گاهی شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شد. در پی 
شکایت های مر دمی.ماموران پلیس با کشف سرنخ‌هایی از طریق دوربینهای 
مدار بسته و تحقیقات محلی درباره فعالیت زنان سارق موفق به شناسایی زن 
٩سلله‌ای‏ شدند واورادر یک عملیات غافلگیر انه به دام انداختند.ماموران 


این بار دزد در پنجره گیر کرد 
سار قی در شهر منچستر وقتی برای خر وج از پنجره خانه یک زن در چار چوب 
شانس نبودم و فکر نمی کر دم نتوانم از این پنجره رد شوم. روز حادثه زن ۶۰ 
ساله‌ای پس از خرید به خانه با زگشت و ناگهان با این صحنه عجیب روبرو شد 
و بلافاصله با یلیس تماس گرفت.او گفت؛ جند ساعت قبل برای خرید از خانه 
بير ون رفته بودم. اما وقتی بر گشتم ناگهان این مرد رادر چارچوب پنجره اتاق 


ان پس از سر قت جند تخته 


فرش نفیس و مقدار زیادی 
پول و طلا و جواهرات پای 
پیر مرد رابستند و متواری 
شدند.ساعتی بعد هم پیر مر د موفق به نجات خود 
mS‏ 
پس از بررسی و تحقیق سمیراو سه همد ست ST‏ 

سمیر در باز جویی‌هابه سر قت خانه مر د ثر وتمند باهمکاری دوستانش اعتر اف 
کر د و گفت:من ونامز دم ودوستم ونامزدش که مهندس جوانی است.باتهیه 
اسلحه قلابی, مر د ثر وتمند راتهدید به مر گ کر دیم تاخواسته‌هایمان رابر آورده 
کندوهر چه طلا و جواهرات و پول داشت ز او گر فتیم ومتواری شدیم.در 
پایان بازپرس شعبه پنجم دادس رای ویژه‌سر قت دستور تحقیقات در رابطه با 
سرقت‌های احتمالی دیگر این متهمان را صادر کرد. 


وی با کمک گروههای درمانی داوطلب وضع حمل کرد و در مقابل چشمان 
وحشت زده حاضر ان بز مر ده‌ای به دنیا | ورد. پس از انتشار خبر زایمان عجیب 
این زن بسیاری او را نفرین شده خواندند و این اتفاق را نشانه‌ای شوم دانستند و 
از او دوری جستند. اما هنوز هیچ علتی برای این اتفاق نادر و عجیب اعلام نشده 
است و زن تحت درمان و بررسی‌های تکمیلی قرار دارد. 


بود که زن ۵ ۲ساله‌ای‌بادادن پیشنهاد از د واج موقت به مر دان آنهارابه محل مورد 
نظر می کشاند و سپس اعضای باند خطر ناک افر ادبه دام افتاده ر ابه شکلی وحشتناک 
MM ll lt‏ 
| زار قرار می‌دادند ویس از این اعمال وحشیانه از طعمه‌های خود با تهدید اخاذی 
می کر دند. این پر ونده هم اکنون سه‌شاکی دار د که‌یکی‌از آنهابه‌علت جراحات‌ناشی 
از شکنجه در بیمارستان بستری است.در جریان ر سید گی به‌این پر ونده‌هم تاکنون 
یک مرد جوان خارجی به همراه‌یک زن دستگیر شده‌اند و از محل فعالیت انهاانواع 
اب زار شکنجه خون | لود نظیر تیغ.قمه چاقو و چوب دستی وشلاق کشف شده‌است و 
بعضی از مر دان به دام افتاده به دلیل مطر ح بودن بحث از دواج موقت وطعمه شدن 
ا زاین طریق.از مر اجعه بر ای‌شکایت خودداری کر ده‌اند.بااین حال تحقیقات ‏ 
برای‌دستگیری‌همدستان دیگر تبهکاران ادامه‌دارد. 


دربازرسی از خانه این زن بیش از ۰ ۵ کیف دستی زنانه و جندین کیف مر دانه 
کشف کردند.زن سارق هم در بازجویی‌ها گفت:بیشتر کیف‌های زنانه رااز 
آرایشگاهها و کیف‌های دستی مر دانه رااز دفترهای مخصوص دبیران مدارس 
به سر قت برده‌ام.او در ادامه گفت:دبیران‌مدارس هنگام تدریس در کلاس‌ها 
کیف‌های دستی‌شان را در اتاق مخصوص معلمان می گذار ند و به طور معمول 
در این اتاقها همیشه باز است. من هم به بهانه‌های مختلف به راحتی وار داتاق 
دبیران شده و کیف‌های دستی ان رامی‌دزدیدم.به همین ساد گی! 


E‏ ك 
شدم واقعاً گیر افتاده است. بنابراین 


باپلیس تماس گرفتم و آنهاپس از 
ئ ۲دقبقه تلاش سارق ۷ ۴ساله رادر 
حالیکه قسمتی از گوشش هم زخمی 
شده‌بود نجات دادند ویس از باز جویی 


| وی راروانه زندان کردند. 
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- مه ققیت نها 


مه 


دکت 


¢ مه 


است. ند کی ر اده شادای 


دکد و ۱ 


ید 


9 کر سته ۵ مود لی 


تاریج تاراج. نقبی به تاریخ 


ابران در دست ژنر ال‌ها 


هفته‌ی پیش کمی در این باره گفتم که هر دوره‌ای شرایط و قانونهای خودش رادارد. تا امروز هر حکومتی که باانقلاب یا بالشکر کشی روی کار آمده.اوایل 
کارش سختگیر وانتقامگیر بوده. یکی بیشتر. یکی کمتر.هفته پیش باجمشید آموز گار هم اشنا شد ید که پس از هویداخواست باایجاد فضای باز سیاسی مخالفان 
رابه خودش جلب کند ولی برعکس شد و تشنج‌ها بالا گرفت. اوبا آتش‌سوزی سینمار کس استعفا داد واز ایران گر یخت. شریف‌امامی راهم شناختید که چون 


آخوندزاده بود. شاه فکر کرد بلکه بتواند مردم رارام کند. شریف‌امامی اسم دولتش را آن 
کشتار میدان ژاله آخرین کارش بود .او هم استعفا داد واز ایران گر یخت. بعدش ازهاری روی کار آمد که نظامی بود و دوست داشت 


ازهاری 

ژنر ال ازهاری که از فقر به ژنرالی رسیده بود. در 
سیستم اطاعت کور کورانه رشد کرده بود و می گفت 
مخالفان را باید گذاشت سینه دیوار ولی بر خی از 
وزیرانش با او موافق نبوند و معتقد بودند این مردم را 
هرچه بکشیم. »جر ی‌تر می شوند .یاباید همه رایکشیم 
یاباید نقشه دیگری بکشیم و گرنه غیر از نظامیان 
کسی نمی‌ماند که اعلیحضرت بر آنها حکومت کندا! 
شاه هم معتقد بود کشتیم و سودی نداشت. حالا بهتر 

فکر شاه‌در ست نبو د که دولت رابه نظامیان سیر د 
چون وقتی که یک عده نظامی به کشسوری حکومت 
کنند. امکان ندارد ماشه تفنگ رانکشند. منطق 
نظامیان اطاعت از مافوق است. و وقتی که مافوق‌ها 
نظامی باشند. مردم که مادون هستند. یا باید اطاعت 
کنند با کشته شوند. 

ازهاری یس از جلساتی که باافرادش گذاشت 
کمیته بحر آن تشکیل داد. ریاستش رابه ار تشبد 
عظیمی داد که وزیر جنگ بود. اعضای کمیته بحران 
از نظامیان رده بالا بودند مثل قر ه‌باغی و اویسی. 
رئیس‌ساواک وشهربانی وژاندارمری‌هم از 
اعضایش بودند. بیشتر استاندارها هم عوض شدند 
وافرادنظامی‌جای آنهارا گرفتند. ادم‌یاد یونان 
سرهنگان می‌افتد. وا کنش مردم در برابر دولت 
نظامی. شور شهای بیشتر بود. بازارهای تهر ان قم. 
مشهد. شیر از اصفهان, قز وین. ساری... اعتصاب 
کردند وحجره‌های خود رابستند.برق ونفت و 
بنزین و گاز هم نبود ومردم بیشتر از قبل به خیابانها 
می‌ر بختند و شعار می‌دادند. موز گاران هم اعتصاب 
کردند و مدرسه‌های تهران و شهر های دیگر بسته 
شدند. 

در برخی از شهر ها مر دم به افر اد نظامی وساوا کی 
شبیخون می‌زدند. در تهران گاه بین تظاهر کنند گان 
افرادی رامی‌دیدم که مساح بودند و صورت خود 
راپوشانده‌بودند.یکی از د شعارهای مردم‌هم این 
بود: وای به روزی که مسلح شویم! برخی از مردم 
به پیاله‌فر وشی‌ها و دیسکوها و کاباره‌ها و خلاصه 
جاهای لهو ولعب حمله می کر دند و اتش می زدند. 
واین هم طبیعی است که وقتی شورش می‌شود. 
عده‌ای بگویند آب گل آلود شد. برویم ماهیگیری! 


7 
١اس‏ ۵ الاعات کل 
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آنهاحتی به هتلهاهم حمله می کر دند .یک هتلی 
بود بعد از میدان ولیعصر ( عج) که هنوز هم هست. 
E ns‏ 
و آت آشغال ریخت توی پیاده‌روو به مردم گفت 
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نقشه‌اش گرفت وهتلش سالم ماند.یادم باشد بعدا 
ماجرای‌هتل اوین وزندان اوین راتعریف کنم.من 
در تمام دقایقش انجا بودم. 

کمیته بحران ازهاری برای آرام کردن مردم 
تصمیم گرفت بعضی از بزر گان دولتهای قبلی را که 
از بیست سال پیش سر کار بودند. بازداشت کند و به 
مردم بگوید همه چیز زیر سر اینها بوده. خیال مر دم 
راحتها دجون باراسی رمحا ای عاد 
به سزای عملشان خواهیم رساند. 

ازه اری طبق ماده پنج حکومت نظامی آنها را 
بازداشست کرد و گفت سیاست مبارزه با فساد رابا 
شتاب 
ف ارات خراه تک روا هو نت نی 
رازنداتی کردو از هوود ابه بالا بعثی شاه و خاندان 
پهلوی را مستثنی دانست. و خب البته مردم هم فقط 
باشاهو خاندانش کار داشتند واین تغییر تحولات 


بیشتری انجام می دهد و افرادی را که مفسد 


راظاهری می‌دانستند و می گفتند خانه از یای‌بست 
ویران است. 

برخی از بازداشتی‌ها اینها بودند: هویدا؛ منوجهر 
آزمون, داریوش همایون. منصور روحانی, ارتشبد 
نصیری ۹ ,غلامر ضا نیک‌پی 
شهردار سایق تهران وسناتور انتصابی هژیر 
یزدانی(ملاک و دامدار و ساختمان‌ساز)؛ سیهبد 
على محمد خادمی که وقتی دستگیر شد. خود کشی 
کر د. حکم دستگیری شصت نفر دیگر هم صادر شد 
که دوتای آ نهاجمشید آموز گار وشریف‌امامی بودند 
که از ایران گر يختند. 

پس زاین اقدام ازهاری, خیلی از ارتشی‌های 
بلندیای ه وس مایه‌داران از ایران رفتند وحدود 
دو میلیارد دلار از سرمایه کشور رابا خود بر دند. 
دستگیری رجال دولتی این سوژه رابه دست مردم 
داد که ببینید رژیم پهلوی چه فاسد است که اینهمه 
سر دمدار فاسد داشته! 

اسم غلامرضا نیک پی را آوردم یاد خاطره‌ای 


ت و دو هفته پس از آغاز کارش کشتارها راه انداخت. 


ت همه را به ر گبار بیندد. 


افتادم. اول او رامعرفی کنم: غلامر ضا در سال ۱۳۰۸ 
در اصفهان متولد شد. لقب بدرش اعزاز الملک بود 
وزمان رضاشاه‌استاندار کر مانشاه‌بود. ید ربزر گ 
مادری غلامر ضاء ظل‌السلطان است که یسر 
ناصرالد ین شاه‌ب ود و در اصفهان حکومت می کر د. 
مردی‌بود بسیار سنگدل که تاج رهاو کاسبهاو کلاً 
مردم اصفهان از دستش به عذاب بودند. البته اینها 
به غلامر ضار بط ندارد. او د کتر ای اقتصاد بین‌الملل 
داشت زانگلیس.مدتی وزیر آبادانی ومسکن بود 
ولی چون وزیر کشور یعنی عطاءا... خسروانی را کتک 
زد.اخر اجش کردند.بع دا هویدا کمکش کرد واز 
شهریور ۴۸ تا سال ۵۶شهر دار تهران بود. وقتی که 
اورادر دولت ازهاری دستگیر کر دند.در ۲۲بهمن 
از زندان فرار کر دولی دستگیر شد واعدامش کردند. 
حالا خاطره: روزی نیک پی اعلام کرد تمام خیابانهای 
تهران کاملاً آسفالت و صاف هستند و اگر کس حتی 
یک چاله کوچک در تهران به من نشان بدهد. به او 
جایزه‌می‌دهم. من تازه گزارشگر شده بودم. سو 
دوچرخه‌ام شدم ودر شهر گشتم واز چاله‌های بز رگ 
سس رن یی 
چاله‌ها راهم نوشتم. عکسهای جالب راجدا کر دم ودر 
یک صفحه چیدم. زیر شان هم | درس واندازه چاله‌ها 
رآنوشتم. سمت راست بالای صفحه هم جمله نیک پی 
رانوشتم. تا چشم هادی خر سندی به ان صفحه افتاد. 
خیلی خوشش آمد و گفت تیتر بزنید هذا دارالخلافه 
تهرآن!دبیرسر ویس صفحه گزارش ترسید و به جای 
ان‌نوشت اقای شهر دار جایزه بدهیدامن که تازه 
روزنامه‌نگارشده‌بودم؛ازاین تعریف‌هادی‌خرسندی 
خیلی کیف کر دم. روزنامه چاپ شد. دو نفر |مدند و 
گفتند گزارشگرتان 
را بدهید ببریم 
جایزه‌اش را بدهیم. 
استاد ابوتراب 
باتازه کارها حرف 
نمی‌زد. بر گه‌ای 
به من داد. رویش 
نوشته بود فرار 
کن. زود از روزنامه 
بیرون رفتم. 


باری...وقتی که‌ازهاری دید دستگیری رجال 
سودی نداشته, نتیجه گرفت که باید با زبان | تشين 
گلولهبامر دم حرف بزن د امااین کار هم زیاد فایده 
نداشت زیراامام خمینی(ره)به مر دم اعلام کرد 
که روز بیست و ششم آبان روز ارتش است و مردم 
بروند به آنها گل بدهند. مردم صبح بیست و ششم 
آبانباسبدهاو دسته‌های گل به خیابنه آمدندو 
بالبخند ونگاه آرام سمت سربازها رفتند و در لوله 
تفنگ آنهاگل گذاشتند وشعار برادر ار تشی چرا 
برادر کشی دادند.اين حر کت اثر خوبی گذاشت و 
انگشت اشاره‌بر خی از ار تشی‌هارابر ای چکاندن 
ماشه سست کر د. ازهاری به فر ماندهانش دستور 
داد در پاد گانهاتبلیغ کنند که‌این شورشهازیر سر 
بیگانگان است و می خواهند کشور رابه دشمنان‌ایران 
تحویل دهند واگر این انقلاب پیر وز شود تک تک 
ارتشی‌ها را تیر باران خواهند کرد. این تر فند ازهاری 
نمی‌توانست زياد مؤثر باشد چون هر سربازی که با 
تفنگ به خیابان می آمد.می‌دانست اقوام ودوستان 
خودش هم جزو مر دم هستند. ضمناً چون شورشهای 
مردم ریشه مذهبی داشت وسربازهاهم ر گه‌های 
مذهبی داشتند» سست می‌شدند. 

ماجرای لویزان 

ازهاری راهپیمایی‌ها راممنوع کرده‌بود. مردم 
هم آهمیت نمی‌دادند. ازهاری هم به خودش حق 
می‌داد که چون مر دم از ارتش فرمان نمی‌برند. خود 
به خود مجرمند وباید انهارازد. بارسیدن محرم 
ژثر ال ازهاری مجبور شد ممنوعیت راهپیمایی را 
لغو کند بااین شرط که مردم در دسته‌های عزادار. 
بدون‌دادن شعارهای سیاسی راهییمایی کنند. شب 
اول محرم حر کتی همگانی شکل گرفت که گر چه از 
قبل هم بود, تشکل اول محرم وپس از آن رانداشت: 
مردم‌هر جا که بودند.درساعتی مشخص شعار ... 
اکبر وم رگ بر شاه ودرود بر خمینی سر دادند. تایادم 
نرفته این راهم بگویم که اولین کسی که پیشنهاد داد 
به خمینی بگویند امام خمینی. روحانی جوانی بود به 
نام حسن روحانی که امروز رئیس جمهور است. 

راهپیمایی‌های عظیم تاسوعا و عاشورابه دعوت 
مرحوم ات از 
آزادی وحقوق بش ربر گزار شد وتا پید امام خمینی 
ممبه‌آن ا 
ملی همبستگی بیش‌تری ایجاد شد. روز تاسوعا(٩‏ ۱ 
آذر) تقریباً سه ملیون نفر در تهران با راهپیمایی آرام 
و بدون زدوخورد به میدان شهیاد(| زادی) رفتند. در 
شهرهای دیگر هم تمام راهپیمایی‌های تاسوعا عظیم 
و چشمگیر بود. در میدان شهیاد قطعنامه راهپیمایی 
در هفده ماده به مردم اعلام شد. آن روزها رسم بود 
که پس از هر تظاهر ات بز ر گ. یک قطعنامه هم صادر 
می‌شد. برچیده شدن حکومت پهلوی, برقراری 
حکومت اسلامی.ربشه کنی استئمار واستعمار. 
حمایت از حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افر اد جامعه. 
تأمین آزادی و حیثیت و شرف و کرامت واقعی زنان 


و آزادی تمام زندانیان سیاسی از رئوس قطعنامه 
تاسوعای آن سال بود . روز عاشوراامام خمینی(ره) 
در بیانیه‌ای از مردم قدردانی کر دند. 

درراهپیمایی‌ه ای تهرآن و شهر ستانهااتفاق 
راید الوا ریا 
بازداشتی‌هانسبت به روزهای دیگر کمتر بود تااینکه 
بعدازظهر عاشورا(۰ ۲ آذر) از راه رسید. 

بین نظامیان شایع شده بود که دولت ازهاری 
در تدار ک حمله‌ای گازانبری است وقراراست به 
هر جنبنده‌ای که از خانه بیرون بیاید شلیک کنند و 
تمام تظاهر کنند گان رابه خون بکشند. بعداز ظهر 
عاشورا کنار خانه شاه, در ناهار خوری افسر ان پاد گان 
لویزان اتفاقی افتاد. این افسران از افر اد مطمئن شاه 
بودند وداشتند ناهار می خوردند.حدودساعت یک 
بعد از ظهر یک افسر و دو درجه‌دار و چهار س باز 
که همگی مسلسل داشتند. وارد ناهارخوری افسران 
ارشد شدند. افسران لقمه می‌جویدند و درباره‌اوضاع 
ری رل 
آن‌هفت نفرر گبار گلوله شلیک شد. این اتفاق 
جنان نا گهانی بود که افسران شو که شده بود ند و 
نمی‌توانستند تصمیمی بگیرند وپس از اینکه چندین 
نفر کشته شدند. از بیرون برای آنها کمک رسید و به 
مهاجمان شلیک کردند. وقتی که آخرین گلوله هم 
به اخرین سینه نشست. معلوم شد هفتاد و دو نفر از 
افسرآن ار شد و در جه‌داران کشته شده‌اند. شش نفر 
از حمله کنند گان هم کشته شدند و فقط یکی از آنها 
که سر وان هوانیر وز بود. زنده دستگیر شد. 

ماجر ای لویز ان روحیه افسر ان بلندپایه ونظامیان 
راضعیف کرد و ارتش شاه متزلزل شد. در این مدت 
شاه در فکر تشکیل دولتی ائتلافی بود تابا گرداوری 
افرادی از احزاب سیاسی مختلف, مر دم را آرام کند. 
ازهاری‌هم در آخرهای آذر ۵۷سکته قلبی کرد 
وبستری شد. بعد هم به بهانه بیماری از نخست 
وزیری کناره گرفت وبی‌درنگ به آمریکارفت 5 
خارج از کشور وارد سیاست نشد و باشرا کت هژبر 
یزدانی بانک lL‏ کرد 
او در سال ۱۳۸۰ در آمریکا 
۳ 

شاپور بخنیار 

شاه بر ای تشکیل دادن . ۱ 
دولت ائتلافی جند نفر را مگ 
ET‏ ,3 
کشورراترک کند وپس ۳ 
ار اال وه ۳ 
عبدا... انتظام.د کتر علی 
آمینی, کریم سنجابی: 
سروری ود کتر صدیقی از 
افرادی بودند که شاه | نها رابر ای مقام نخست وزیری 
انتخاب کر دہ بود ولی انها یا با دولت ائتلافی مخالف 
بودند یا یکی از شر طهایشان این بود که شاه نباید از 
ایران برود. آخرش شاه مجبور شد شاپور بختیار را 


برای این مقام انتخاب کند و به قول خودش بااینکه 
کاملاً بی ميل بود که دولت رابه جاسوس انگلیسی‌ها 
بسپارد. چون بر گ برنده دیگری نداشت. بختیار 
راقبول کرد مخصوصاً که بختیار ب رای شاه سو گند 
وفاداری خورد و یکی از شر طهایش هم این بود که شاه 
از ایر ان بر ود یعنی همان شر طی که شاه خواهانش 
بود. 

شایور بختیار در سال ۱۲۹۳ در شهر کرد متولد 
ابرآن‌بود که 
سلطنت یهلوی راغیر قانونی می‌دانست بنابر این 
وقتی که شاپور بختیار نخست وزیری شاه راپذ یرفت. 
اشکارابه این معنی بود که حکومت پهلوی راقانونی 
می‌داند. سران جبهه ملی هم در جلسه شورای 
مرکزی, بختیار رااز حلقه خود اخراج کردند. همین 
موضوع از محبوبیت احتمالی بختیار کم کرد. 

بختبار از روزی که کار سیاسی را آغاز کرد.د کتر 
مصدق رارهبر خودش می‌دانست .وقتی هم نخست 
وزیر شد. عکس مصدق راقاب کرد و پشت سرش 
گذاشت تامر دم به خاطر مصدق از او خوششان بايد 
ولی مردم گفتند: نه شاه میخوايم نه شاپور /لعنت به 
هر چی مزدور. 

تیکه‌اندازی مردم برای شریف امامی این بود 
که من شریف امامی بیست روز پیش نیستم. بر ای 
ازه اری‌هم تیکه‌های‌زی ادی‌داشتند: آزهاری 
گوساله/ گوساله چار ستاره/بازم میگی نواره؟ نوار 
کهپانداره. شعارغالب م ردم در برابر حکومت 
کی ارت بر ال مرا سار 
حتی‌اگر شب وروز بر ما گلوله‌بارد بود.وبر ای بختیار 
هم اولش این بود که من مرغ طوفانم بعدش هم 
بختیار بختیار /نو کر بی‌اختیار و نه شاه میخوايم نه 
شاپور /لعنت به هرچی مزدور " 

بختیار امید شاه بود چون فکر می کرد اگر بختیار 
راسر کار بیاورد.مردم آرام می‌شوند و کسانی که 
ار تیار 


و و .شاه معتقد بود 


جون خودش وبدرش تبلیغات 
ناسیونالیستی زیادی کرده‌اند. مردم 
۳ عرق ملی دارند ولی فکرش غلط بود 
7 چون عرق مذهبی مردم‌بیشتر بود و 
به‌بختیار آهمیت ندادند. کلا این فکر 
در سر مردم داغ شده بود که شاه باید 
برود.مردم فقط همین رامی خواستند. 
| وجالب‌اینکه بختی ارهم قصدش 
بیرون راندن شاه بود تادرایران 
ار درس اتب فان شا حون 
: نمی‌زد و غیر آشکار نشان می‌داد که 
بااشاه مخالف است. مردم باور نکر دند و حتی اگر 
انها بختیار رانمی‌خواستند.امام خمینی خودشان 
رامی‌خواستند. ادامه دارد 
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به خودم قول داده‌بودم دیگر از کوره‌در نروم. 
سیگارم رادم در خاموش کردم,چند بار سرفه کردم 
تادودهای ریه‌ام تخلیه شود. کمی اب خوردم و کلید 
رادر قفل چر خاندم. این کارها را کر دم تادهانم زیاد 
بوی نیکوتین ندهد. زهر از بوی سیگار متنفر بود و 
حالا که قرار بود مراقب رفتارم باشم و کاری نکنم 
که قاتی کند. باید از سیگارم شروع می کر دم. باید 
زیاد با گوشی ور نمی‌رفتم. کنترل تلویزیون راهم 
بگذارم وسط تاهر کانالی خواست.بزند. وقت شام 
کشیدنوجمع کردنش.هم کاری کنم.واز همه 
مهم تراخمم راباز کنم و لبخند بزنم و داد وهاوار 
بت ی و ترا 

خانه ماطبقه چهارم بود. از پله‌ها بالا می‌ر فتم 
و قول‌ه او بایدها و نبایدها رامرور می کردم.پاگرد 
آخر راهم تمام کردم وبه آپار تمان خودمان ر سیدم. 
| هسته چند ضر به به در زدم. جوابی نیامد. محکمتر 
درزدم.بازهم جوابی نیامد. گوشم رابه در چسباندم. 
سکوت بود. کلید داشتم.انداختم وداخل شدم. 
خانه تاریک پود لامپ‌هال راروشن کردم کی 
درهم ریخته بود. حدس زدم زهر ابعد از دعوای 
صبح. سا کش رابسته و به قهر رفته. دنبال یادداشت 
گشتم. چیزی برایم ننوشته بود. من تصمیم گر فته 
بودم عيب‌هایم را از خودم دور کنم و بشوم همانی 
که زهرامی خواهد ولی او با قهر کر دن و ترک خانه 
این فرصت رااز من گرفته بود. او رالعنت کردم و در 
آشپزخانه نشستم و سیگار روشن کردم. صدایش 
در گوشم پیچید: تموم لباسام بوی گند سیگار 
گرفته. ‏ ... گفت و گوی ذهنی شدیدی در من شکل 
گرفت و در ذهنم به او گفتم: مگه تو نبودی که روز 
اول می گفتی باسیگار من مشکلی نداری؟ جواب 
داد: با سیگارت مشکل نداشتم چون با شخصیتت 
٠۳‏ ل از وقتی که شخصیتت مشکلدار 
شده, باسیگارت وباهرچی که داری, مشکل دارم. 
داد کشیدم: منم باشخصیت جنابعالی مشکل دارم. 
فکر کر دی خودت همونی هستی که روز اول بودی؟ 
روز اول کفشم روواکس می‌زدی, لباسام رواتو 
می‌زدی. تانمیومدم خونه شام نمی خوردی. حالا 
چی؟ یه زن غر غروی بی مسژولیت شد یبا لگد به 
کابینت زدم و از اشپز خانه رفتم. 

نتیجه گرفتم که زهراچه در خانه باشد چه 
ی دار د که حالم راید 
می‌ ۳ اراس اشستباه بود. از یک 
سال ونیم پیش که‌باهم آشناشدیم»مقرراتی و 
منظم بود ولی من زند گی را آسان می گرفتم. در این 
هفت هشت ماهی که با هم ازدواج کر ده‌ایم. فهمیدم 
من واوذاتاً باهم سنخیت نداشتیم... تلفن زنگ زد. 
بی‌اختیار از جاپریدم و طرف تلفن دویدم. فکر کر دم 
زهر است.بی خود و بی دلیل هیجانی شد م. زهرآنبود. 


۱ بسن ٩۹۵‏ اطاعات کی 


قالیشویی بود که می گفت چون سال پیش مشتر ک 
انها بوده‌ايم. امسال ده درصد تخفیف می‌دهند. 
سرش داد کشیدم و گفتم ماامسال عید نداریم 
دیگر هم مزاحم نشو. و گوشی را کوبیدم. باحال و 
روزی که من و زهراداریم. چه عیدی؟ چه کشکی؟ 
چند روز پیش زهراعدس و گندم خیسانده‌بود 
برای هفت سین. هفت تاظرف سفالی قشنگ هم 
خریده بود. قرار بود برای هفت سین با هم برویم و 
رومیزی بخریم. نمی دانم چه شد که دیشب یکهو به 
هم پریدیم.فکر کنم سر سیگار بود. شاید هم سر چیز 
دیگری که یادم نمی آید. هر چه بود. یکی من گفتم. 
یکی او گفت و من از کوره در رفتم. خب آدم است 
دیگر ووقتی که عصبی می شود فر مان زبانش دست 
وای به روزی که قاتی کنم!فکر کنم دیشب برای 
اولین بار دستم رارویش بلند کردم.اين دیگر خیلی 
غیر انسانی است! هیچوقت خودم رأ نمی‌بخشم. 

از عذاب وجدان خوشم نمی آید. فکرهای بد 
راول کردم ونشستم جلوتلویزیون.از آن فیلمهای 
اکشنی داشت که هیچوقت نتوانسته بودم با دل 
خوش ازاول تا آخرش راببینم. فرصت خوبی بود 
که امشب تانزدیکهای صبح کلی فیلم ببینم. صدای 
زه رادر ذهنم موج برداشت: ایناجیه می‌بینی ؟ 
همه‌ش تیر اندازی و کتک کاری و کشتار و...! بیا 
مثل آدم بشینیم فیلمهای آرامش‌بخش ببینیم." 
اخم کردم وسیگارروشن کردم و گفتم: واقعیت 
زند گی همین خشونت‌هاس نه چیزای رومانتیکی 
که مال قصه‌هاس. گفت: انسان متمدن معاصر از 
خشونت بدش میاد. گفتم "منظورت اينه که من 
متمدن نیستم ؟ مال عصر حجرم؟ چرآهمه‌ش فکر 
می کنی وحشی و عقب موندهم؟ تو چطور به خودت 
اجازه‌میدی به من توهین کنی؟ وهی گفتم و گفتم 
و عصبی‌تر شدم... با صدای در زدن به خودم امدم. 
فکر کردم زهرا بر گشته. تند رفتم و در راباز کردم. 
همسایه کناری بود. بااخم گفت: "آقارضا با خانمت 
دعواداری,به‌ماربط نداره‌ولی خواهشا رعایت کنین 
واینقدر داد نزنیناسرمون رفت به خدا. ضمناً تو 
دعواهاتون حرفایی میزنین که ما بچه داریم وصلاح 
نیست بشنون. گفتم: "دعوا؟ خانمم خونه نیست. 
من تنهاهستم. "یک جور عجیبی نگاهم کرد و سری 
جنباند و رفت. با خودم گفتم ببین چقدر داد کشیدم 
زنش و دور از زنش عصبی باشد. محکم و تند سراغ 
تلفن رفتم و شماره‌اش را گر فتم. باید تکلیفم رابااو 
روشن می کردم.من سه سال پیش وحتی تاهمین 


۰ ۳۲۲۳2۲۲ 
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بود. نمی دانم زبان این زن چه ویر و سی داشت که 
بازخمهایی که‌زد.مراازمردی آرام‌به‌هیولایی 
عصبی تبدیل کرد.باید به اومی گفت م فردابیاید 
برویم طلاق بگیریم. شماره‌اش زنگ می خورد ولی 
گوشی رابر نمی‌داشت.انگار صدای ویبره گوشی‌اش 
هم می آمد. دنبال صدارفتم و دیدم گوشی روی مبل 
است. یادش رفته بود آن راببرد. تاز گی‌ها حواسش 
خیلی پرت شده.اگر هم بگویم چرا گیج شده‌ای. 
می گوید: "مگه تو واسه آدم حواس میذاری؟ هر 
اشکالی که از او بگیرم. آن را مثل بوم‌رنگ سمت 
خودم برمی گر داند. 

داشتم عصبی می‌شدم.نباید می گذاشتم از کوره 
دربروم.شماره‌د کترم را گرفتم تابپر سم اشکالی ندارد 
دوز داروهایم رادوبرابر کنم ؟ تلفن مطب رفت روی 
پیغامگیر.دوباره‌شماره را گرفتم. باز هم پیغامگیر بود. 
هر چه‌از دهنم در آمد گفتم وضبط شد. منشی‌اش را 
می‌شناسم.از آنهایی‌است که مدام سرش توی گوشی 
است و به تلفن‌های مریض‌ها جواب نمی‌دهد. اینها را 
هسم‌تویبیغامگیرگفتم و گوشی را کوفتم ۰ ۱۳ 
این دیگر خود زهراست. همچین طرف در دویدم که 
سکندری خوردم و خوردم به در. چه صدایی هم داد! 
نفس عمیق کشیدم و در راباز کردم. زهرانبود. همان 
همسایه کناری‌بود. گفت: آقارضاساعت دوازده‌و 
نیمه‌اجرااینهمه داد وبیدادمی کنی؟ وادارم نکن زنگ 
بزنم صد وده!" من از اسم پلیس خیلی می‌ترسم.فکر 
نکنید آدم ترسویا خلافکاری هستم. همین‌جوری و 
بی‌هیچدلیلی ازپلیس می تر سم به‌همسایه گفتم: مگه 
من داد می‌کشیدم؟ گفت: انگار حواست به خودت 
نیس. نصفه شبی همچین بلند داد می کشیدی که از 
خواب پریدم و سر درد گرفتم. تو رو خدارعایت کن." 
گفتم: راستش به د کتر زنگ زده‌بودم دستور دارویی 
بگیرم. گفت: مرد حسابی گرفتی‌مارو؟هیچ‌مطبی 
نصفه شب باز نیست. عذرخواهی کردم و کمی هم 
قربان صدقه‌اش رفتم که دلش بسوزد وبه پلیس زنگ 
نزند. 

رفتم سراغ داروهايم. خیلی گشتم تا پیدایشان 
کردم. زهرا آنها را قایم کرده بود تا زیادی نخورم یا 
خدانکر ده وقتی که قاتی کرده‌ام, به قصد خود کشی 
همه رابه حلق نندازم. خودش سر ساعت دارویم را 
می‌داد. خوشحالم که قهر کر ده. طوری رفتار می کرد 
که انگار من بچه هستم و او عقل کل و یادش رفته 
پانزده سال از من کوجکتر است. او توی دانشگاه 
شاگرد خودم بود. بین بچه‌ها فهم فیزیکی بالایی 
داشت به همین دلیل به من جذب شد ولی خودش 
می گوید من خیلی برایش شیرین زبانی کر دم و 


مخش رازدم و گرنه محال بود زنم بشود! می‌بینید 
جقدر افاده‌ای و مغر ور واز خودراضی است؟ شاید 
ماه آ ز گار خانه نشین نمی‌شدم. 

چندقرص ته‌حلقم انداختم‌وبا کمی آب‌قورت 
دادم.چای‌هم ریختم‌ونشستم توی آشپز خانه.اصلاً 
شایدهمین‌داروهاهستند که‌مر اعصبی کر ده‌اند.شک 
ندارم که زهراعمدا مرابه این قر ص‌هامعتاد کر ده تا 
قات بزنم واوبر ای فر اراز خانه‌بهانه داشته باشد.نگرانم 
که مبادافردا برود پزشکی قانونی و بگوید او رازده‌ام 
وپایم به کلانتری‌وداد گاه‌باز شود تحملش سخت 
است. حاضرم بمیرم و زندان نروم.سعی کردم یادم 
بیایدامروز صبح‌اوراچطور زدم و آیاجایش می‌ماند؟ 
یادم نیامد. فقط یادم هست که مثل سگ تر سیده‌بود. 
توی حمام بود. باادست مقداری لباس شسته بود. 
صدایم کرد که‌لگن رابگیرم ورخت‌هاراپهن کنم.من 
اهل کمک کردن‌هستم‌وننگم‌نمی آید توی کارهای 
خانه شر کت کنم ولی از اینکه به من دستور بدهند.بدم 
می آید.لگن راطر فم گرفته بود. خودش خیس خالی 
شده‌بود. نمی دانم از صور تش عرق بود که می چکبد یا 
آب. دوش هم که بسته بود پس عرق بود. یکهو گفت: 
آبگیرش دیگه!به چی زل‌زدی.دستم خسته شد. از 
لحنش بدم آمد.محکم زدم‌زیر لگن.به در هم که نیمه 
باز بود.لگد زدم. فکر کنم در به پیشأنی‌اش خورد. داد 
کشیدم‌مگه‌بانو کرت حرف میزنی؟ورفتم داخل‌ ودر 
رابستم.خیلی تر سیده‌بود. صدای قلبش رآمی‌شنیدم. 
دلم خیلی به رحم آمد و پشیمان شدم ولی بروز ندادم. 
نه...یادم نیست آوراچط ور زدم فقط می‌دانم خیلی 
تر سیده‌بود. 

چایم سرد شد. لعنت به زهر که نبودش هم 
همه چیز رابرای من سرد می کند. چای راعوض 
کردم و سیگار آتش کردم. دلهره گرفتم. سیگار رابا 
شست واشاره گرفته بودم و کف دستم غلاف کرده 
بودم.از بس زهراوقت سیگار کشیدن به من گیر 
داده‌بود. شر طی شده بودم و بااینکه می‌دانستم خانه 
نیست.مضطرب می‌شدم. گفتم گور پدرش ودوتا 
سیگار پشت سر هم کشیدم. هر دو راهم کف دستم 
به خانه راه بدهم. پدرم که مادرم را طلاق داده بود. 
می گفت "دندون کرموروباید کشید و انداخت 
دور. این رایک روز هم به من گفت و مرااز خانه 
بیرون کر د.شمافکر می کنید من زیر ناز ونوازش پدر 
و مادر بزرگ شده‌ام ؟ اشتباه نکنید! از هجده سالگی 
که بیرونم کرد رفتم سربازی و توی سر باز خانه 
زندگی کردم.برای کنکور هم درس خواندم.بعدش 
نگهبان یک شر کت شد م و شبهاهمانجامی‌خوابیدم. 
لیس‌انس وارشدم رادر فیزیک گرفتم و دانشگاه 
استخدام شدم.به پایان نامه د کترارسیده‌بودم 
که دوماه‌بعد از عروسی من وزهرا به دلیلی که 
خودم نمی‌دانم چه بود. آخراجم کردند و خانه نشین 


می‌زدم و به سینما می‌رفتم. به زهرامی گفتم دنبال 
کار می‌روم. مطمئن بودم باورش نمی شد نه اینکه 
فکر کنید من ادم شکاکی هستم. اشتباه نکنیدامن 
فیزیک خوانده‌ام و همه چیز راعلمی بررسی می کنم. 
برای مثال معتقد م زه رادلش پیش کسی دیگر است 
اما چون دلیلی برای این ادعایم ندارم. هیچوقت به 
رخش نکشیده‌ام. شاید حالا فرصت خوبی باشد که 
ادعایم رامستند کنم.او که خانه نیست. موبایلش را 
هم جا گذاشته» ر مز هم ندارد. چطور است گوشی اورا 
زیر ورو کنم وخیانتش راثابت کنم. گوشی روی‌مبل 
بود. فایل‌هایش راباز کردم. تمام اسمس‌ها پیام‌ها: 
کامنت‌ه اوصفحه‌هایش رادیدم.توی پر وفایل همه 
دوستانش رفتم.همه عکس‌هایش رابررسی کر دم. 
شده‌بودم‌منجمی که‌دررصد خانه نشسته ومیلیمتر به 
میلیمتر آسمان‌رامی کاود.وجب‌به وجب گوشی‌اش‌را 
گشتم وهیچ خلافی‌ندیدم. آن‌رامحکم پرت کر دم‌وبه 
در کوبیدم واز عمق وجودم‌داد کشیدم: لعنتی کدوم 
گوری‌رفتی.تاده‌می‌شمرم‌بر گرد تاچشاتواز کاسه 
دربیارم!" وپلک بستم وشروع به‌ شمردن کردم. به 
شمانگفتهبودم که من دارای‌نیر وهای ماورایی‌هستم و 
می‌توانم از دور باافر اد تله‌پاتی کنم.به‌شماره‌ده‌ن سید ه 
بودم که در زد.مثل پلنگ سمت در پریدم. کمی‌نفس 
عمیق کشیدم وبه سوختگی کف دستم انگشت زدم 
وبه خودم‌تلقین کردم آرامش داش ته باش |بعد دررا 
باز کردم.همسایه رادیدم که‌همچین‌دندان غر وچه 
می کرد که‌انگارزرنیخ می‌جود. گفتم فکر کردم زهرا 
بر گشته! گفت: صبح میرم شورای حل اختلاف ازت 
شکایت می کنم.امشب همه روبد خواب کردی.با 
این اخلاقی که‌داری,زهر اخانم حق‌داشته‌قهر کنه." 
منتظر جوابم نشد و رفت و درش رامحکم بست. دلم 
می‌خواست‌اوراخفه کنم وحلقش رابجوم. حیف 
که دست به شکایتش خوب است من هم از پلیس 
می‌ترسم.ولش کن. گور پدرش! 

به خانه بر گشتم. در را اهسته بستم تادست 
همسایه بهانه ندهم. یک لیوان بزرگ چای ریختم و 
درهال نشستم. فکر جدیدی به مغزم هجوم آورد: 
"چرازهراهمیشه یکی از کشوهای دراور را قفل 
می کر د؟ هر رازی هست. انجاست! سمت دراور 
رفتم. با پیچ گوشتی زبانه قفل راپایین زدم و کش و 
راب از کردم.بوی‌عطر می‌داد. از همان عطری که 
زهرابه خودش می زد. بویش راخیلی دوست دارم 
ولی هیچوقت به خودش نگفته‌ام. پر رو می‌شود. یک 
آلب وم عکس آنجابود. تمامش عکس‌های من واو 
بود. مال دو ماه‌اول زند گی‌مان بود. ان رایرت 
کردم. یک دفتر خوشگل دیدم. بازش کردم. تویش 
کلی‌یاد گاری جسبانده‌بود. از پوست ادامس و 
شو کولات گرفته تا بلیت سینما و تتاتر و موزه. زیر 
آنها هم تاریخ زده بود و نوشته من و رضا. آن دفتر را 
هم پرت کردم. یک جعبه دیدم. رویش نوشته بود 
اینها رامثل جانم دوست دارم چون کادوهای رضا 
هستند.جعبه راباز کر دم.تویش چند کادوی کوچک 


وارزان و زیبا بود. خودم برایش خریده بودم. جعبه 
راهم پرت کردم. کشورابیرون کشیدم و محکم 
به دیوار کوبیدم.نشکست. دوباره ان رابه دیوار 
کوبیدم. دلم می‌خواست همه چیز رابشکنم. دلم 
می‌خواست همه‌جارا | تش بزنم. فریاد می کشید م 
و کشورابه درودیوارمی کوفتم. فکر کنم تحت 
تأثیر قرصها بودم. 

در زدند. به جان خودم که این‌بار زهراست. 
حاضرم شرط ببن دم.بهتر بسوداول کمی آب 
می‌خوردم.دهنم خیلی بوی سیگار می‌داد. دهنم را 
جلو شیر ظرف شویی گرفتم. زهرابد جور در می‌زد. 
دستش رااز روی زنگ برنمی‌داشت. دهانم رابا 
پشت دستم پاک کردم و طرف در رفتم. طاقت 
نیاوردم نفس عمنیق بکشم و در راباز کردم.پدر 
زهراو دو نفر پلیس جلو در بودند. پدرش پرسید: 
"چهبلایی‌سردخترم آوردی؟ ومرا کنار زدو 
پرید توی خانه. همسایه هم در خانه اش راباز کرد 
وحسابی از من بد گفت که‌اين آدم دیوانهاست و 
دیشب تاصبح سر و صدا کر ده‌و فریاد کشیده. من 
از دیدن پلیس‌ها زبانم بند ام ده بود. یکی از انها 
پرسید: همسرتون خونه هستن؟ همسایه به جای 
من گفت: فکر کنم تنهاس چون صدای زهر | خانم 
رو نشنیدیم. فقط خودش داد و فریاد می کر د. جناب 
ستوان این آقا دیوانه شده. نصفه شب به د کتر زنگ 
زده و انتظار داره مطبش باز باشه. به خداما رو روانی 
کر ده‌از بس داد و قال می کنه..." فریاد پدرزنم گوش 
فلک را کر کرد: ای خدا... دخترم!" 

یلیس‌هاداخل شدند و در رابستند.یکی‌شان 
کنار من ایستاد و آن یکی به حمام رفت. پدر زهرا 
انجا بود. از لای در چیز عجیبی دیدم: زهر اطناب 
پیچ شده‌بود. دهانش هم باروسری بسته شده بود. 
از سرش خون آمده‌بود. ان پلی س بیر ون امد و 
به همکارش گفت: "هنوز زنده‌س. بگو آمبولانس 
بیاد. دوستش‌بی‌سیم زد. بعد از من پرسید: این 
چه بلایبه سر زنت آوردی؟ مگه حیوونی؟ شانس 
بیاری زنده بمونه!" 

من زنم را زده بودم ؟ مثل حیوان؟ محال است. 
به پلیس‌ها گفتم بامن حرف نز نید. من از پلیس‌ها 
می‌ترسم.فوبیا دارم باید داروهایم رابخورم. رفتم 
سمت | شپزخانه. یک مشت داروریختم کف دستم 
وبردم طرف دهانم. یکی از پلیس‌ها طر فم د وید: 
"نخور اون همه قرصوا و سرم را گرفت و خواست 
قرص‌هار از دهانم بیرون بی‌اورد. چه زوری هم 
داشت!چاق وی اشپزخانه روی کابینت بود.دم 
دستم بود. آن را گرفتم و فرو کردم توی پهلویش. 
ناله کرد وخم شد وافتاد. قرص‌هارابا کمی اب 
خوردم و گفتم: توحق نداری تو کارم دخالت کنی." 
آن‌ یکی پلیس هفتیر کشید و گفت چاقو رو بنداز! 
سمتش دویدم.شلیک کرد. قبل از اینکه تیر به من 
بخورد. تمام این خاطره‌ها مثل برق | مدند ورفتند 
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زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 
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سخن دوست 
از هر چه می رود. سخن دوست خوشتر ست 
پیغام اشنا نفس روحیرورست 


هر گز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟ 
من در میان جمع و دلم جای دیگرست 


شاهد که در میانه نبود. شمع گو بمیر 
چون هست. اگر چراغ نباشد. منورست 
ابنای روز گار به صحرا روند و باغ 
صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبرست 
جان می‌روم که در قدم اندازمش ز شوق 
درمانده‌ام هنوز که تزلی محقرست 
کاش آن به خشم رفتة ما آشتی کنان 
باز امدی که دید مشتاق بر درست 
جانا دلم چو عود بر اتش بسوختی 
وین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمرست 
شبهای بی‌توام. شب گور است در خیال 
ور بی تو بامداد کنم. روز محشر ست 
سعدی خیال بیهده بستی اميد وصل 
هجرت بکشت و وصل هنوزت مصورست 


سعدی 
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® 
شبی ستاره‌ای دهان گشود 
-چه گفت؟ 
-نگفت. از لبش چکید 
-سخن جکید ؟! 
-سخن نه اشک 
ستاره می گریست 
-ستارة کدام کهکشان؟ 
کار دای که کیان اا 
سییده دم که خاک 
در انتظار روز خرّم است 
ستاره‌ای که در غم شبانه‌اش غروب کرد 
نهفته در نگاه شبنم است 
هوشنک ابتهاج (سایه) 


ناجار 


از زند گی» از دردهایم سخت بیزارم 

باید بسازم. من به این تکرار ناچارم 

با کار قاس کی ۳۱ 

خوابیده روی سينة پرنقش دیوارم 

ای کاش می‌شد از جنون چشمهای تو 

با خاطری اسوده روزی دست بردارم 

پس با خودم. با این زن دیوانه در گیرم 

گل می کند هر شب تب درد خود زارم 

وقتی که می‌پیچد گل مویم به گیسویت 

حس می کنم عمری به عشق تو گر فتارم 

غرق غم و دلشوره‌ام در حسرت لبهات 

قی می‌شوم روی غزل با لطف خود کار م 

می‌دانم آخر هم جهانی می‌شود این عشق 

ان روز با تو بی گمان در صدر اخبارم 
نرگس زارع -گرگان 


ا 
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با نو زمستان خوب است 
با توپاییز خوش و با توزمستان خوب است 
سردی ماه دی و زردی آبان خوب است 
بی تو آغوش گل سرخ کویر است. ولی 
با تو این دود و دم دائم تهران خوب است 
صبح با چشم تو رفتن به خیابان زیباست 
عصرها چای و غزل با تو در ایوان خوب است 
ای که در ساية تو کوه و کویر آرام است 
شهر, این همهمةً آهن و سیمان خوب است 
دست در دست تو در شهر قدم خواهم زد 
بشنوم روزی اگر حال خیابان خوب است 

محمود اکرامی 


زمستان است) 
زمستان است و 
بادهای دوره گرد 
به حراج گذاشته اند 
آخرین بر گهای مرا 
انقدر مرگ رازند گی کرده‌ام 
که بوی کفن می‌دهد 
9 ۱ 
مردم به تماشای ریختنم | مده‌اند 
و از سنگ حضورم 
لگد کنان عبور می کنند 
زندگی 
رااار عبر امن کان 
و عطرهای کافوری‌ام 
دوامی ندارد 
به قلة زوال رسیده‌ام 
مر گ» دستهای مرا بالا می‌برد 
و آب از آب زند گی تکان نمی خورد 
شب. زوزه کنان 
بردنم رابه در و دیوار شهر می کوبد 
و هیچ پنجره‌ای برای ماند نم 
باز نمی شود 
فاتحه‌ام خوانده است 
باید بروم ۱ 
مینا آقازاده 


مثل چاقویی که با سیب معطر می کند 
نیمه شب رایاد تو حتماً منور می کند 
موج گیسوی تو وقتی از سرم رد می‌شود 
نیم لبخند تو دنیا را به وجد اورده است 
امدی. رفتی؛ نبودم. زند گی در خواب ماند 
یاد این افعال, دردم رامکرر می کند 
گریه می آرد مرا درد ندیدن‌های تو 
مثل مداحی که با من پای منبر می کند 
بازدارم از تو می اغازم و تردید نیست 
این غزل حال مرا بسیار بهتر می کند 

ذبیح |... ذبیحی -زیراب 


تیغ از فوران خون من می تر سد 
جن از شکل جنون من می تر سد 
دیوانة دیو دیده‌ای هستم که 
بیرون من از درون من می‌تر سد 
شهرام میرزایی 


o 
وہ ی کے‎ 
خانم سمیه شجاع پور -تهران‎ # 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم:‎ 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش‎ 
در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش‎ 
وزن این بیت: "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن‎ 
فاعلن است:‎ 

باغبان گر -فاعلاتن 
پنج روزی - فاعلا تن 
صحبت گل -فاعلاتن 
بایدش- فاعلن 

در جفای -فاعلاتن 
خار هجر ان -فاعلاتن 
صبر بلبل - فاعلا تن 
بایدش- فاعلن 


3 آقای سعید احمدی -خرم آباد 
شور با کلماتی چون نور و گور قافیه 
E‏ 


تقد یم به پدران صبور شهدا 


سالها 


شمعی‌ست روشن از تو در این خانه سالها 


داغی‌ست از تو بر دل بر وانه سالها 

از قاب عکس خیره به چشم پدر شدی 
با آن نگاه و حال غریبانه سالها 

در هر نگاه درد دلی با تو داشته است 
از آشنا و دشمن و بیگانه سالها 

چشم انتظار آمدنت ایستاده است 

در ایستگاه اخر یایانه. سالها 


یک عکس و دستخط تو در نامه‌ای تس وس 


تنها دوای آن دل دیوانه سالها 


بر دوش شهر و لرزةً هر شانه سالها 
داغ تو را کشیده ولی دم نمی زند 
ان شانه‌های محکم مردانه سالها 


مرضیه فرمانی 


سرکردان 
مه گرد و غبار... جاده‌ای سر گردان 
رسای دا هایس کرحان 
در گسترة جهان. بشر چیست مگر؟ 
در ظلمت شب. پیاده‌ای سر گردان 


حمید زارعی -مرودشت 


آقای علیر ضا وحیدی شیر از 
متقدمان و متاخران می شنوید. حفظ 


کنید و به خاطر بسپارید. 
# خانم نسترن آمینی - کرج 
سر وده‌اید: 

و 

تمام دنیا 

به قدر ارزنی 

نمی ار زد 

تو ۲ 
خورشید بی‌بدیل افرینشی 


با مطالعه بیشتر به زبان و بیان شسته 
رفته تری دست خواهید یافت. 

# خانم رعناحمیدی - کرد کوی 
فریدون مشیری سالیانی قبل رخ در 
تما اک د 


وقتی چاووشی آمدن تو 
در کوچه‌ها 


روزی نو 


تو می‌آیی 


و دیگر 


نیازی به طلوع خور شید نیست 


شاعر 
حتماً که نباید شعر بگویم 
گاهی بهتر است 
خود کارم را پشت گوشم بگذارم و 
همجنان که بیرون را 
تا کر 
خیال کنم یز رگترین شاعر دنیا هستم 
حتما که نباید بزرگترین شاعر دنیا باشم 
همین که عاشق تو لعنتی هستم 
یعنی شاعرم 

حمدا... لطفی -ابوان غرب 


# آقای سروش کاظم زاده-تهران 
شر کت در کلاسهای شعر کسی راشاعر 
نمی کند. چون شاعری یک موهبت الهی 
است و استعداد و ذوق ذاتی می‌ خواهد. 
این کلاسهافقط ب رای رفع اشکال و 
مواردی از این دست خوب است. 


جاووتنی 


لاله حامدی -تهران 
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نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۵ 0 


فقط با ذ کر نام: ۰5۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنينم خویم؛ 
بز ندا کیست که در سایه مهرش برویم, 
رقمت (وست که هرلعظه پذاه من و توست! 


مریم فهیمی -قم 
O‏ عم با 
هر زیادی باعث دوری میشه» زياد سرد بودن. زياد 
گرم بودن»زیاد نز دیک بودن,زیاد دور بودن,زیادی 
بودن» زیادی بودن, زیادی بودن! 
فخری سادات 
این روزهاهمه جاحرف از زمین خوردن‌مادر است.اما 
دریغ... کسی به فکر زمین خوردن حرف مادر نیست 
محمدحسن الف 
وقتی که تو جبهه هدایای مر دمی رو باز می کر دیم. 
درنایلونی روباز کردم.دیدم که واقعا یک قوطی 
خالیه کمیوته که داخلش يه نامه اس. نوشته بود: 
برادر رزمنده‌سلام. من یک دانش آموز دبستانی 
هستم. خانم معلم گفته برای کمک به رزمنده‌ها یک 
کمپوت هد یه بفرستیم. با ماد رم رفتم بقالی؛ قیمت 
هر کدوم رو که پرسیدیم. گرون بود. حتی کمپوت 
گلابی‌هم ۲۵ تومن بود نتونستیم بخریم. آخه پول 
مابه اندازه سیر کردن شکم خانواده‌هم نیست. اما 
توراه بر گشت کنار خیابون یه قوطی خالی کمپوت 
پیدا کردم و چند بار با دقت اون رو شستم تا تمیز 
بشه, حالا خواهشم اينه که هر وقت که تشنه شدید 
بااین قوطی آب بخورید تامن هم خوشحال بشم و 
فکر کنم که تونستم به جبهه‌ها کمکی کنم... 
بچه‌ها توسنگر برای خوردن آب توی این قوطی 
نوبت می گرفتن» آب خوردنی که همراهش ریختن 
جند قطره اشک بود 
غلامعلی قاضی -شهرضا 
نه کسی منتظر است.نه کسی چشم به رآه۰۰.نه 
ال کا راز کو جه ماد ارد مادا پو عا و انو 
مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری 
غیر از آ۵... 
تنهایی دفتر, چه نشسته‌ای 


رضاپنبه کار 


۱ 


توفال می گیری از قهوه‌چشمانم /من غزل بر می دارم 
در تعبیر فالهایت /من تو رادر تفسیر غزلهایم اما.... 
هزار بار هم که فال بگیری تعبیر نمی‌ شوم / هزار بار 
هم که غزل بنویسم معنا نمی شوی! 
مرجان پهلوان 
دعوا کن.ولی با کاغذت!اگر از کسی ناراحتی. یک 
کاغذ بر دار و یک مداد هر جی خواستی به اون بگی 
سایز کلماتت رو بز ر گتر کن, نه صدات رو. اروم که 
شدی بر گرد و کاغذت رونگاه کن.اون وقت خودت 
قضاوت کن, حالا می تونی» تمام خشم نوشته‌هات رو 
همون مداد و پاک کنه, نه بغض و پشیمونی گاهی 
می توان از کوره خشم پخته‌تر بیرون امد 
الهه -گرگان 
دههاجلد کتاب می‌شود.اما تمام چیزی که در دلم 
هست. فقط دو کلمه است: شکرت و سیاس !! 
امپراطور 
در تنور عاشقی سردی‌مکن/در مقام عشق نامردی 
عاشقی افسانه‌باش/دین‌نداری‌مردمی آزاده‌باش / 
هر جه بالا می‌روی‌افتاده‌باش /در یناه دین د کان داری 
مکن/چون به خلوت می‌روی کاری‌مکن /عشق یعنی 
ظاهر باطن نما /باطنی | کنده‌از نور خدا/عشق یعنی 
آنچنان در نیستی /تا که‌معشوقت نداند کیستی 


۲ 


ازاده چشم سياه 

همین پل ورسک زیب ای خودمون به تنهایی ثابت 
می کنه برای انسانها بن بست وجود نداره یاراهی 
پیدامی کنن یا راهی می‌سازن! 

مازیاراوریمی 
دوست داشتم معلم املای توباشم و «دوستت دارم» 
رااملا بگویم وهی بپرسم تا کجا گفتم؟ و تو بگویی 
دوستت دارم! 

مجید کاظمی 
ماآدمهاتوی اسفند بیشترازه روقت دیگری 
خسته‌ايم.امانمی‌دانیم چر ابه جای‌اینکه نفسی 
تازه کنیم. سرعتمان رابیشتر می کنیم تاهر طور 
شده‌مثل قهر مان دوی مار اتن, از خط یایان این ماه 
عجیب بگذریم... در حالی که اسفند را باید نشست. 
باید خستگی در کر د.باید چای نوشید. اسفند رانباید 
دوید. اسفند راباید با کفشهای کتانی قدم زد. 


اصغر شاهنظری 

یارب! راز دل باتو چه گویم که تو خود راز دلی /دانه 
و لانه وبال و پر پرواز دلی 

فروغ کریم 


تاب‌هایی متفاوت 


عظیم عبدالهعی -تهران: وقتی به دنیا آمدیم 
در گوشمان‌اذان گفتند ووقتی‌می‌میریم برایمان 
نماز می‌خوانند. جقدر کوتاه‌است زند گی. فاصله 
اذان تانماز 

مصطفی نیکخواه-یزد: در جام شفق نور خدا 
ريخته ایم. تابا نفس صبح در اميخته ایم 
محمد‌سلمان سیفی --گرگان: آنکس که 
بدم گفت, بدی سیرت اوست / آنکس که نکو 
گفت مرا خود نیکوست/حال متکلم از کلامش 
پیداست /از کوزه‌همان برون تراود که در 


مه 


و 


مریم توانگری فر: دلتنگ روزهای از دست 
رفته هستم. آه کاشکی می‌شد دنیاهم دنده‌عقب 
داشت. آن وقت هیچ پلی خر اب نمی‌شد 
حجت سپرابی -ساوه: سخت است اتفاقی را 
انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست 
سید علومت کش-اراک: به یاد تم.حتی گر 
دنیا رو قدم بزنم 

سورنا-تهران: بیخودی پر سه زدیم. صبحمان 
شب بشود. بیخودی حر ص زدیم. سهممان کم 
نشود.ماخداراباخود سر دعوابردیم و قسم‌ها 
حقیقتها رازیر پاله کردیم و چقدر حظ بر دیم که 
زرنگی کردیم.روی‌هر حادثه‌ای.حرفی از پول 
باریده‌از چشمهای کسی بر پنجره رفتارهامان 
نماند 

طیب ه-سیستان و بلوچستان:قلبم به تیغ 
داشتم نه فراموشی 

میلاد. ش -بیله سوار: مادر نمی دونم این چیه 
هست که می‌دونه ارزش و مقامشو, موندم چی 
بنویسم ولی همه چی پایین تر از مادره 
مینااردشیری-لردگان: کاش هیچ وقت ارزو 
نمی کر دم کفش‌های مادرم اندازه‌ام شود 
نگین-ن: آنقدر دوستت دارم که پروانه‌ها گیج 
می‌شوند. گلها تعجب می کنند وباران دلش 
آب می‌افتد! 

امیرمحمد جوزدری-بندر: تو برای بر باد 
می گذرد. زاهدان و تهران. هر کجا می گذرد. 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 

۱-مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی 
وموجودات زنده که‌باهم در کنش‌هستند 
_خ وش عاقبت ۲-از جنگه ای صدر 
ااام ری د میرن ار رارت کد 
-نفس خسته_از طیور شناگر -سرپیچی 
کردن ۴شهری در آلمان_ابریشم 
خام-چیره دست عامل تولید مثل در 
گیاهان ۵-یادداشتز الحان موسیقی 
ایرانی_تیری که با کمان‌اندازند_از 
ماههای زمستانی ۶ -اندوهگین - 
فرومایه_سند ۷-ورزشی آمیخته از هنر 
وما رت ماد اتا 
مظهر زیبایی طبیعت-ترسان-درخت 
زبان گنجشک -رودی دراروپا-موضع 
گیری مخالف در برابر یک نظریه‌یا 
سیاست-شهر ریشه ۱۰-من و شما-یار 
نعلبکی-آزاده_پاسخ ۱۱ -وزیر بز رگ 
_طلای کثیف _بندر فر انسوی ۲ ۱-واحد 
بو کس -بی‌حس-محرمانه ۱۳ -محبت 
- کهنانی- کدای سمج _ کجاست ۴ - 
حیوان مظهر گر سنگی_نمو_از فرشتگان 
برش کر ےغار وت ق یایور 
طول_بلند-عید ویتنامی‌ها-سرباز 
نیروی دریایی ۱۶ -مرغی افسانه‌ای 
_حداد_کفش ۱۷ روش شناسی- 
کشیش معروف دربار تزار روسیه 


عمودی: 

-صفحه آرایی_خود آزاری ۲-نگاهبانی-بی‌هوشی 
E‏ هی لش تسا و عم 
همیشه۴-حالت. چگونگی -نوعی فرش پشمی ماه 
پایی زی-عملی در کشاورزی ۵-جوجه فاخته-تنها 
تفن ها کش ای ی ورا 
تلسکوپ معروف -زنبور -شهری در لرستان ۷-هنر 
هفتم -قند موجود در میوه‌ها-شمارگان ۸-یگانه - 
اهل هند -شهر رستم_قائمشهر سابق ٩‏ -نشان مفعول 
صریح -تصدیق رانند گی -جنس مونث ۰ ۱-زور 
تواناییشجاع -زبان-زبانه آتش ۱ ۱-پرورد گار - 
بوی خوش -عالی ترین در جه دانشگاهی ۲ ا-جمع 
کریم-جشن. ضیافت_سراچه ۱۳ -عزیز عرب - 
خاندان-تکرار شده_گونه ۴ ۱-سرایت آب با آتش 
اسب زرد -دو زن که همسر دو برادر باشند - کشتی 
اھا انی ےرا ست وه اهر رماب کا 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی ۶ ت“ 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شسماره تلفن اسامی برند گان جدول ۲۷۲۹ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱-احسان‌همت -اصفهان 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر اااا ‏ ا 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با کر شماره ۲-علی اقایی پند گر -تهران 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۳- با" من عبدی -دورود 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 


و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 
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وضع ۱۶ -دعاها -رنگی گیاهی -نقشه آدرس 

۷ ۱-جشنی پنج روزه‌در ایرآ باستان که زنان بر مردان 
تسلط داشته و خواسته‌هایشان تحقق می بافته_رمانی 
مشهور از ویکتور هوگو 
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© کازوون 


0 . آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
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۷ راح جدولهاداودیازخ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه, لازم نیست پست سفارشی شود. 
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به ه مراد جایزه ود 
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۴۶ ۱ش ٩۵‏ لای تن 


ته اختلاف در تصویر آدم برفی 

در میان دوتصویری که‌از ساختن‌این آدم برفی تهیه شده‌است ودر 

یک نگاه کاملا یکسان به نظر می رسند. نه اختلاف وجود دارد که از شمامی 
موس سیر مت N‏ 


شکل غیر مر تبط راپیدا کنید 

در اینجا ٩‏ دایره‌رامی بینید که هر کدام داخل خود نقاط سفید وسیاهی . 
دارند و به طریقی با هم در ارتباط هستند. فقط یکی از این دایره ها بادیگران 
متفاوت است که از شمامی خواهیم آن راپیدا کر ده و دلیل مر تبط نبودن آن 
با دوایر دیگر را توضیح دهید. پاسخ شکل غیر مر تبط راپیدا کنید ۱ 


۱ 


7 7 سیب ۰ 
۱ 7 ۳۱ 
0۱ 


۲ 
۱ 


- میارژه است که قدرت 


می اود د نها 


ست احت 


شکلبای پنبان در تصویر برف بازی 
خانواده‌موشها آخرین فرصت برای برف بازی را از دست نمی دهند و در 
کنار هم دقایق شادی راسپری می کنند. اما در این تصویر شاد و نشاط آور ۱۹ 
شکل دیگر نیز ینهان شده است که با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان 
می خواهیم آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان نیز می توانید با مراجعه 
به قسمت پاسخها؛ جواب صحیح را بیابید. 


9استائل 


مارپیچ 
گورخر 
این گورخر 


۱ بچه خود را گم 


کرده و برای 
یافتن ان می 


مرو 


وپرپیچ وخم 


می توانید او را 
برای انجام این 
کار راهنمایی 


ج 
1 9 ۱ 9 
kG‏ 2 ۴۱۷ 


-اون موقع که جوونتر بودی و هنوز درسای دبیرستان رو فراموش 
نکر ده بودی نتونستی قبول بشی, وای به حال الان... 

این رااط افیان و خانوادهام می گفتند. در جوابشان می گفتم که عاشق درس 
خواندن شدهام واراده کر ده‌ام وحتماً قبول خواهم شد .این ظاهر امر بود.در 
واقع از امر و نهی‌های پدرم خسته شده بودم و می‌خواستم کمی آزاد باشم. 


۳ 
اد ای غاد 


در بیست و چهار سالگی به سر م زد یک بار دیگر شانسم راامتحان کنم بلکه 
در کنکور قبول شسوم. خانواده‌ام مسخره‌ام می کر دند من اما شب و روز درس 
خواندم و در یکی از واحدهای دانشگاه ازاد تهران قبول شدم. 

اولین روزی که می‌خواستم سر کلاس حاضر شوم شور وشوق عجیبی 
داشتم. . تاصبح نخوابیدم و سرساعت هشت خودم را به دانشگاه رساندم. 

خیلی زودبا زیبا" و سودابه آشناشدم. آنهادنیای‌دیگری داشتند. 
دنیایی که برایم تازه و گاهی تعجب آور بود. پوشش و آرایش آنها طوری بود 
که جند بار از مسئولان دانشگاه اخطار گر فته بودند. بیر ون از دانشگاه بد تر 
بودند. زیبا می گفت: اگه قشنگی خودمون رو نمایان نکنیم و به رخ این و اون 
نکشیم. شوهر گیر مون نمیاد ! 


استدلال اوبرایم خنده‌دار بود و گاهی با اوبحث می کردم ومی گفتم:" 


یس نجابت و وقار دختر کجا خر می‌شنیدم که: وقتی ازدواج 
کردیم کمی خودمون رو جمع و جور می کنیم ۲ 
وتا مد دم E‏ 


بی‌پروایی 


ارت دید ای ا طرف 
خودشان استفاده می کر دند. 
یک روز زیبا با خوشحالی گفت: اگه امل بازی رو کنار بذاری تو رو با چند 


ET‏ ی ۳ م 
ده E‏ کا 


۱۱ اش ۹۵ ات #6 ره 


تااز بهترین دوستام آشنامی کنم. ببین دختر اپس فر داجشن تولد یکی از 
دوستامه. اگه بیای خیلی خوش می گذره! تا بخواهم جوابی بدهم ادامه داد" 
لابد می خوای بگی که نمی تونی بیای چون خانوادهت ت اجازه نمبدن. آخه دختر 
خوب.مگه بچه‌ای؟ جر افکر کر دی که لحظه به لحظه کارات رو باید به يدر 
ومادرت گزارش بدی "؟ 

حر فهای او و سودابه گاهی تحقیر آمیز بود.مثل آب‌روانی که بالاخره‌سنگ 
رانرم می کند وشکل آن راتغییر می‌دهد. باعث تغییر عقیده من شد وشش 
ماه‌بعد از دوستیمان .من هم شبیه آنهافکر می کردم .پدرومادرم که هر دو 
فرهنگی بودند ز ودتر از من از خانه بیرون می رفتند . پس از رفتنشان حسابی 

آرایش می کردم و به دانشگاه می‌رفتم و قبل از رفتن به خانه صور تم را پاک 

می کردم و موهایم را زیر مقعنه می‌گذاشتم. 

اولین باری که خانواده‌ام رابه قول معروف پیج پیچاندم ودر جشن تولد دوست 
زیباشر کت کردم نز دیک بو داز حیرت شاخ دربیاورم. تابه حال چنین جشنی 
ندیده‌بودم.یک جشن تولد مختلط که دخترهابادوست پسرهایشان آمده 
بودند.وحشت کردم.پرسیدم: زیبااینجاچه خبره؟ قبل ازاینکه اوجوابی 
بدهد. سودابه با تمسخر گفت: جیه؟ تا به حال این همه پسر ندیدی "؟ 

باصدایی گرفته پر سیدم: : خانواده‌های این دختراخبر دارن که...؟ زیبا 
ی شت حرفم تمام شود .با خنده گفت: " بعضی‌هاشون آره‌اما بعضی‌هاشون 
مثل تو سر پدر و مادرشون رو شیره‌مالیدن !وقتی مر اسم به اوج رسید من که 
از اول گوشه‌ای نشسته بودم, بلند شدم تا به خانه بروم اما زیبا با یکی از پسرها 
به‌طرفم آمد و گفت: این هم ایرج "خان! کمی باهم حرف بزنین. باور کن 
پسرالولو خوره نیستن ۲ 

ایرج از رشته تحصیلی و موقعیت خانواد گی‌ام پر سید و بعد وقتی علت 
معذب بودن مر ادانست. پیشنهاد داد مر اباماشینش بر ساند .بر ای اینکه‌از آن 
فضا بیر ون بروم, قبول کر دم. در طول راه‌ایرج از خودش گفت و اینکه دوست 
دارد با دختری نجیب و فهمیده ازدواج کند. او می گفت: من لیسانس زیست 
شناسی دارم و بیست و هفت ساله‌ام. پدرم پنج سال قبل عمرش رو داد به شما. 
مادرم خانه داره. یه خواهر و دوبر آدر دارم. منم مثل شما توی این مجالس 
شر کت نمی کنم. درست مثل خودتون توی رودربایستی افتادم . 
بنابر این وقتی دوسه روز بعد به من تلفن زد تحویلش گرفتم. آشنایی من وایر ج 
به یک دوستی عمیق تبدیل شد طوری که اگر یک روز همدیگر رانمی‌دیدیم. 
اظهار دلتنگی می کر دیم. ایرج از نقشه‌هایی که برای آینده داشت می گفت و 
مرادلگرم می کرد .من خوشبختی خود رادر کنار او می‌دیدم و دعامی کردم 
زودتر درسم تمام شود تا ایر ج همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام بیاید. 

خواستگار ان زیادی‌هم داشتم که بعضی از آنهاانصافاً شرایط خوبی داشتند 
و حتی موقعیت تحصیلی و مالی شان از ایرج هم بهتر بود اما من به هیچ کدام 
روی خوش نشان ندادم. 

در جواب خانواده‌ام باشوخی می گفتم: "من مر دایده آلم روانتخاب کردم." 
این رامی گفتم ولی نامی از ایر ج نمی‌بر دم. بیچاره خانواده‌ام اگر می‌دانستند که 
من و ایرج هر روز همدیگر رامی‌بینیم و با هم عکسهای یاد گاری انداخته‌ایم 
و به سینما و کوه و مهمانی می‌رویم. پوستم را می کندند. 

البته خود م از این وضع راضی نبودم و گاهی احساس پشیمانی و گناه گر یبانم 
رامی گرفت امادر نهایت باز وسوسه می‌شدم و رابطه‌مان را اینطور توجیه 
داشته‌باشیم .دوستی باایر ج من رااز زیبا وسودابه دور کر داماچنان ذهنم 
رابه خود مشغول کرد که به زور درس می خواندم وا گر دست خودم بود. از 
دانشگاه انصر اف می‌دادم. 

ایرج کار خاصی نداشت و حتی چند بار او را در حال مسافر کشی دیدم اما 
به رویش نیاوردم. ایرج که متوجه شده‌بود به او شک کرده‌ام, می گفت: من 
هم توی شر کت کار می کنم و هم برای تامین مخارج زند گی مساف رکشی 


آخرین باری که ابرج با قاطعیت گفت قصد ازدواج ندارد. اشک توی چشمانم 
جمع شدو باگربه گفتم: منظورت اینه که همدیگه رو فرام وش کنیم؟ با 
خونسردی گفت: "نه. ما تا آخر عمر با هم دوست خواهیم یود ". 


می کنم .لیسانس که گرفتم گفتم: حالادیگه همه چیز برای اینکه بیای خواستگاری مهیاست. اما 
او استقبالی از حرفم نکر د و گفت:" خودم به موقع خبرت می کنم. عجله نکن. از این عکس العمل او 
جاخوردم. سه سال بود که به من وعده از دواج می‌داد و حالا که باید به خواستگاری می امد شانه 
خالی می کر د. به او می گفتم: نکنه پشیمون شدی؟ می گفت: نه.اماراستش رو بخوای اصلا قصد 
ازدواج ندارم. از مسئولیت می‌تر سم . 

آخرین‌باری که ایر ج با قاطعیت گفت قصد از دواج ندارد. اشک توی چشمانم جمع شد وبا 
گریه گفتم: "منظورت اينه که همدیگه رو فراموش کنیم؟" با خونسردی گفت: "نه, ما تا آخر عمر 
باهم دوست خواهیم بود . 

دعوای مفصلی بااو کر دم ورابطهام رابهم زدم.ایرج خیلی تلاش کرد که دلم رابه‌دست 
آورد اما نتوانست و سرانجام چهره واقعی‌اش رانشان داد. او می گفت: اگه ازدواج کنی آبروت رو 
می‌برم. همه عکسایی که با من انداختی و نامه‌هات رو به شوهرت میدم. تو باید منتظر بمونی تامن 
بیام خواستگاریت .باتعجب گفتم: تو که می گفتی از ازدواج می‌ترسی؟ "خنده‌ای کرد و گفت:" 
شوخی می کر دم. من حتماً باهات از دواج می کنم. "برسر دو راهی مانده بودم و نمی‌دانستم چه کنم. 
حس می کردم مرا دست انداخته است و می‌خواهد در بیم و امید بمانم. 

حالا دیگر به عشق وعلاقه اوهم شک کر ده بود م. رابطه ماضعیف شده بود. هفته‌ای یک بار 
همدیگر رامی‌دیدیم. یک روز مادرش تلفن زد وقرار خواستگاری گذاشت. کمی امید وار شدم و 
با خودم گفتم لابد ایرج سرعقل آمده. 

روز خواستگاری هر چه به در چشم دوختیم از ایرج و خانواده‌اش خبری نشد. پدرم خیلی 
عصبانی بود و فریاد زنان می گفت: "اونا مارو دست انداختن. اگه با ده شتر که بارشون طلاست هم 
بیان. راهشون نمیدم .فوری با موبایل ایرج تماس گرفتم. همین که صدایم را شنید زد زیر خنده و 
گفت: قرار خواستگاری یادم رفته بود. الان با دوستام اومدم شمال. نزدیک بود از غصه دق کنم. 
تا چند روز فقط کارم شده بود گریه و سر کوفت شنیدن. 

یک ماه بعد دوباره تماس گرفت. طوری حرف می زد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. نمی دانم 
از ترس مدار کی که در دستش داشتم بود یااینکه به اوعادت کر ده‌بودم. هر چه بود نمی توانستم 
قاطعانه در مقابلش بایستم. 

بلاتکلیفی داشت مرااز پا در می آورد که ناگهان یک روز عصر که از خرید به خانه برمی گشتم. 
او را دست دردست دختری دیدم. خونم به جوش آمد. می‌خواستم توی خیابان یقه‌اش را بگیرم و 
حقش را کف دستش بگذارم اما خودم را کنترل کردم. تصمیم گرفتم درباره‌اش تحقیق کنم. کاری 
که سه چهار سال قبل باید انجام می‌دادم اما | نقدر به او علاقه داشتم که عیب‌هایش را نمی‌دیدم و 
در ذهنم نمی گنجید که او با دختر دیگری رابطه داشته باشد و جز من به کس دیگری فکر کند. 
بود که گاهی در اختیارش می گذاشت تابا آن‌مسافر کشی کند. تابه حال با دو دختر دیگر نامزد 
کر ده و به هم زده‌بود. با دختران زیادی دوست شده و بعد به دلایل واهی آنها راتر ک کرده‌بود. 
او سه بار به جرم سرقت و مزاحمت برای نوامیس مر دم با زداشت وبرای مدت کوتاهی زندانی 
سده بود. 

به سراغ ایرج رفتم و گفتم: خیلی پست ونامردی! وقتی فهمید از همه چیزش خبر دارم. با 
پررویی تمام گفت: من مر د هستم وحق دارم همسر آیندهم روبادقت ووسواس انتخاب کنم. 
اوایل فکر می کر دم من و تو می‌تونیم زوج خوبی باشیم اما بعد ...نگذاشتم حرفش تمام شود با 
فریاد گفتم: تو دمدمی مزاجی ایرج. تو دله و هوسبازی. از مردایی مثل تو متنفرم. افسوس که 
دیر شناختمت !ایر ج طلبکارانه گفت: توحق نداری به من توهین کنی.یادت باشه که عکسهاو 
نامه‌های عاشقانه ت هنوز پیش منه ۲ 


ای ماد ماج 
دص دهد 
۶:۷ 7۶ 


هیچیک از خواستگار انم جواب مثبت بدهم. می تر سید م نا گهان سر و کله ایر ج پیدا شود و نامه‌ها 
و عکس‌هایم رابه انها یا خانواده‌ام نشان دهد. ایرج دوسال بعد غیر قانونی از کشور خارج شد ولی 
من دیگر دل و دماغم رابرای ازدواج از دست دادم و به هیچ مردی نمی توانم اعتماد کنم. هر چند 
مقصر خودم بودم! 


مساله و دشواری این است که به بیماران آموزش 
دهیم چهعواملی آنه اراد معرض خط قرار 
می‌دهد. چه زن چه مرد زمانی که اضافه وزن دارد. 
سیگار می کشد.دیابت. فشار خون و کلستر ول بالا 
دارد ریسک ابتلابه حمله قلبی رادر خود افزایش 
UM‏ ار ای نا ۲۱۰۱۱۰ 
شد ید تری دارد. به عنوان مثال, خانمهای جوان 
سیگاری ۵ ۲در صد بیشتر از آقایان در معرض حمله 
ار ی را 
آقایان به بیماری‌های قلبی عروقی مبتلا می‌شوند. 

استر س خانمهاهم عامل مهم و تشدید کننده‌دیگری 
است. محققان سوئدی در تحقیقات خود دریافتند. 
ار کری MEET‏ 
تلي‌رادر اه ارم سس رتسب ار یاه 
قلبی عروقی راد شوار تر می کند. از طر فی عواملی وجود 
دارند که اصولاً لازم نیست آقایان نگر انش باشند. مثل 
اک ا 
فشارخون بالا در دوران بارداری, خطر ابتلا به بیماری 
ی ار را 
این است که مشکل فشار خون بعد از زایمان در ظاهر حل 
می شود و مادر از بیمارستان مر خص می‌شود و هیچ کس 
درباره بیماریهای قلبی عروقی حرفی نمی زند. 

وقتی که به خانم اطلاعات لازم را بدهیم. در خواهد 
یافت باید با پزشکان حرف بزند. او باید از پزشک خود 
بخواهد فشار خون, کلسترول, قند وبی‌ام آی یا شاخص 
توده بدن او را کنترل کند ضمنا درباره فعالیتی که بايد 
ES‏ وان ان ایا ۰ ۰۱ ۲۰ 
علامت با علائمی دارد که درباره‌اش مطمئن نیست؛ 
هر گز منتظر نماند تازنگ خطر به صدا دربیاید. معمولاً 
زنگهای خطر دیر به صدا درم ی آیند و خانمها باید 
خیلی زود تر به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنند و 
کمک بخواهند. 


علائم آنا دیگر تکرار نشد. 

درصورت لزوم چه کارهایی باید انجام دهد.زند گی 
امروز آنا کمی متفاوت است ولی او یک واقعیت راخیلی 
خوب می داند: یک بار حمله قلبی را تجر به کر ده و باید 
زند گی اش لذت می‌برد ولی بعضی وقتها نگر ان می‌شود 
و می‌تر سد حمله قلبی باز هم سر اغش بیاید. پزشکان و 
وضعیت سلامت خود را کنترل کنند» سیک زند گیشان 
رادر صورت نباز تغییر دهند. ورزش رابه بر نامه‌های 
صدا دربياید. 
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- مادر ده یداد ها نشنی ندار یم امادو ۱ 


ذه آنهاد ۱ 
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پبااحمدشاملو 
کارکودک 


می ندیم 


به جرات‌می توان گفت یکی از تاثیر گذار ترین‌افراد 
برای کود کان دهه شصت. رضا فیاضی بود. هنر مندی 
که بیشتر به عنوان باز یگر او رامی‌شناسیم اما باخواندن 
این گفت و گو متوجه خواهید شد که او هنرهای زیادی 
داشته که تا امروز از آن حرف نزده است. 


× شما در زمینه تئاتر و سینما بزر گسال هم 
کار کرده‌اید. اما همه شمارا با کارهایی که برای 
کود کان انجام داده‌اید می‌شناسند ؟ 

من به دنبال رویای کود کی‌ام هستم و امیدوارم 
که هر چه خودم کود کی نداشته‌ام رابتوانم در جریان 
رشد ذهنی و خلاقیت بچه‌ها به انها تقدیم کنم. 
فعالیت من در سالهای متمادی غیر از بازیگری 
در برخی فیلمهای بزرگسال و یک تعداد شعر. 
تماما برای بچه‌ها بوده است. من کار گردانی تثاتر 
و مجموعه‌های تلویزیونی مختص بچه‌ها را انجام 
می‌دادم. بچه‌های گذشته خاطرات زیادی با من 
دارند. سریالهای تلویزیونی کودک و نوجوان نظیر 
"دنیای شیرین ؛ آزی‌زی گولو" و "هادی و هدی" 
برخی از برنامه‌هایی است که از یادشان نمی‌رود. 
مجموعه هادی و هدی یک برنامه عروسکی بود 
که خود من آن را نوشتم و آقای اردشیر کشاورزی 
کار گردانی ان راانجام داد... 

من دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران بودم. چندی بعد با کانون پرورش فکری 
کود ک و نوجوان آشنا شدم و به عنوان مربی کانون 
برای تدریس بچه‌ها به شهر ستانها می‌رفتم. کارم 
با شهر های تنبهت]ا رگ دامغان و شاهرود شروع شد 
و سپس برای تدریس به شهرهای خوی, ارومیه. 
شاهین‌دژ و اراک رفتم. همچنین در چند کتابخانه 
تهران نیز برای بچه‌ها تدریس می کردم که حاصل 
همه انیم کلاشها نک سرخ ها گردهای کن دد 
که الان بزر گ شده و در کارشان رشد کرده‌اند. در 
حین مربیگری در کانون, با آقای رضا بابک و خانم 
مرضیه برومند آشنا شدم و به گروهشان پیوستم. به 
همراه گروه آنهاء سریالها و تئاترهایی نظیر "مدرسه 
موش‌ها و "یک دوسه باهم را کار کردم. 

بر جسته‌ترین شاگردان شما که اکنون در 
عرصه‌هنر مشغول به کارند.چهافرادی‌هستند؟ 

آقایان محمد حاتمی بازیگر و مجتبی کاظمی 
فعال تئاتر کودک از جمله شاگردهای من بودند و 
چند نفر از شاگردانم نیز عکاس شدند. فیتیله‌ای‌ها 
نیز کار تلویزیونی‌شان رابا من شروع کردند. البته 
آنها آموزش را قبل از همکاری با من فرا گرفته 
| بودند ولی شروع کار تلویزیونی‌شان با من بود. ما 
قبل از تلویزیون چند کار تثاتر با یکدیگر داشتیم 
و سپس کارمان را به تلویزیون بردیم. 
رامبد جوان و پوپک خواهرش نیز 
در کودکی در فرهنگسرای بهمن 
برنامه "بازی, شادی, نمایش " را با 
من کار کر دند. 
پیش از آن که برای ادامه تحصیل 
به تهران بيایید در اهواز هم کار تئاتر 
می کردید ؟ 

بله, پدر و مادرم می خواستند من کارمند 
شر کت نفت شوم بنابراین مرا به هنرستان 
صنعتی فرستادند. تقریبا اکثر خانواده‌های 


استان خوزستان مابلند فرزندشان در شرکت 
نفت کار کند. ولی به ان علاقه‌ای نداشتم و فقط در 
کلاسهای ادبیات هنرستان شر کت می کر دم. ان 
زمان از دبیرستان دخترانه به سرآغ من می |مدند و 
مرابر ایاجر ای نمایش می بر دندایکی از نمایش‌هایی 
که ما در مدرسه کار کردیم. نمایش "پام‌ها و زیر 
بام‌ها اثر دکتر غلامحسین ساعدی بود.مدتی بعد 
دکتر حسینعلی طباطبایی که هم دندانپزشک و هم 
مترجم زبان فرانسه بود. برای تدریس تئاتر به اهواز 
آمد. ایشان به یک‌باره سطح کاری ما را ارتقا داد 
و مارا با نمایشهای خوب دنیا اشنا کرد. در دوره 
حضور ایشان. من نمایشنامه هم می‌نوشتم که برخی 
از تئاتری‌های خوب اهواز ان را اجرامی کردند. قبل 
از اخذ مدرک دیپلم تئاترهای خیلی زیادی کار کر دم 
که در این بین نقش |قای طباطبایی قابل توجه بود. 
۱ زیت اده ردا ان معد 
پورصمیمی؛ سعید صدیقیان و ارژنگ فرخ‌پیکر از 
شاگردهای اقای طباطبایی بودیم. ایشان زحمت 
فراوانی برای ارتقای سطح تثاتر استان خوزستان 

چه شد که جذب کانون شدید؟ 

زمانی که من به تهران آمدم.شر ایط بسیار سختی 
داشتم.با ۲ هزار تومان راهی تهران شده‌بودم و جالب 
است بدانید که همان مبلغ راهم در روزهای ابتدایی 
سفرم به یکی از دوستانم در تهران قرض دادم به هر 
حال بعدها شر ایط بهتر شد و من به واسطه اتفاقاتی 
که افتاد. مورد توجه کانون پرورش فکری کود کان 
و نوجوانان قرار گرفتم و بعد از دوره‌ای که برای 
مربیان گذاشتند. به عضویت کانون در آمدم. در 
کانون آدمهای‌بزرگی کار می کر دند وهنر جویانی در 
نجا حضور داشتند که خودشان بعدها به هنر مندان 
بزرگی تبدیل شدند. در کانون درسهای مختلفی 
تدریس می کردم که نمایش خلاق یکی از آنها بود. 

استادانتان در دانشگاه چقدر شما را وارد 
گروهها و کار عملی تثاترمی‌کردند؟ _ 

من در سال ۴ وارد دانشگاه شدم و در ان زمان 
زیرنظر استادانی چون محمد کوثر, حسین پرورش: 
e‏ مایم بر 
هوشنگ گلشیری, بهرام بیضایی و حمید سمندریان 
تحصیل کردم. یک سری از این استادان خیلی در 
کلاسشان تأثیر گذار بودند. بر خلاف تصور که شاید 
همه فکر کنند اقای بیضایی باید در تدریس قوی 
باشد. به نظرم این‌طور نبود. اکبر رادی هم علیرغم 
ان که خیلی متعهد بود. جندان نتوانست با بچه‌ها 
ار تباط بگیرد.در میان استادان. شمیم بهار به عنوان 
یک منتقد خیلی زحمت کشید. هوشنگ گلشیری 
نیز با یک حر کت عجیب و غریب وضعیت گرایش 
بچه‌ها را مشخص کرد و هر کس را به مسیر کاری 
درستی فرستاد. گرایش من به سمت ادبیات و قصه 
بود و تکلیف خودم را می‌دانستم. در کلاس آقای 
گلشیری حداقل کاری که رخ داد. خواندن و تحلیل 


۰ ۱ رمان بز رگ دنیا بود. ما کلاس حر کات موزون 
هم داشتیم که شاید خیلی‌ها باورشان نشود که 
من در آن کلاسها نمره ۲۰ می گرفتم.من و بهروز 
غریب‌پور یک مدت کارمند شهرداری بودیم و 
نمایشی‌به‌نام میکی و کار آگاه‌دو رادر شهرداری 
اجرا کردیم. در آن اجرا یک گروه جوان متشکل 
از رضا عطاران. سعید اقاخانی. بیژن بنفشه خواه 
رضا شفیعی جم 9... همراه ما بود. من دستیار آقای 
غریب ‌پور بودم» بنابراین هدایت این بچه‌ها بر عهده 
من بود. من تمریناتم را با این بچه‌ها آغاز کردم و 
بعد از مدتی گزارش نوشتند که جرابرای این بجه‌ها 
رقصبده‌اید ؟! به آنها گفتم این در حد و اندازه من 
نیست که بخواهم بر ای شا گر دانم بر قصم وهمان روز 
استعفايم را نوشتم و از شهرداری آمدم. 

در بدو پیر وزی شرایط کار تان چطور بود؟ 

از سال ۵۷ که انقلاب شد. تا سالهای ۶۱,۶۰ 
سر گردان بودیم و نمی‌دانستیم باید چه کاری انجام 
دهیم. من در آن چهار پنج سال برای انکه در امدی 
و در حین بمبارانها به اهواز بروم تا یک فروشگاه 
پوشاک بزنم! تنها زمانی که به 
صورت ا زاد کار کردم همان 
۶ ماهی بود که در اهواز لباس 
می‌فر وختم. از نظر اقتصادی 9 
تجارت؛ ذهنم خیلی دقیق کار 
می کرد ولی آن کار برای من 
ساخته نشده بود.سال ۶۱ دیگر 
کلافه شدم و تصمیم گرفتم که 
به تلویزیون بروم تا ببینم اوضاع 
چگونه است. اولین طرحی که در 
آن سال برای تلویزیون بردم. 
یک کار کودک بود. این کار یک 
نمایش به نام زاغچه کنجکاو" 
بود که اولین سریال عروسکی تلویزیون بعد از 
نقلاب نام گرفت. زاغچه کنجکاو ابتدا یک طرح 
کوچک بود و سیس بز ر گتر شد و در ۱۳ قسمت به 
روی آنتن رفت. این بر نامه برای سال بعدی نیز تأ یید 
شد و ۱۳ قسمت دیگر آن‌هم در سال دوم پخش شد. 
در این سریال عروسکی که من و آقای محمدرضا 
شمس (یکی از نویسندگان مطرح کودک) آن را 
نوشتیم. خانم فاطمه معتمداریا و اقایان حسن 
پورشیر ازی, ناصر هاشمی و... صد اییشگی می کر دند. 
این نمایش علمی بود. همانطور مطالب من در رادیو 
هم بیشتر علمی بودند. یک سریال رادیویی به نام 
"سفرهای فضایی آقای دانش" کار کردم. برنامه 
"هادی و هدی "راهم ابتدا در رادیو کار کردم سپس 
ان را به تلویزیون اوردم.پس از ان کار من در 
تلویزیون جان گرفت. همکاری‌ام با کانون پرورش 
فکری را از سر گرفتم. اولین نمایش من در کانون. 
نمایش "خورشید. زیتون, دریا" بود که به مسئله 
فلسطین می‌پرداخت. بعد بلافاصه به اولین سریال 


تلویزیونی آقای سعید نیک‌پور به نام "شاه شکار" 
دعوت شدم و بعد از آن هم سریال "امیر کبیر" 
را به کار گردانی آقای نیک‌پور شروع کردیم. 
بعد از سال‌های ۰ من دیگر کارم را تهاجمی 

× چه عاملی موجب شکوفایی تئاترهای 
تلویزیونی و برنامه‌های کودک در آن زمان شد؟ 
داشت که اجازه فعالیت را به ما نمی‌داد ولی از ان 
سال به بعد دوران طلایی تلویزیون شکل گرفت. 
من در آن دوره به صورت همزمان فعالیت‌های 
و را ون هی ری 
E e‏ 
می کردم که تا سال ۰ هم ادامه یافت و از طرفی 
دیگر کار بز ر گسال انجام می‌دادم جون همه اين 
برنامه‌ها نیاز جامعه بود. در ان دوره فقط دو شبکه 
تلویزیونی وجود داشت و چون این دو شبکه بسیار 
فعال بودند. مردم به تماشای انها می‌نشستند. شاید 
اگر من فعالیت‌های ان دوره‌ام راالان انجام می‌دادم. 


به اندازه آن روزها شناخته نمی‌شدم. زمانی که 
برنامه‌های 'زی‌زی گولو يا دنیای شیرین پخش 
می‌شد. برای دیدنشان لحظه شماری می‌شد. مر دم 
خیلی به این برنامه‌ها علاقه‌مند بودند. مخصوصاً 
برنامه زی‌زی گولو که بچه‌های آن دوره هنوز هم 

× چرا امروز ارتباط هنرمندانی مثل شما با 

جون دیگر برنامه‌های تلویزیونی زیادی تولید 
کودک ما به برنامه‌های الو ا ضضض 
یافته و تلویزیون همین فرمان را گرفته و پیش 
می‌رود. تولید برنامه‌های کودک تلویزیون بیشتر 
ماستمالی است و هیچ دغدغه و گرایشی ندارد. 

× الان هم در تلویزیون برنامه‌های مختلفی 
ساخته می‌ شود منتها به نظر می ر سد هز ينه ز یادی 
به برنامه‌های کودک با کیفیت و یا تثاترهای 
تلو یز یونی اختصاص نمی یابد ؟ 


مسئولان صدا و9 سیما با مردم قهر کرده‌اند. 
هنر مندآن‌همچنان‌دغد غه‌تولیدبر نامه کود ک دار ند 
ولی الان با روی خوش تلویزیون مواجه نمی‌شوند. 
یک ز مانی طر حهای تولید ی من در تلویزیون تصویب 
می‌شد ولی الان در جواب طرحهای ارسالی من یا 
می‌گویند که بود جه ندارند و یا اصلاً به طرح مجوز 
نمی‌دهند. آنها می گویند شما حکم بنز را دارید و ما 
پول ژیان راداریم بنابراین به کسی پول می‌دهیم که 
کارش در حد ژیان باشد!این برای من خیلی دردناک 
است. بعضی‌ها هم پولی در حد بنز می گیرند وباژیان 
کار می کنند. من زمانی سه چهار برنامه را همزمان 
برای تلویزیون تولید می کردم ولی الان پولمان را 
می خور ند ویا | نقدر جان به لب‌مان‌می کنند تاپولمان 
رابدهند.هنوز بعد از سه چهار سال باسریال معمای 
شاه تسویه حساب نکرده‌ام یا برنامه کیوسک" 
هم هنوز پول مرا نداده است. حدود سه ماه هم برای 
نمايش شکار مرغابی وقت گذاشتم که در پایان 
نیمی از قرارداد ٩‏ میلیونی مرادادند چون آن نمایش 
فروش خوبی نکر د! 

× عروسکهای قدیمی. عروسکهای خاطره 
انگیزی بودند که همچنان در ذهن 
ما باقی مانده‌اند ولی عروسک‌های 
امروزی دیگر چندان برای بچه‌ها 

هم زمانه تغییر کرده. هم دست و 
بال ما بسته شده و تکنیکش را نداریم. 
وقتی هری‌پاتر کار می‌شود. بچه‌ها آن را 
می‌بینند و جذ ب می شوند. چه نیر ویی در 
هری‌پاتر وجود دارد که بچه‌ها را ا 
می کند؟ فیلم نمایشی مدرسه موشها" 
که در دهه ۶۰ بسیار مورد استقبال قر ار 
می‌گرفت: ایا الان هم علاقه‌مند دارد؟ 
می‌بینید که شماره جدید این فیلم 
دیگر فروش آن‌چنانی نکرد.اکثر مخاطبان "مدرسه 
موش‌ها ۲" آدم بزرگها بودند که با خاطراتشان به 
تماشای آن رفتند. الان بر نامه‌هایی نداریم تا بجه‌ها 
را پابه پای خود بکشانیم. برنامه‌های فعلی کود ک به 
بر نامه خاله‌ها و عموها خلاصه شده است. علاوه بر 
اینهااز نظر تکنیکی عقب افتاده‌یم و خلاقیتمان راهم 
از دست داده‌ایم. صدا و سیما هم هیچ سرمایه گزاری 
روی هنرمندان حوزه کود ک نمی کند. 

لابرای اینده شماچیست؟ 

من به عنوان بازیگر منتظرم که به من پیشنهاد 
همکاری داده شود تا کار کنم جون کار دیگری 
از دستم برنمی‌آید. اما کار نوشتاری‌ام را 1۲۰7 
نمی کنم و الان مدام در حال نوشتن هستم. گر چه از 
نوشتن پولی عاید من نمی‌شود چون معمولاً خودم 
و یا همسرم برخی از کتابهايم را به بچه‌ها هدیه 
می‌دهیم. من بیشتر از کتابهای بزر گسال در آمد 
کسب کردم وگرنه کتابهای کودک را بیشتر به 
بچه‌ها هدیه دادیم. 
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و کر دادمان نار های بسله‌ای است که یب امون خود بی نیم 
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سربالهای نوروزی تلویز یون 


نوروز یکی از بازه‌های زمانی طلایی برای پخش بر نامه‌های تلویزیون است. زمانی که | گر چه مردم در سفر. 
مهمانی رفتن و یامهمانی دادن هستند اماباز هم در دورهمی های خود در شب نشینی ها و زمانهای گاه و بیگاه 


چشم انتظار آثار این قاب جادویی می نشینند. این بازه از این حیث طلایی است که یتانسیلی است 


ت تا سیما 


با سر یال ها و برنامه های خوب اعتماد مخاطبان را دوباره جذب کرده و آنها را پای این قاب بکشاند و نگه 


دارد. آنطور که پیداست نوروز سال ۶ قرار است 


شبکه یک با قصه شخصیتی علی البدل 

سریال «علی البدل» به کار گر دانی سیر وس مقدم 
و تهیه کنندگی الهام غفوری زوجی که سالهاست با 
هم کار می کنند یکی از گزینه‌هایی بود که از همان 
ابتدا به عنوان سریال نوروزی شبکه یک از ان یاد 
شد و قبل از هر سریال دیگری تصویر بر داری و ضبط 
شد.فیلمنامه این سریال به قلم محسن تنابنده و 
خشایار الوند به نگارش در آمد و الوند از همان ابتدا 
یک کار متفاوت را به مخاطبان کارهای مقدم وعده 
را ار 
کمدی بهره‌می گیر د.قصه «علی البدل» در روستایی 
در نا کجا آباد اتفاق می افتد و روایتی طنز دارد که در 
خلاصه داستان این مجموعه آمده است: من «علی 
البدل» هستم. فرعی, رزرو و جانشین عضو اصلی. 
حرف نزنم می گویند لالی حرف بزنم می گویند حق 
رای نداری . خلاصه هم هستم .هم نیستم. 

این مجموعه که بازیگر ان زیادی هم دارد به گفته 
خشایار الوند.قر ارنیست تنهایک قهر مان‌داشته‌باشد 
بلکه ضد قهر مان های بامزه‌ای دارد و از بازیگران آن 
می توان به مهدی هاشمی. مهدی فخیم زاده احمد 
مهرانفر حسین محب اهری. هادی کاظمی. هومن 
حاجی عبداللهی. محمود جعفری, عزت الله رمضانی 
ومحسن تنابنده اشاره کر د. 

بايد دید قصه «علی البدل» با توجه به سوژه و 
موقعیت های جدید آن چقدر در ربودن گوی طلایی 


از دید گاه مخاطبان توفیق دارد. 


شبکه دو و ماجرای چند جوان بیکار 

حسین سهیلی زاده که امسال با سریال «پریا» و با 
شکستن تابوهایی بی اساس در باره ایدز به شبکه سه 
رفت. با «مرز خوشبختی» به شبکه دو آمد. سهیلی 
زاده که همچون سیروس مقدم یکی از پر کارترین 
کارگردانان تلویزیونی است سریال جدیدش را 
با فضایی نوروزی و مفرح پیش برده است در این 


ر 
۱ا ٩۵‏ الاعات کل 


ت شبکه های سیما با دست پر میزبان مخاطبان شوند. 


سریال بازیگرانی چون پوریا پورسرخ. امیرحسین 
CEOS‏ 

«مرز خوشبختی» به گفته تهیه کننده آن. سه 
بازیگر اصلی دارد که داستان را پیش می برند؛ سه 
جوان بیکار که هر بار قصه به مقتضای داستان انها 
پیش می رود.در خلاصه داستان این سریال آمده 
است: همه چیز از یک وسوسه شروع می شود و 
به یک وسوسه ختم می گردد. از رفاقت شروع می 
شود و به رفاقت می رسد. داستان «مرز خوشبختی» 
داستان انتخاب هاست. دوراهی ها. زمانی که بر لب 
مرز ایستاده ای. یک سو شاید خوشبختی است و در 
سوی دیگر هم شاید خوشبختی. انتخاب با توست. و 
انتخاب نهایت خوشبختی است. 


شبکه‌سه؛نرسیدن «آر مان‌دو»تارسیدن «خانه‌ما» 

اواسط دی ماه بود که نام سریال «ارمان دو) به 
کار گر دانی‌احسان عبد ی‌پور به عنوان گزینه نوروزی 
شبکه سه مطرح شد اما مدتی پیش مشخص شد که 
این سریال هنوز در تولید مشکلاتی در پیش رو دارد 
و حتی مشخص نیست چه زمانی کلید بخورد.ایرج 
محمدی‌بعد از ان بیان کرد که «آرمان دو»تنهایکی 
از گزینه های نوروزی بوده و قطعیتی برای رساندن 
ان به نوروز نبوده است.با این حال از ميان اثار 
تقریبا اماده تری که برای ایام نوروز وجود دارد تنها 
مجموعه «خانه ما» است که این روزها به کار گردانی 
سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی نادی 
در حال ضبط و تصویربرداری است و تاکنون ۳۰ 
الوند بر عهده دارد از ایتدای ساخت به عنوان یکی از 
مجموعه های نوروزی مطرح شد و تنها آثری است 


فرهاد آئیش, ویشکا آسایش, رویا تیموریان پژمان 
جمشیدی, گوهر خیراندیش. شمسی فضل اللهی, 
رضاناجی. مهوش وقاری 

«خانه ما» که البته ممکن است نامش تغییر بابد 
مضمونی کمدی دارد و داستان جند خانواده‌راروایت 
می کند که به دلایلی مجبور می شوند سه ماه در یک 
خانه با یکدیگر زندگی کنند. این خانواده ها هیچ 


آشنایی با یکدیگر ندارند و در یک روز بنا به اتفاقی 


مجبور می شوند که با هم زند گی کنند... 
باز شدن پای دوپینگ به شبکه پنج 


سریال «افسر نمونه» که البته این نام موقت آن 


است و ممکن است تغییر کند به کار گردانی مسعود 
آب پرور و تهیه کنندگی مهدی فرجی برای شبکه 
پنج یا شبکه تهران ساخته می شود. «افسر نمونه» که 
طرح آن از چند ماه پیش به عنوان گزینه نوروزی 
شبکه تهران به تصویب رسید و فیلمنامه به نگارش 
در آمد سوژه‌ای جدبد دارد . 

این سریال قرار بوده خیلی زودتر برای پخش 
نوروزی کلید بخورد اما به خاطر انتخاب نقش اصلی 
این کار یعنی فر هاد مد تی به تعویق افتاد«افسر نمونه» 
شاید برای ورزشکاران نام آشناتری به نظر برسد 
چراکه برخلاف اسمش اصلًارتباطی بافضای پلیسی 
وانتظامی ندارد. داستان این سریال در دو خط موازی 
ببگیری می شود. قصه درباره فرهاد افسر مبارزه 
با ری اک ری رای را 
می‌شود. همچنین در قصه دیگری یک بازیکن 
ایتالیایی به ایران ترانسفر می شود و این دو قصه در 
کنار هم اتفاقات مختلفی را رقم می زند.محمدرضا 
شریفی نیا حسن پورشیر ازی. ساغر عزیزی و اتابک 
نادری, بازیگران اصلی این سر یال هستند و همچنین 
یک فوتبالیست غیر ایرانی نیز برای ایفای نقش در 
این سریال حضور دارد. در خلاصه داستان سربال 
«افسر نمونه» آمده است: بهمن و توفیق دو دوست 
قدیمی هستند که از برادر به هم نزدیکتر به نظر می 
رسند. انها ناف دختر و پسرشان رابه نام هم بریده 
اند اما بچه های انها که امروز به سن ازدواج رسیده 
اک رای ب ین یردان لس در تا 
ا ل لا ا 
با توجه به اینکه تکلیف سریالهای نوروزی همیشه 
تا آخرین دقایق قرار گرفتن در کنداکتور پخش 
یا Cl‏ 
به پخش نهایی می رسند و از میان آنها کدامیک می 
توانند رضایت مخاطبان راجلب کنند. 


زنده یاد شاقول از نگاه محمدرضا حباتی 


درک ت ایران شاقول گوینده پیشکسوت خبر روزهایی است که وارد عرصه خبر شدم و در کنار 
سیما به دلیل بیماری سر طان موجب شد بسیاری ایشان‌می‌نشستم و خبر می‌خواندم.فوق‌العاده‌منظم 
از خاطرات مخاطبان از دهه‌های شصت و هفتاد ودقیق بود وبااینکه سابقه زیادی‌در کار خبر داشت. 
زنده شود.محمدرضا حیاتی که در آن دوران در رفتارش باما که تازه وار داین حر فه شده‌بودیم خوب 
کار لب کر یت خرس تا سا سس سار ار ار رات ره 
ابراز ناراحتی از شنیدن خبر در گذشت این گوینده می آموختیم به‌درستی‌یادمی‌داد. خاطرم هست که سرنوشت محتوم همه ماست و برای بازماندگان‌تنها 
برای خودش و دیگر همکارانی که تا لحظه مرگ در تمام سالهایی که با او همکار بودم کارش را بدون غم و خاطر ات خوب باقی می‌ماند. .ما هم خانم شاقول 
این گوینده از حال او بی خبر بوده‌اند اظهار تسف مشکل انجام می‌داد و خصوصیت بارز رفتاری او را با خاطرات خوب به خاطر می‌آوریم. امیدوارم 
کرد.متن گفته‌های حیاتی را بخوانید: مهربانی‌اش بود که او رافردی متمایز می‌کرد. کسانی که به مردم خدمت می‌کنند تا زمانی که 
خبردر گذشت بانوایران‌شاقول راازرسانه‌هاشنیدم به‌هرحال بسیاری از ما که در کار خبر فعال هستیم. هستند مورد احترام مردم ومسئولان باشند و به نحو 
ومتأأسفم که بسیاری از ما که همکاران او بودیم, در بعد از بازنشسته‌شدن, یا به خواست صداوسیما به احسن از توانایی آنها استفاده شود و بعد از دوران 
تمام سالهایی که از خبر فاصله گرفته بود از اوخبر کارمان ادامه می‌دهیم یا ترجیح می‌دهیم به زندگی کاری هم مورد احترام باشند. خوشحالم که مردم 
نداشتیم. بعد از شنیدن خبر در گذشت ایشان‌هنوز شخصی‌مان بپردازیم. خانم شاقول هم انتخاب کرد همیشه قدردان خدمتگزار انشان هستند و لطف آنها 
هم در بهت و حیر تم. بر ایم باور کر دنی نیست که او که بعد از بازنشستگی دیگر در رسانه فعالیت نکند و هميشه شامل حال ما می‌شود. بانو ایران شاقول تا 
رااز دست داده‌ایم.ز نده‌یاد شاقول بر ای من یاد آور بسیاری ازمادراین‌سالهاازاوبی‌خبر بودیم.حال‌مر گ. همیشه در ذهن مردم ماندگار خواهد بود. 


2 نهایتا خود مدیران پذیر فتند که جشنواره متوسطی 
بود جذ هابی‌فصابی‌برای جشنواره‌هاید ورهمی داشته‌اند.احسان قاضی زاده‌هاشمی با اشاره به 


- اگ دیاین 


۰ 


دد که ار اه 


۰ 


داد 


۰ 


رای و جشنوارهپویا مردمی‌وپرشورهمراه ‏ بودجه درخواستی برای جشنواره‌های دوگانه 2 
عضو کمیسیون فرهنگی بل مارا و رل فجر بیان داشت: نظارت بر سازمان سینمایی و 5 
ان | کار گردانان را خواهیم داشت. در بودجه‌اش رابیشتر می کنیم. آقایان برای سال بعد مر 
اعتماد رضاصالحی‌امیری جلسه بعد از جشنواره با مدیران ۲۰۸ میلیارد تومان برای سازمان سینمایی بودجه 1 
وزیر ارشاد با تاکید بر سینمایی. این عزیزان ناراحت می خواهند.۵۸میلیار د تومان برای دوبخش جهانی وم 

سوابق امنیتی وی درباره 8 بودند که چرا با منتقدین صحبت وملی جشنواره فجر بود جه می‌خواهند که باید روی 


og 1۳77۳‏ ۱۳۳۷۹ نحوه هزینه این بود جه نظارت بشود. 
ردرات راارع یاه نی یلیل اد یی رات‌ رن ان رما یرای را اش رای 
بیگی؛ محمد حیدری و معاون یارلمانی وزارت نام بردیم که گفتند فلانی از داوری حذف شده گفت: دوستان در سال آینده می خواهند ده فیلم 
ارشاد بااعضای کمیسیون فر هنگی مجلس مطرح آن یکی فیلمش حذف شده و دیگری خواسته مالی فاخر تولید کنند و برای هر فیلم سه و نیم میلیارد 
کر ده که شنیدنی است.این نماینده مجلس گفت: داشته. انجام ندادیم شده‌اند منتقد جشنواره! گفتیم تومان و در مجموع ۳۵ میلیارد تومان از ما بودجه 
مدیران سینمایی دو نوبت قبل از جشنواره با درست نیست در شرایطی که یک موج گسترده خواسته‌اند که گفتیم پروژه‌هاءطرح‌هاوهزینه‌هاباید 
اعضای کمیسیون جلسه داشتند و اطمینان دادند اعتراض داریم شما به هر منتقدی نسبتی می دهید. برای ما مشخص و روشن باشد. 
غبر قانونی‌اماقانونی رابرعهده داشته است.غلامرضا موسوی که مدتها است بخش بین‌الملل این جشنواره نیز شهریورماه 
ا پست ریاست شورای عالی تهیه کنند گان سینمارا سال آینده در تر کیه بر گزار شود. 
بر گزاری جشنواره فیلم عصر در تر کیه و وابستگی یدک می کشید و مدام به حوزه هنری به خاطر اینکه یک کشور خارجی جشنواره‌ای ایرانی 
این جشنواره به یک شبکه ماهواره ای فارسی نمایش ندادن برخی آثار سینمایی کر می‌داد و از بر کزار کند. اساسا نقض غرض محسوب می‌شود. 
زبان با عنوان ۳111۷ سبب ساز آن شد که مدتی پولشویی در سینما سخن می گفت و به تاز گی نیز جشنواره‌های دنیا را به نام شهر شان می‌شناسند و 
پیش از برگزاری جشنواره مدیران نظارتی در جشنواره فیلم فجر به خاطر یک عمر فعالیت پرواضح است که آنکاراهیچ ربطی به‌ایران‌نداردو ما 
ار را را ای سای ار لب اد ری مر ار رای ی 
را دا 
با حضور برخی سینماگران سرشناس ایرانی به فیلمهای ایرانی در تر کیه حضور یابد.جشنواره ایران بر گزار شود گرچه بر خی جشنواره‌های‌بزرگ 
بر گزار شدبلکه حتی برخی کارمندان فیلمهای ایرانی موسوم به عصر از دنیا چند سالی است که بخشی از برنامه‌های جنبی 
قراردادی سازمان سینمایی و از جمله سوی‌اسماعیل ایزددوست.صاحب خود را به فیلمهای یک کشور خاص اختصاص 
متصدی تولید کتابچه در یک گروه یک شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان می‌دهند و اين اقدام هم گرچه محض رضای خدا 
سینمایی کم مخاطب که در روابط بر گزار می‌شود و برای رد گم کردن و ستایش از هنر انجام نمی‌شود. ولی اینکه به طور 
عمومی جشنواره دولتی بین الملل و حساس نشدن مسئولان ایرانی اختصاصی یک جشنواره‌در کشوری‌بیگانه فیلمهای 
فجر هم مشغول به کار است از جمله شروع مراسم افتتاحبه را مشابه کشور دیگر را نمایش داده و داوری کند و جایزه 
همکاران این جشنواره بودند. جالبتر ر برنامه‌های رسمی داخل کشور وبا بدهد حتما جنبه‌های راهبردی و اهداف درازمدتی 
اینکه یکی از کار مندان فارابی نیز وظیفه : م7 تلاوت قرآن کریم و اجرای سرود را برای سمت‌دهی به اغراض پشت رده دنبال 
ETS‏ و 


شما پشکش خواحد ک د 


ر ۳ 


الاعات کل پا ز ۸ ۳/۳۹ 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


سمانه باسینی صبحانه و داروهای مادرش وارد 
اتاق شد وسینی راروی میز گذاشت.صورت پر بده 
رنگ و خاموش الهه که به مرده‌هامی‌مانست. با 
لبخندی ضعیف رنگ زند گی گر فت و آهسته گفت 
سمانه جان خیلی زحمتت میدم. سمانه د کمه‌های 
مانتویش رابست و گفت: سالها شما زحمت منو 
کشیدی. من همه ش دو ماهه دارم یه ریزه از شما 
مراقبت می کنم... پرده‌روبزنم کنار؟ آلهه گفت: 
نه مادر. نور چشمم رواذیت می کنه.همینطور 
نیمه تاریک بهتره. بهم آرامش میده. سمانه 
سینی راجلومادرش گذاشت و خودش هم لبه 
تخت نشست وبرای ش لقمه گرفت و در دهانش 
گذاشت وگفت: ازخدام‌بود که شمابیاین پیش 
من. کاش شاغل نبودم یابهم مرخصی می‌دادن 
تاکلاًدر خدمتتون‌بودم. "مادرش گفت: "من 
اونقدرام مریض نیستم که نتونم کارای خودمو 
بکنم. اینجوری لوس میشم. خونه مژ گان که بودم. 
همه کارام رو خودم می کر دم. خیلی ازت ممنونم 
که برام زیاد وقت میذاری." 

سمانه لقمه دیگری برایش گرفت و کلمات 
مهر آمیزنثارمادرش کرد.داروهایش راهم دادو 
به او اطمینان داد که ظهر به خانه سر می ز ند و ناهار 
و داروهای ظهرش را هم خواهد داد. 

سمانه زن سی و یک ساله‌ای بود که جند سال 
پیش متار که کر ده بود و مستقل زند گی می کر د. او 
در دو داروخانه در شیفتهای صبح تاعصر و عصر 
تاشب کار می کرد.ب امهریه‌اش خانه‌ای کوچک 
درپایین شهر خریده بود. ماشین دست دوم 
پراید هم داشت و چرخ زند گی‌اش لنگ نداشت و 
می جر خید. اما کمی افسر ده‌بود. از دواجی بدشگون 
کرده‌بود و شوهرش یعقوب, مردی دائم الخمر و 
بد زبان بود. دست سنگینی هم داشت. سمانه سه 
سال از او کتک خورد وخواری کشید.ولی شبی 
راپورت شوهرش رابه پلیس داد واورابایک کارتن 
ویسکی گرفتند و برایش دو سال حبس بریدند. 
سمانه آنقدر به داد گاه‌رفت تا خرش طلاقش را 
گرفت. یک سال هم عوارض بعد از طلاق داشت. 
بعدش هم خودش رااز غلاف انزوابیر ون کشید و 
وارد زند گی معمولی شد. 

سمانه از شهر خودش به تهران مهاجرت 
کر ده بود و می‌خواست از استرس‌ها و خاطرات 
آنجا دور باشد. این از پیشنهادهای مشاورش بود. 
تقریبا هم جواب داده بود و حال خراب سمانه 
کمی متعادل شده بود ولی تنهایی و دور از مادر و 
خواهرهایش دلاو راسرد کر ده‌بود و هیچ هیجان 


مه 
اشر ۹۵ اطاعات کل 


و اشتیاقی نداشت. مثل ربات هر روز به دار وخانه 
اخر شب هم اخم داشت مخصوصا با مر دها. او به 
جنس مرد حساسیت پیدا کرد و همه مر دها را 
از وقتی که مادرش مده بود. حالش بهتر شده بود 
یک سال پیش مادرش سکته مغزی کرد و 
دخترش مژگان مراقبتش رابه عهده گرفته بود. 
حالا بااصر ار سمانه, مادرش به تهر ان مده‌بود 
تأمدتی پیش هم باشند. سمانه هر روز صبح به او 
صبحانه و دارو می داد و سر کارش می‌رفت. ظهر به 
خانه می امد و ناهار مادرش رامی‌داد و می‌رفت تا 
ده‌ونیم بامادرش بود.بعد امپولش رامی‌زد واو 
رامی‌خواباند. خودش هم مثل بیشتر کارمندهای 
می شدامانه حالا که مادرش پیشش بود.این مهمان 
عزیز حال او را حسابی خوش کرده بود. 
ماشینش شد وبه دار وخانه‌رفت.دار وخانه‌در 
داروهای کدئین‌دار و ارام بخش وداروهایی مثل 
تر امادول ومتادون معتاد بودند.مدیر دار وخانه 
به کار کنانش گفته بود به آنها بدون نسخه و کمی 
داروی نایاب می‌خواستند. فعالیتهایی داشت و 
برای خودش یک پا ناصر خسر و بود. غیر از سمانه, 
یک نسخه‌پیچ دیگر به اسم مهران ویک د کتر دارو 
ساز به اسم د کتر مجید در آنجا کار می کر دند.د کتر 
مجید دو ساعت می آمد و وقتهایی که نبود. دو تا 
تابلو فور مالیته در دار وخانه می گذاشتند که در 
غیاب مسوّول فنی از پیچیدن نسخه معذ وریم " 
اما آن دستور رارعایت نمی کر دند و مشتریها راراه 
می‌آنداختند. مدیر بشت صند وق می‌نشست ولی 


وی موم ۴وووه ۹ 


AFF 
٩ چاسخ بدهیو‎ 


چشمش هم همه جا کار می کرد. 

آن روز صبح. سمانه از لای مشتریها که 
بیشتر شان‌معتادوبی حوصله بودند. گذشت ویشت 
پیشخان رفت. به مدير ومهرآن سلام کرد. روپوش 
سفید پوشید و گوشه کار را گرفت.مهران داشت با 
یکی از مشتریها بحث می کرد که ترامادولهایی که 
دارن د محدود است ونمی تواند ده‌ورقش رابه او 
بدهد. مدير سمانه راصدا کرد و به او جیزی گفت. 
سمانه یک جعبه تر امادول از قفسه بر داشت وروی 
پیشخان گذاشت و گفت: "آقامهران بهش بده. 
مدير گفت تاظهر برامون‌دارومی‌رسه. مهران 
گفت: "خودم خبر دارم ولی اصلاً درست نیست 
صد تا ترامادول آونم بی‌نسخه بفروشیم. کسی که 
ترامادول می‌خواست. گفت: "د کتر جان کجاش 
درست نیست ؟ همه داروخونه‌ها هر چی بخوایم. 
می‌فروشن. ناسلا متی معتاد که نیستیم. بدن درد 
داریم. "مهران برای اوفیش نوشت و آهسته به 
سمانه گفت: کار ما خلافه. همین روزاس بیان و 
مدیروبگیرن و اینجارو تعطیل کنن. سمانه گفت: 
"گر حکم شود که مست گیرند /در شهر هر آنکه 
هست گیرند .و سر کار خودش رفت. 

نزدیک ظهر دار وخانه خلوت تر شده بود. 
دکتر مجید هم آمده‌بود. مهرآن چند نسخهرا 
که بیجیده بود و در سبد گذاشته بود. طرف د کتر 
مجید هل داد و گفت: اون نسخه آخری ید و کینول 
۰ نوشته. د کتر آبی‌سواد شدن. يدو کینول فقط 
1 ۱میل‌داره. د کتر مجید نسخه رانگاه کرد و 
گفت: درست نوشته.روزی چهار بار. هر بار باید 
سه تا بخوره که ميشه شش‌صد و سی میل. ضایع 
شدی؟ سمانه بلند خندید. مدير پرسید به منم 
بگین بخندم. د کتر مجید داستان را گفت مدیر هم 
خندید. مهران لب ورچید و رفت سر کارش. 

مهران دو سال از سمانه کوچکتر بود و اورا 
دوست داشت ولی هنوز دلش رابر ایش باز نکر ده 
بود. برای مهران غیر از زیبایی. نجابت هم اهمیت 
زیادی داشت. او که به دخترهابی‌اعتماد بود. از 
اينکه میدید سمانه سنگین و نجیب است. به فکر 


افتاده بود او رابه همسری بگیرد. به مادرش هم 
کاود وا مرا با مطاقه ردو س انەم کی 
بگوید نه و ضایع شود. منصرف شده بود. امروز 
هم خودش را ا ماده کر ده بود حرفش رابه سمانه 
بزند ولی سر جریان یدو کینول حس می کر د خوار 
و خفیف شده و صلاح نیست در چنین شرایطی به 
د کتر مجید به خنده‌افتاده‌بود.اوبه د کتر مجید 
حسودیش می‌شد: هم د کتر بود.هم ماشین مدل بالا 

ان روز ظهر وقتی که سمانه رفت به مادرش 
سربزند. مهرآن باز هم بایکی از مشتری‌هایی که 
کدئین می‌خواست. جر و بحث کرد و گفت بیشتر 
از دو ورق نمی‌فر وشد.د کتر مجید به اواشاره کرد 
که بهش بده. مهران گفت این کار غیر قانونی است. 
روی جعبه هم نوشته فروش این دارو بدون نسخه 
پزشک ممنوع است. د کتر مجید رفت و یک جعبه 
کدئین آورد وبه مشتری داد وبه‌مهران گفت: 
ی تال سا 
نداره. "مهران سمت او رفت و توی < 1 چشمش براق 
۱ ے. ار ال ۱ 
د کتر مجید خندید و گفت: دماغت از جیز دیگه‌ای 
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می سوزه» کد تین روبهونه کردی. مهران گفت: 
اس رس ار 
بگو! د کتر مجید گفت: این همه هیجان نداره که... 
۰ 2 چ ۱ 

باشم ولی خودت نمی تونی! مهرآن به‌ صورت او 
کف گر گی زد.د کتر از صندلی افتاد. مدير دوید و 
خودش راوسط اند اخت و سر مهران داد کشید: 
مگه اینجا رینگ بو کسه؟ این چه حر کتی بود؟ و 
د کتر رابلند کرد وبه‌مهران گفت: پنبه‌بیاراشانس 
بیاری دماغشو نشکنتته ای 

مشتری‌ها | نهارادوره کر ده‌بودند وبلیشو شده 
ته داروخانه شد. کسی او راندید. حواس همه به 
دعوایی بود که شده بود. مهر آن ینبه آورد وبه مدير 
داد بعد به مشتری‌ها که میخ شده بودند. گفت: 
"آقایون بیر ون!فعلاداروخونه تعطیله. "و آنهارا 
بیرون فرستاد و در راقفل کرد و جلوش باراوان 


دروباز کن.سمانه‌ يشت دره. مهران‌در رابرای 
اوباز کر د.سمانه پرسید: جی شده؟ دزداومده؟" 
مهران در راییش کرد و جوابی نداد. سمانه جلو 
رفت وبادیدن‌اوضاع. گفت: د کتر مجید خدا 
مر گم بده‌چی شده؟ دزد اومده‌بود؟ مدیر گفت: 
"هر چی مصیبته.از دست شماس خانم !این دو تاسر 
شمابه هم پریدن. ...د کتر مجید گفت: به‌این بنده 
خداجه ربطی داره؟ مامثل ادم و دوتاهمکار داریم 
کار می کنیم. این اقامهران داروغه که خودش 
عرضه حرف زدن نداره» از عقده‌ای که داره.اين 
بساط رو درست کرده. مهران گفت: حرف مفت 
نزن! فکر کردی چون د کتری حق داری به مردم 
توهین کنی؟ وبه‌سمانه گفت: سمانه خانم این 
آقا به شما نظر داره. منم زدمش. "سمانه اخم کر د: 
"اگه مشکلی باشه خودم حلش می کنم.لازم نیست 
شمادخالت کنی ضمناً د کتر مجید انسان بافرهنگ 
وموّدبیه و حد و حدود خودشو می دونه. این شما 
هستی که تو کار دیگران دخالت می کنی. مهران 
دندانهایش رابه هم فشار داد ومشتش را گره کرد. 
چشمهایش پر از جر قه‌های خشم بود.به د کتر اشاره 
کردوبه سمانه گفت: این موّدبه وبافرهنگه؟ 
شمادختراجرااینقدر ساده‌لوح و احمقین! این از 
اون مارموزاس. گر گه که لباس جویون پوشیده." 
دکتر مجید قاه‌قاه‌خندید و گفت: ولی‌دلم برات 
می‌سوزه! مهران تند سمت قفسه‌ای رفت وتیغ 
جراحی بر داشت و سمت د کتر بر گشت و گفت: 
"می کشهت! سمانه خودش راسپر کرد و گفت: 
"مهران خان آروم باش!می‌فهمی چی میگم؟ تیغ 
روبنداز! مهران تیغ‌راروی‌پیشخان گذاشت واز 
دار وخانه بیرون رفت. مدیر گفت: 

بهش خبر بدین اخراجه. خودشم واسه گرفتن 
مدا کش نید.حتیبهلحظه هم نمی تونم پینمش . 
مردک اشغال داروخونه منو به جه وضعی 
انداخت! دکتر گفت: همین حالا صور تجلسه 
کن. ماهم زیرشوامضامی کنیم.باید ازش شکایت 
کنی."مدیر گفت: شکایت به ضرر خودم میشه 
وه lL I‏ 
بی‌نسخه می‌فروشیم. د کتر گفت: "غلط می کنه... 
من وسمانه شهادت میدیم که دروغ میگه. مدیر 
گفت: دنبال دردسر نیستم. اخراج که بشه برام 
بشه.البته به شماهم مشت زده‌وحق داری ازش 


کشید. مدیر خون رابند آورد و به مهران کفت: تر و و ج 


همه ش ضر ر هستی. بامشتر ی بحث می کنی و ۳ 
دارو نمی‌فروشی. دست بزن هم که پیدا کردی. فرار 


اول اینکه پشت بام حسن و زهره و قاسم به هم راه نداشتند ولی 
گفت حسن را دیده که فرار می کرده. چون اگر می‌خواست 
کند باید از خر ک وارد راه‌پله می‌شد و قاسم می‌توانست او را بهتر 


شسکایت کنی ولی به پزشسکی قاننی و کلانتری و 
داد گاهش نمی‌ارزه. سمانه‌هم تأیید کرد و گفت: 
"منم موافقم. ضمناً مهران رو خدازده و کینه‌ای و 
عقده‌ای شده. آدم دیگه خدازده رو نمی‌زنه. د کتر 
گفت: سر توبه من حمله کرده‌اونوقت توازش 
کنیم تاادب بشه و جای دیگه از این حیوون بازیها 
درنیاره. مدیر گفت: بابا توهم صلوات بفرست. 
اگه دنبال ديه هستی, بگو چقدره خودم بهت بدم." 
دکتر گفت: ازاين حرفت خوشم نیومد. من اینجا 
می‌شینم و آبروی شغلی خودمو گرو میذارم تا شما 
هرجور دلت خواست دارو بفروشی. کارمندت هم 
منومیزنه, آخرشم میگی خودم بهت ديه مید م. 
توهین از این بیشتر ؟ قدردانی از این کمتر؟ شما 
حتی عمدآ دوربین مداربسته رو خاموش کردی 
تااگه‌یه‌روز کسی‌دید. نفهم هاینجاجه کارا که 
نمی کنی! سمانه گفت: دکتر تو رو خدا کوتاه‌بیا! 
حالا که وقت... ادامه حرفش جیغ بود: کسی که 
در پستو قایم شده بود چهارپایه سنگینی را بالای 
سر برده بود و همزمان با جیغ سمانه, آن رابه فرق 
سر مدير کوفت. بلافاصله ضر به مر گباری هم به 
گیجگاه د کتر زد و او راهم ناکار کرد. 
مرد مهاجم پس از ناکار کردن مدير ود کتر به 
سمانه که از ترس کلید کر ده‌بود. گفت: جطوری 
سمانه خانم ؟ انتظار دیدن یعقوب رو نداشتی... 
اره؟ من وانداختی زندون.اشکالی نداره. تاقرون 
آخر مهریه‌تو گرفتی.اونم حقت بود و اشکالی نداره. 
امااینی که توی‌این‌دار و خونه‌واون داروخونه شیفت 
دومت مشغول عشق و حالی» بر ام پر از اشکاله. همه 
بهم سر کوفت میزنن میگن برو تهرون ببین زن 
سابقت فلان کاره‌شده! زبان سمانه بند مده‌بود. 
هیچ صدایی از حنجره‌اش بیرون نمی آمد. شسوهر 
سابق سمانه ادامه‌داد: حساب‌این دو تارورسیدم. 
حساب تو رو هم می‌رسم. واسه مهرآن هم که رفته. 
بر نامه خوبی دارم. ...وبا تکه‌ای پنبه تیغ جراحی 
رابرداشت وبه سرعت گربه‌ای که جنگ می‌زند. 
تیغ رابه گلوی سمانه کشید. بعد پنبه رااز تیغ جدا 
کرد و تیغ راروی زمین انداخت وآهسته و عادی 
وارد کوجه خلوت بعد از ظهر شد و رفت. 
نیم ساعت بعد جلو داروخانه شلوغ شده بود. 
غیر از مردم که برای‌تماشاو کنجکاوی مده‌بودند. 
دو ماشین پلیس هم آنجا بود. کاراگاه نوبخت و 
افر ادش داخل دار وخانه مشغول بررسی و نمونه 
برداری بودند. د کتر رعنایی علت م رگ مدیر 
ود کتر راضربه جهاریایه تشخیض داد. علت 


حالام که سر خود مشتری‌هاروبیرون کردی و | ببیند یا حتی بگیرد. دوم: قاسم یک بار از حسن با فعل گذشته حرف زد مرگ سمانه‌راهم قطع شریان‌های گردن 


درو بستی. می خوام بدونم اینجا من رئیسم یا 
تو؟ مهران گفت: مگه ندیدی مشتری‌ها 


و گفت زهره رو دوست داشت. سوم: قاسم گفته بود به خانه حسن نرفته 


ولی از کامپیوترش خبر داشت. برنده این معما که کامل. کسی او راندید.ترین کا 
جواب را هم داده» کمال باباخانی است از بوکان با شماره ٩۱۴)۰۰۰(۶۸۴۹‏ ۰ 


رکنان داروخانه اثر دیگری نبود. 


تآپشت پیشخان آومده‌بودن؟ واسه اینکه | به هوشش آفرین می. کسی او را ندید. گویم و یاد گاری ما مبارکش باشد. اگر کسی / بیشترین اثر انگشتی که روی چهار پایه 
sS‏ ون کردم. مدیر اسمش در مجله به عنوان برنده چاپ شده و جایزه. کسی او را ندید.اش به دستش بود.همان اثرانگشتی بود که روی تیغ 


2 1 
گفت: واسه من فقط دردسریآبرو 


نرسیده, لطفاً به روابط عمومی مجله, خانم گردان اطلاع بدهد: ۲۲۲۲۶۲۲۶ با کد ۰۲۱ 


بقیه در صفحه ۵ ۶ 


/ 
الاعات .ی ارو ۳۷۳۹ 


مه 


- به گو سنگی هر دن بهتر که ذان ۵ و ما 


بگان خو 


ردن 


@ سعدي 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


این حفر ه جسبیده به یک دیستان پسرانه. .ده قدم بالا تریک دبستان دخترانه است .ده 
قدم پایین تر یک دبیر ستان دخترانه وبیست قدم آن‌طر فتر یک دبستان دخترانه دیگر هم 
هست .نار این حفره وسط کوچه چهار لنگه در بز رگ گذ اشته‌اند ولابد چون‌بعد آدیده‌اند 
در بگذارند که چه بشود؟... یکی از لنگه‌ها را کنده‌اند. این حفره‌هم مکان معتادها شده و هر 
شب بر وبچ معتاد می آیند و در این چهاردیواری می‌نشینند و تزریق و شیشه و کرک نوازی 
می کنند. دفعه قبل که دوربینم همرآهم نبود. در این دخمه سرنگ هم دیدم. گمان کنم خوب 
متوجه شدید که در جایی که چند دبستان و یک دبیرستان هست. وجود این حفره و اين در چه 
فلسفه‌ای دارد غیر از اینکه جنابان معتاد بیایند و در کمال امنیت و رفاه حالشو ببرن. و نکته‌اش 
اینجاست که هی می گویند از فقر و فحشا و اعتیاد و ایدز و دزدی ننویس واشاعه فساد نکن. در 
دبستان‌ها هم از این حرفها نمی‌زنند و می گویند عیبه! چش و گوش بچه باز میشه. آن هم کدام 
بچه؟ بجه روز گار گوشی و گوگل و مجازی . گیرم هم گوشی نداشته باشد همین که صبح به در 
مدسه بر سد و این حفره رایبیند. ,چشم و گوشش حسابی باز می‌شود. آن‌وقت اگر زبانم لال یکی 
از این نونهالان به راه حفره‌های نهانی کشیده شدند و... نه خدا آن روز رانیاورد پس به جای 
بگو سیب بگو آقای مدیر دبستان مگه قیمت یه خورده آجر و گل و گچ چند است که این حفره 
رانمی‌پوشانی؟ آقای آموزش وپرورش, آقای شسهرداری‌یاهر آقای‌دیگری که‌هستی بچه 
دبستانی باید دم در مدرسه‌اش فرهنگ ببیند نه ضد فرهنگ و حفره خر اباتیان ایدزی! 


این نازنین‌هاتایک ماه پیش جوجه‌های کوچولویی بودند ودر همین کوچه 
از بس ول گشتند به این قد و قواره رسیدند و آماده‌اند بروند اکبر جوجه 
ا بشوند. غذای خودشان راهم از همین جوی فاضلاب و آشغال‌هایی که 
کک ۱۱| مردم‌م‌ريزن.أمین کردهاند.حالااینهایش به بگوسیب ربط ندارد چون 
> 1 1 اکبر جوج هاخود شان عاقلند و می دانند چه بخورند چه نخورند. آنش به 
9 | بگوسیب ربط دارد که بگوید آخه داداش من مگه اینجا مر غداریه؟ و او هم 
حتماً خواهد گفت: آبیشین بینیم با!. ..حق هم دارد چون دو قدم بالاتر یک 
لواز مالتحریری است که در فصل جوجه‌های رنگی دو سه کارتن جوجه در 
د کانش می گذارد و هر مادری که می اید برای بچه‌اش پاک کن بخرد. بچه 
گیر می دهد که جوج می خوام . کسی هم به این کار ندارد که در یک د کان دو 
متری وشلوغ »وجود این جوج‌ها می‌تواند آلوده کننده بهداشت باشد .اگرهم 
بگوییم آخه داداش من مگه. .. می گوید بیشین بینیم با!. ..حق هم دارد چون 
دو سه بام آن طرفتر چند لونه کفتر هست وغیر از اینکه از صبح تا شب بغبغو 
"1 می کنند.هی آلود گی‌است که اشاعه می‌دهند .اگر هم بگوییم آخه داداش 
" من مگه. .. می گوید بیشین بینیم با ! .. حق هم دارد چون سالی دوازده ماه گاو 
و گوسفند سر کوچه قربانی می کنند و خون ومحتویات روده‌وشکمبه آنها 
در کوچه اشاعه فساد می کند. بهتر نیست برویم بیشینم با !... 


اوایل انقلاب رفته بود م خانه یکی از قاریان قر آن برای مصاحبه تلویزیونی. ترک شیر مادر با کوشی! 
نظارت تلویزیون گفت غیر قابل بخش است جون دختر اقای قاری بغل پدرش 
بود و حجاب ندا شت!حالا دختره جند سالش بود ؟ چهارسال . رفتیم دوباره فیلم 
گرفتیم. حالا نمی دانم عکس این دخترهای زردپوست را سانسور می کنند یا نه. 
هیچ!این سه تا دختر بچه راببینید که لباس و | رایش وایستادنشان چقدر زنانه 


است.این حکایت بچه‌های دهه نودی است. همینکه از شیر گر فته می‌شوند و 
پوشکش ان رابرمی‌دارند. به گوشی واندروید مجهز می‌شوند. امشب رفته بودم 
نان بخرم.مثل هر شب خانمهای جوانی رادید م که در حال راه‌رفتن در گوشی غرق 
بودند. یک بچه کوچولو هم دنبالشان بود. آن بچه وقتی بز رگ شد. قبل از هر چیز 
یک گوشی دست بچه خودش می‌دهد تا آسوده‌تر با گوشی راه‌برود. اگر نتوانیم 


خودمان را با این نسل تطبیق بدهیم. از نسل بعدی خیلی عقب می‌مانیم. 


0 
۲۱سشر ۹۵ طاعات لل 


خوابگزار: مصطفی گلیاری ۱ 


sooshtraa@yahoo.com 


۸۳2 NN 
تقصیرهای من‎ ۸ 
تابان ابراهیمی. ۲۵ ساله. متأهل. خانه‌دار تهران‎ 

خواب دیدم مهمان داريم. خانواده شوهر م بودند. من شام خوبی نهیه 
کرده‌بودم. وقتی که شام کشیدم. در بشقاب هر کس بک دانه موپیدا 
شد. چند بار هم خواب دبد م چای باشر بت به مهمان دادم ولی ته لیوان 
جیزی مثل خاک ته نشین شد هږو د. یک بار هم خواب دبد م به ر ستوران 
رفته بودیم. مشتری‌هابه صاحب ر ستور ان اعتراض کردند که در 
غذای آنهامو هست. من گفتم :به من چه؟ و یکیو تمام موهای سر م 
ربخت و همه گفتند تقصیر توبود. این خواب‌هامراعذاب می دهد. 
ده انی شراب می کرد او واس دار یکات این وسوا 
می تواند سر زنش‌هایی باشد که از دیگران به سمت شما پر تاب شده. 
برای مثال مادر سرزنش می کر ده که فلان کار را بد انجام دادی» یا تمیز 
نیستی. پس ازاز د واج هم ممکن است کسانی مثل ماد ر شوهر از شما 
ایرادهایی گرفته‌باشند. گمان کنم شمااز کسانی باشید که‌اگر مهمان 
داشته باشید و برق برود. احساس شرم می کنید و خود رامقصر می‌دانید و 
هی عذر خواهی می کنید که برق رفته| تأّیید کرد ]. ۳ 
در یکی از خوایهای شماء تقصیر همه موهایی را که در غذای مشتری‌ها بود 
گردن گرفتید حتی گفتید به من چه؟ بعد موهای شماریخت. ته‌نشینی که 
درچای وشربت دیدید. در بیداری هم ممکن است دیده‌شود چون اب 
تهران رسوب زیادی دارد. بامدیریت فکر کوشش کنید گفت و گوهای 
ذهنی خود را کم کنید تأوسواس شما بر طرف شود. خود تان راهم دوست 
داشته باشید. 


جشن یا عزا؟ 
بهناز برزو خانی. ۴۲ ساله. متآهل. خانه‌دار تهران 

خواب دیدم در خانه همسایه جشن هست. انگار در خانه آنها دوربین وصل بود 
ومن همه چیز رابا گوشی خودم می‌دیدم. خانمهای ان خانه | رایش کر ده‌بودند. 
آقایانش هم لباس مهمانی داشتند ولی در ودیوار سیاه‌بود.موزیکی که پخش 
می‌شد. موسیقی عزا بود. من گوشی را به شوهرم نشان دادم و گفتم اینم عاقبت 
اینا . توضیح می‌دهم که هفته پیش پسر این خانواده که دوازده‌ساله بود. از خانه 
فرار کرد و هنوز از او خبری نداریم و آن خانواده در غصه وغم فرو رفته‌اند. 

یبر ." گمان کنم رابطه شما و آن همسایه خوب و دوستانه نباشد چون به 


دماغم را شکست 
بهروز تیزرو ۲۳ ساله. زندانی 


من زندانی هستم وهنوز حکمم رانگر فته‌ام وبلا تکلبف هستم. قرار است هفته 
بعد به داد گاه‌احضار شوم. چند شب بیش خواب دیدم در میدان گلهای خیابان 


فاطمی هستم. حضرت عیسی (ع)ر وی صلیب بود وبه من لبخند می زد. توضیح 
می دهم که من مسلمان هستم ولی یک نفر مسیحی یامن هم سلول است. ر فتم 
کنار صلیب واز او خواستم مر ااز زندان نحات بدهد. حضر ت عیسی خواست 
حواب بدهد ولی جوانی که شا کی من است. امد وبه صور تم مشت زد و دماغم 
راشکست. بعد ديدم آزادهستم.این راهم بگويم که‌من ده سر ی که‌مزاحم 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر 
مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. ,مانند مشخصات فر د دیگری بود. 
تصادفی است .گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تا کید کند که چاپ 


نشود! ۲ -در حال حاضر تعبیر خواب از طریق تلفن امکان پذ یر نیست.امامی‌توانید با 
پیامک کر دن خوابهایتان به شماره ۱۹۴۹ ٩۳۶۶۴۰‏ ۰ تعبیر آنهارادر همین صفحه 


بخوانید. ولی تا اطلاع بعدی به هیچ وجه تعبیر تلفنی خواب ممکن نیست. 
هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعریف نکنید 


زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را 
از خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


7/۳ NN 
7۸ ريش او مورچه شد‎ N 


نداف. ۳۵ ساله. متاهل» مدیرعامل شر کت» اصفهان 


تعبیراین خواب چه می‌شود ؟ خیلی می ترسم. خواب ديدم 
دختر خوانده‌ام(دختر شوهرم از ازدواج قبلی که هشت ساله است) 
ریشی دو سه روزه دارد. تعجب نکردم. صور تش راخاراند و مقداری از 
ریشش به زمین ر یخت. دانه‌های ریش به مورچه تبد یل شدند و کیسه 
برنج راسوراخ کردند و برنج‌ها رابردند وبه سطل آشغال ر یختند.. 
توضیح می دهم چند ماه است از د واج کر ده‌ام و یکی از شر ط های همسر م 
این بود که دخترش پیش ماباشد. من بااو مشکلی ن دارم ولی حس 
می کنم آخرش باعث اختلاف می‌شود. 

تقو :در شمااین ترس هست که وقتی دخترش بز ر گتر شود برای شما 
ایجاد مزاحمت کند. آن ریش‌ها نماد بزر گ شدن اوست و نماد مزاحمتی است 
که از آن می تر سید. ریش‌ها مور چه می‌شوند. که خود مور چه هم نماد مزاحمت 
است. برنج نماد دسترنج شماست. گمان کنم ثروت شما از همسر تان بیشتر 
باشد[ گفت خیلی ] آن مور چه‌هادستر نج شمارادور می‌ ریز ند که به این معنی 
است شماحس می کنید این دختر خیلی پر خرج و اسر افکار است[ گفت خیلی ] 
E‏ ی ور ی و 
معتقد ید وجودش به زیان شماست و خرج هم که دارد. پٍ پیشنهاد می کنم با اومثل 
مادر واقعی باشید تا اراقن‌شما موی کدرا دق روه د 


همسر تان گفتید اینم از عاقبت اینا... واین یعنی در ناخود | گاه خود معتقد بودید 
این خانواده راه را کج می روند و به مقصد نمی سند[ گفت خانواده بی‌بند و باری 
هستند از نظر اعتقادی هم لنگ می‌زنند ] آن دوربین مداربسته که به گوشی شما 
وصل است.به این معنی است که شمادر باره‌زند گی آنها کنجکاو هستید و انها 
رازیر نظر دارید. آنجا که خودشان رابرای جشن آماده‌می کر دند ولی در و دیوار 
و موزیکشان عزا بود. یعنی شما از قبل انتظار داشتید که به مصیبت بیفتند[ گفت 
دلیلش رفتار غلط آنهاست .این خواب دومعنی کلی‌دارد: | نهانار احتند ولی هنوز 
عبرت نگر فته‌اند و برای مثال در فکر حل کردن‌مشکل(فر ار بجه) نیستند. که 
البته این موضوع در فکر شماست و شاید واقعیت نداشته باشد. معنی دوم:شما 
در کار آنها تجسس می کنید. پیشنهاد می کنم سر تان به زند گی خودتان باشد. 


E‏ ی ی کر دم واوراحسابی زدم. لطفآخوایم را تعبیر کنید. 

تیب . * مسلماً وجود جناب مسیح که درود بر اوباد. در خواب شما 
به دلیل ان هم سلولی مسیحی است. شما خود تان هم می‌دانید که کار تان 
خلاف بوده و طبق قانون مجازات خواهید شد بنابر این از عفو ناامید شده‌اید 
و خواب می‌بینید که معجزه شود و آزاد شوید اما به جای معجزه قصاص 
می‌ش وید یعنی شاکی می آید و شمارامی‌زند ویر به ی می‌شوید. شاید فکر 
کنید که جرمی نکرده‌اید و بی گناهید و بگویید او مزاحم خواهرم شد. من هم 
او رازدم. اگر قرار باشد هر کس خودش قاضی و مجری قانون باشد. جامعه 
از هم می‌پاشد. شما فقط می‌توانید دفاع کنید نه حمله. تعبیر خواب شما این 
است که تا مجازات نشوید و تاوان پس ندهید. مین وت 
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ققت است 


اب سدن 


صحنهای حو رسحنهای خواند :۳ اکم ما نایدا 9 هه هساد بر سور لس 


رزمی کاری» پرووسط..!۱ 


یکی از باز یکنان با تجربه پرسپولیس در دربی‌ها که دهه هشتاد جزء باز یکنان ثابت بود. امیر حسین 
اصلانیان است. رزمی کاری که فو تبالیست شده بود و این روزها س رگرمی‌اش|تومبیل است. برعکس 


خیلی از همنسلان دنبال مربیگری نرفت و به عنوان یک علاقمند تنها فو تبال را تماشامی کند. 
با وی همکلام شد یم تا از دربی و کروش و برانکو و زمان خودش گفت وگو کنیم. 


#(نظر تان در باره‌دربی چه بود ؟ 

نظر خود من این بود که پرسپولیس می آید وبه 
راحتی سه گل می‌زند. مثل بازی قبلی تراکتور که 
آمد وقشنگ درو کرد.این بازی‌هم فکر می کردم 
هماأنط ور می‌شود. از طرفی هم فکر می کردم که 
منصوریان بیاید و یک چینشی بگذارد که فقط یک 
صفر -صفر بگیرد و با تک امتیاز برود ولی شرایط به 
گونه‌ای رقم خورد که گل زودهنگام همه چیز را به هم 
ریخت. من فکر می کنم حتی تفکرأت منصوریان را 
هم به هم ریخت و این باعث شد همان دقایق اول که 
گل دریافت شد.بازی به سمت بازی احساسی بر ود 
ودیدیم که استقلال جسورآنه بازی کرد ودر نیمه 
اول سه گل زد لته این خوب پود که قیل ازبازیهای 
آسیایی این نقطه ضعفهایی که در پرسپولیس | 
نهفته بود نمایان و ترمیم شود. احساس من 
این‌است که وقتی ماهافبک دفاعی‌به‌اسم ‏ ۲ * 
کمال کامیابی نیاداریم باید یک‌جانشین هم . 
برای‌او داشته باشیم. چرادر تعطیلات نیم : 
فصل و نقل و انتقالات زمستانی نخریدیم؟ 
چرا ما بازیکن اکراینی خریدیم برای پست 
دفاع چپ و اصلاً به او بازی نمی‌دهیم؟ ۱ 
صدهاهزار دلار اینجا از دست رفته است. . | 
شماالان استقلال را ببینید. من اکثر شان را 
نمی‌شناختم ولی آمدند خودشان رانشان 
دادن د.بازیکنانی که تابه حال تجر به دربی 
نداشتند. در جنگهای تن به تن دیدیم که 
موفق بودند. نورافکن, کاوه رضایی. قربانی ۲ 
و.. ك - 
SS‏ 

× چنین شرایطی معمولاً به سود تیمی می‌ شود که 
گل زودهنگام زده ولی برعکس شد. 

اینجا دقیقا غرور باعث می‌شود که فکر کنی دقیقه 
۵بازی همه چیز تمام شود. یک لیدر با تجر به در 
تیم بود یا اگر قبل از بازی صحبت می‌شد که اگر گل 
زودهن‌گام زدیم چه باید بکنیم. این طور نمی‌شد. 
چون آمار در کل دنیااینطور است که می گویند 
شماچه گل بزنی چه گل بخوری. بیشترین گل‌های 
پشت سر هم در سه دقيقه اتفاق می‌افتد. یعنی شما 
۷ 


اشر ۹۵ رطلای, تل 


= 


درست پیدانشده‌یا گل بعدی رازدی, یا گل را 
دریافت کردی. گل اولی که استقلال زد بلافاصله 
بعدش پرسپولیس به‌هم ریخت وپشت هم گل 
دوم وسوم رآ خورد. وحتی دو سه تااز توپهایی که 
کاوه‌رضایی گر فته بود اگر جمع نمی شد ممکن بود 
به گل چهارم هم ختم شود. ولی در کل ما نیمه دوم 
یک ربع آخر را کاملااشتباه بازی کردیم..یاد زمانی 
افتادم که ما بازی می کردیم و علی پروین سر مربی 
بود.یک زمانی ماابراهیم تقی پور رااز ذوب آهن 
قرضی گرفته بودیم برای جام باشگاههای آسیا. من 
یادم است ابراهیم تقی پسور و پایان رافت را کنار ما 
می‌گذاشت.می گفت فقط کنار اینها بایستید بلند 
بریزید. اینها بزنند. شاید بعضی‌ها در سیستم نبودند 


روی توپه ای هوایی تاثیر گذار بود. مثل زمانی که 
خود علسی ای بازی می کرد وقتی با کریم باقری 
اضافه می‌شد ند ما در توپهای هوایی مشکل ند اشتیم 
ولی الان پر سیولیسی است که دارد سبک بار سلونا 
بازی می کند. ما هیچوقت ندیدیم که بارسلونا بیایند 
تویهای بلند بریزند. جون سرزن ندارند. همه‌شان 
تکنیکن هستند ماامیری: مسلمان:سروش رفیعی 
واحمدزاده راداریم که تکنیکی هستند. بعد اینها 
همه‌ش ان در یک معدل قدی کوتاهو بازیکنهای 
سرعتی غیرفیزیکی هستند. یعنی در بر خوردهای 


گفت و گو:میثم بهرامی 


a ا‎ ۳۹ 


ان ۳ ۱ 


۱ 


تن به تن ممکن است خیلی زورشان نر سد. 

ابی رانوند را مقصر نمی‌دانید؟ 

فکر نمی کنم روی گلها مقصر بوده باشد. شما دیدید 
وقتی مسلمان توپ رالو داد با یک توپ بلند اینها دو 
تادفاع شدند. بقیه کشیده بو دند جلو. حتی احمد زاده 
روی خط نیمه مانده‌بود. گیج شده بود و نمی‌دانست 
چه کند. در بازی قبلی کی روش یک بیانیه داد.علاوه 
بر اینکه به ضرر پر سپولیس نشد. به سود بازیکنان 
پرسپولیس شد. انگیزه آنها به حدی بالارفت که 
همه می خواستند نشان بد هند که همه ما همین الان 
شرایط بازی برای تیم ملی راداریم. آن داستان 
اضافه وزن هم که کی روش گفته بود فقط جواب 
برانکو بود که گفته بود بازیکنها از ار دوی تیم ملی با 
اضافه وزن برمی گردند و همین یک جنگ 
رسانه‌ای بین این دو نفر بود.اصلاً من دوست 
ندارم سرمربی تیم ملی راجلوی سی میلیون 
هوادار دو | تشه‌ای قرار بدهم که به هر دلیلی 
اول تیم خودش رادوست دار د. فوتبال ملی 


۳ جهانی خیلی مهم 
برای عرضه بازیکنهای ما و ترانسفر شدن 
انها به تمام دنیا. 

اینکه استقلال نتوانست این دو بازیکن 
رابگیرد واز طرفی بختیار هم رفت و کلاً 
سن تیم خیلی پایین آمد. چقدر در موفقیت 
| استقلال تاثیر داشت؟ 

همیشه تیمهایی موفق می‌شوند که با هم 
* رفیق هستند.ادعای من بودن ندارند. بختیار 
رحمانی در تیم خودش بازیکن باتجر به‌ای بوده 
که تحمل نشستن روی نیمکت هر تیمی راندارد. 
وقتی شما می‌بینی که یک بازیکن تحمل نشستن 
روی نیمکت را ندارد. هر بازیکنی که باشد برای تیم 
به سم تبدیل می‌شود. باید به جایی برود که روی 
نیمکت نباشد. نمونه‌اش ارش برهانی... در پیکان 
وقتی بازی به اونر سید از فوتبال خداحافظی کرد. 
واقعا برای بازیکن بز رگ نشستن روی نیمکت. هم 
برای خودش بد است و هم آنرژی منفی‌ای که به 
وجود می آید ناخود آ گاه به تیم ضر به می‌زند. این 
محرومیت استقلال از استفاده از بازیکنان جدید در 


ینجره نقل و انتقالات بر ایش سود داشت. استقلال 
امد دوبازیکن رابگیر د.نتوانست جوان‌هایش 
آفتید خودشان رانشان دادند. 

و امسال خط حمله پرسیولیس زهردار 


+ 


تست 


زمانی که‌مابازی‌می کر دیم.یک زمانی من از اول 
بازی‌می کردم ولی مطمتن بودم که ب رای نیمه دوم 
برنامه داریم.فورواردی که در زمین بود می‌دانست 
اگر خراب کند دو سه بازیکن روی نیمکت هستند که 
جایش رامی گیر ند.الان پرسپولیس باید آنطور بشود. 


مثل زمانی که مهد ی طارمی خودش خیلی جوان‌بود_ ,. 


و تشن بود می آمد جای یکی از فورواردها خودش 
رامی‌خواست نشان بدهد. الان باید یک الترناتیو 
برای مهاجم باشد که مهاجم بداند یک جوان تشنه 
نشسته که‌اگر کیفیت کارت یک مقدار افت کند 
سریع جای تو می آید. من همیشه اخلاق و رفتار 
طارمی را می‌پسندیدم و می گفتم پسر محجوبی 


است وسریع پیشرفت می کند.الان هم چون 1 


دوستش دارم این رامی گویم بای د مثل روزهای 
اولش تشنه بازی کند. این تشنه بودن به تیم کمک 
می کند. من به این اعتقاد ندارم که هر توپی که به 
فوروارد می‌رسد باید گل شود ولی اعتقادم این است 
که چند تابازی پشت هم از ینک نقطه و یک مدل 
توپ خراب کردن, فکر می کنم باید بیشتر تمرین 
کند معتقدم طارمی می‌تواند به ماد گی برسد. با 
کمی تمر کز و تمرین بیشتر که بتواند از فرصتهایی 
که به دست می | ورد بهتر ین استفاده را کند. چون در 
بازی‌های بزر گ فرصت خیلی کم به دست می آید. 
باید حداقل از هر سه فرصت یکی را گل کنی. 
قکر می کنید مشکلات بر انکو و کروش سر چه 
قضیه‌ای است ؟ 

برانکودر برنامه‌نود آمدواز آنجاوارد یک جنگ 
به زمان قدیم بر گردید.اگر زمانی که علی پروین بود 
اردوی بلند مدت می گذاشت. ایویچ همینطور. خود 
همه‌اینها ار د وهای بلندمدت داشتند. جراالان یک 
باره آمدند گفتند آقای کی روش شماحق نداری 
اردوی بلند مدت داشته باشی ؟ در صورتی که ما 
می‌دانیم کشورهای حوزه خلیج فارس مشکل دارند. 
هرم فدراسیون باید اردو را جایی بگذارد که حداقل 
جلوی بازی دوستانه ما گرفته نشود. کی روش شش 
دوستش دارند. یک عده‌ای هستند که‌هر کس 
روی نیمکت تیم ملی می‌نشیند. شر وع می کنند به 
کوبی دن نیمکت. کاری ندارند که چه کسی روی 
نیمکت هست. نمی‌دانم شاید احساس می کنند 
ارثی است که باید به آنها می‌رسیده. باید مربیهای 
باشگاهی هم بیایند از تیم ملی حمایت کنند.الان کی 


این است که دیگر دلش نیست مثل قدیم کار کند. 
وقتی شرایط مهیانیست و مربی تیم باشگاهی می | ید 
می گوید بازیکنها می روند آردوی ملی چاق بر می 
گر دند اینکه درست نیست. فقط می ر ود وارد جنگ 
بیشنهادی داده باشند. 

من یکجا خواندم که به برانکو گفتند مانیمکت تیم 
باشد که برانکو به جای اینکه همه انرژی‌اش راروی 
تیم خودش بگذارد وارد جنگ رسانه‌ای با کی روش 
می‌شود واوراجلوی ۰ ۲میلیون‌هوادار قرار می‌دهد. 
ایماااا E‏ 

ین اتفاقات بین کی روش و برانکو تاثیری روی 
بازی پرسپولیس گذاشته؟ 

دربازی قبلی که تاثیر مثبت داشت. در بازی با 
تراکتور انگیزه‌بازیکنان رادوجندان کرد.ای کاش 
بیانیه رابرای این بازی می‌داد که بازیکنهای ما مثل 
ان بازی,بازی می کردند. ما ۰ ۵درصد بازی با 
تراکتور رااینجا انجام ندادیم. آن بازی بازیکنهای ما 
بازی‌ندیدم.اینجا تمام جنگهای تن به تن راوس ط 
زمین از دست دادیم. تراکتور به قول معر وف تنه 
به تنه با پرسپولیس می آمد. ولی مشکل مدیریت 
کاری‌ها, تیم استقلال به خاطر همین ندانم کاری‌هاء 
دير و زودرد کر دن‌اسامی و... ضر به خوردند.بازیکن 
می گیرند قر ار داد می‌بندند بعد بودجه رادر نظر 


1 


نمی گیر ند که می توانند پولش را بدهند یانه؟ این 
دیگر ایجنت دارد مثل مانیست که پولمان راندهند 
هیچ کاری هم نتوانیم بکنیم. همانطور که من هنوز 
۰میلیون تومان از سال ۸۲ طلب دارم. نمی توانم 
هم کاری کنم. من نامه حسابرسی سازمان لیگ را 
که بدهی‌ها رابررسی کرده آوردم که نوشته بود هر 
بازیکنی جقدر طلب دارد. من این نامه راپیش اقای 


- داد کان بردم ایش ان‌هم روی‌نامه به آقای کاشانی 
۱ دستور داده, مدیرعامل آن زمان حجت الاسلام 


خطیب بود. روی نامه امضا زده ولی جعفر کاشانی 
رئیس هیأت مدیره بود انجام نداده.ما که کسی رادر 
فیفا نداریم که برویم شکایت کنیم ولی انها دارند. 
×اکلار ونداین است که‌می گویندباز یکن‌می گیریم. 
نصف پول را می‌دهیم و بقیه رآ نمی‌دهیم. 

در جامعه می گویند فوتبالیستها میلیارد. میلیارد 
می گیرند ولی اینطور نیست. رقمی را که می‌نویسند 
واقعا نمی گیرند. شما یادتان هست زمان قطبی ما 
یک بازیکن به اسم دی کارمو گرفتیم. رزومه‌اش 
رادر اوردند دیدند یک بازیکن خیلی متوسط رو 
به یایین بوده و اصلا در حد وان دازه‌مبلغی که با او 
قرارداد بستند نبوده. بعد یک دهم مبلغ راهم به 
ونمی‌دهن د. اگرهم مابازیکن می گيريم بايد مثل 
یحبی توره پر سپولیس باشد که از پرسپولیس به 
لک سرت اراس 

جاسم کار به نظرم درست است که بداخلاق است 
ولی‌اگر یک مربی بتواند روی‌او نفوذ داشته‌باشد. 
و کترل ش کند جزء با یکن‌های خوب‌است.ولی 
مایک سری بازیکن می آوریم حتی اگر بازی هم 
می کنند کیفیت ندارند یا اصلا بازی نمی کنند. 
×الان پر سپولیس با وجودی که دربی را باخته 
وضعیت بدی ندارد. ده امتیاز بااستقلال فاصله 
دارد وشش امتیاز با ترا کتور که تیم دوم است. 
تیم تراکتور هم که وضعیت خوبی ندارد و یک 
موقعیت خوبی برای پرسپولیس ایجاد کرده 
است. در چنین شرایطی و با توجه به بازی‌های 
باقیمانده.پرسپولیس می تواند قهرمان شود ؟ 
این نکته من رایاد لیگ سال ۷۴ می‌اندازد. بهمن 
۴ امتی از جلوتر از پرسپولیس بودولی آخر فصل 
پرسپولیس قهرمان شد _ 

×آن موقع زمان بیشتری تا آخر لیگ مانده بود 
ولی الان فقط ٩‏ بازی مانده است. 

الان ٩‏ بازی مان ده‌یعنی ۲۷ امتیاز. یرسپولیس 
در دربی یک بازی ۶امتیازی را باخت. همانطور 
که در بازی با تراکتور بازی ۶امتیازی رابرد. این 
بازی هم ۶امتیاز راباخت. یعنی اختلافی که می‌شد 
۶ امتیاز بشود.شد ۱۰ امتیاز.اگر غره شوند کار 
سخت می شود ولی من فکر می کنم برانکو تیم راجمع 
می کند. بچه‌ها هم به یک تلنگری نیاز داشتند که 
بدانند همه تیم ها دست و پا بسته جلوی پرسپولیس 
قرار نمی گیرند. در بازی‌های قبلی ما از پرسپولیس 
چند بازی متوسط هم دیدیم که یک هیچ برد. 


۳ 
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اډند خی و مش مر دمان درز 
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شر ا و 
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کیم ار ۵ دنو کت 


لطفاورق بزنید 


ماسه نفر را کجامی بر بد!؛ 


مصطفی فراغت 
کارلوس کی‌روش ی ی و 


به پیغامهای تند او برای برانکو و تیم پرسپولیس 
اختصاص داشته [ آن هم شب قبل از یکی از 
حساس ترین بازی های تیم پرسپولیس ]با کنایه 
عليه برانکو ایوانکوویچج مطرح کرده 
و مدعی شده اگر بخواهد با مربی ای حلسه داشته 
باشد ترجیح می دهد آن مربی فر گوسن و کونته 


ابروریزی جهانی در ها کی 
رقابت های زمستانی آسیایی ها کی روی یخ ۲۰۱۷ با 
یک |بروریزی به تمام معنابرای ايرآن به پایان رسید 
و به تیم هاکی روی يخ ایران به دلیل نداشتن شرایط 
مناسب اجازه رقابت ندادند و انها فقط مجوز حضور 
ارم نا متا 
, اندونزی و مالزی رفت اما امتیازاتش در جدول 
حساب نشد و این رقابت ها صر فا به عنوان یک بازی 
دوستانه قلمداد شد.ماجرای این اخراج هم از اين 
قرار بود که ۲ ۱ نفر از ۲ ۲ نماینده ایران هر چند ملیت 


صحبت هایی 


زقد کی نکر ده بود ند واماد اتان ای خالب گر هی 
شود که بدانید برخی از نمایند گان ایران پیش از این 
سایت 221168 1116 1105106 هم این موضوع 


بقبه از صفحه ۵٩‏ 


دحت ای خردنی ماجرده دا وروی 


#(چند دربی بازی کردی؟ 

در ۸دربی بودم ۴دربی بازی کردم که یکی از 
و برومند دعوا شد. من تنها کسی بودم که بلند شدم 
گرم کردم. ان زمان مثل الان ده تا دوربین نبود. 
داشتم گرم می کردم یک نارنجک درست جلوی 
عقلم نمی کشید با پا زدم که نارنجک از محوطه گرم 
کردن من دور شود منفجر شد ساق پایم سوخت. 
قلم بندم کاملاً سوخت.احساس می کردم از زانوبه 
پایین کاملاً سر شدم. ولی از آنجایی که علی پروین 
صحبت کرده‌بود که داخل زمین رفتی این کار را 
بکن» آن کار رابکن. من با وجودی احساس می کردم 
پایم فلج شده بلند می‌شدم و گرم می کر دم و همه 
باره‌بازی گره خورد و در گیری شد و فرصت نشد 


۱ن ۹۵ اطلاعات ی 


باشند نه مربیانی [برانکو | 
که در سطح او نیستندا! 
«شما درباره فرگوسن و و 
کونته صحبت می کنید؟ ۳ 
من فقط در مورد فر گوسن 
و کونته صحبت می کنم. 
ارا واه اش 
صحبت کنند من آماد‌م " 
اور سای سس مها 
من مواجه شوند کاری ندارم. من فقط با مربیانی که 
در سطح خودم باشند صحبت می کنم» کی روش 
که حسابی از برانکو عصبانی است [بابت مواضعی 
که برانکو در برنامه نود گرفته بود] گمان کرده‌بااین 
صحبت هاجواب محکم ودند آن‌شکنی به بر انکو خواهد 


مشکل روبه رو شده بود اما با ارائه مدارک کافی از 
اخراج و تعلیق جلو گیر کر د.بعد از پایان این رقابت ها 
و و ایو وی 


1 


داخل زمین بروم. 

ل(شما وارد دعوا نشدی؟ 

یک خاطره‌از دعوابگویم امی‌دوارم محمودخان 
خوردبین ناراحت نشو د. درست زمانی که بازی تمام 
شد و آقای تاتار باضربه‌روی کمر یکی از بازیکن‌های 
استقلال رفت. باز یکن‌ها که داشتند در گیر می‌شدند 
من کنار آقای خوردبین ایستاده بودم مات ومبهوت 
داشتم زمین را نگاه می کر دم. ناگهان بر گشت من 
رانگاه کرد یک تنه به من زد گفت تو مگر رزمی کار 
نکردی؟ برو دیگه!... ولی خداراشکر من را شور 
نگرفت. انقدر که متعجب شده‌بودم اصلا در خودم 
نمی‌دیدم که وارد دعوای فیزیکی شوم. 

شما موافق این شام مشتر ک هستید ؟ 

نه. برای اینکه زمان خود ماء سال ۸۰شام و ناهار 
مشترک داشتیم. فر دایش مهدی هاشمی نسب یک 
جوری توی‌پای‌من می آمد که‌من می گفتم آرام‌بازی 
کن ولی جواب خوشایندی نمی‌شنیدم. یا مثلاً بهر وز 
رهبری فر د محکم بااستو ک روی پای سامره می زد. 


داد اما افسوس که آن جیزی که از 
اظهارات او به بیرون منعکس شده 
بی شباهت به این جمله معروف 
نبوده است؛ «ما سه تا رو کجامی 
برید.»اقای کی روش باید بداند 
که‌اگر ملاک حال فعلی افراد باشد. 
که هست. آن موقع شاید این خود 
اوست که در سطح بر أنکو نیست. نه 
رانک در سطع و .آقای کی روش برانکو سالهای 
اخیر چه در رده ملی [ قهرمانی با ایران در بازیهای 
آسیایی. غرب آسیا و سومی جام ملتهای آسیا ]و چه 
باشگاهی [در لیگ کرواسی. چین عربستان و ایران ] 
همواره تیم هایش یا قهر مان شده‌اند یا نایب قهر مان 
را کسب کرده اند اما اخرین قهرمانی شما در رده 
ملی یا باشگاهی را کمتر کسی بخاطر می آورد! 


اتفاق بزرگ چه کسی است و چرامعرفی نمی شود؟ 
چراباید افر اد فاقد تابعیت ایر انی به چنین مسابقاتی 
اعزام شوند ؟ چه اصراری بر اعزام تیمی بوده که در 
ایران هیچ فعالیت خاصی ندارد؟ چرا در این زمینه 
پاسخگویی نیست؟ جالبتر آنکه فدراسیون حتی به 
ان دواع ها نی سک 
این افرادباید حتاقل سه صال پاسپورت کشور 
دوم را داشته باشند و به صرف اینکه متولد ایران 
. بوده‌یاوالدینشان‌ایرانی بوده‌نمی توانستند در این 
مسابقات حضور داشته باشند. 


| است وفدراسیون‌نشینان به ها کی بازان دوتابعیتی 
خود دل بسته آند! ورزش هاکی روی یخ زیر نظر 
فدراسیون است و نام یک فدراسیون را ید ک 
میکشد بدون اینکه برنامه ریزی موفقی برای 
تربیت ملی پوشان در داخل کشور داشته باشدا! 


چنین بر خوردهایی اصلاً ناهار مشتر ک ندارد. اصلاً 
اقای فائقی | مده بود گفته بود مواظب باشید اوضاع 
به‌ هم نریزد. نگفته بود نبرید. گفته بود چون دو 
این جیزی بود که من از خود اقای فائقی شنیدم. 
بازی‌هایی که مساوی می‌شد من یادم است منلا در 
می گفت ( یشتت خالی شود! 
ایب زب 
o‏ ات ری وت ی کر 
بهترین دفاع از خط حمله بود. من هم خیلی در گیر انه 
بازی می کردم و زیاد تکل می‌زدم و سرعتم باعث 
می‌شد خیلی کارت نگیرم. برای همین دوران بازی 


گزارش 
علی کیانی موحد 


هرچه از سیثّات شبکه‌های اجتماعی واینستا گرام و تلگرام بگویيم. 
باید از حسناتش هم گفت. یکی از این حسنها ار تباط گسترده ای است 
کهباافرادی خارج ازا یران می توان برقرار کرد. چندی پیش با خانم 
«کاترینا» که مجری یکی از شبکه های تلویز یونی روسیه است در 
همین فضا آشناشدم و تبادل اطلاعاتی درباره شرایط کاری در دو 


کش ور داشتیم.شب قبل از اسکار بامن تماس گر فت و گفت مهمان 


درهایی که هنوز باز نشده 
ظرفیت ۲۳۳۲ نفر که از سال ۲۰۰۲ 
۱ میزبانی مر اسم اسکار راعهده‌دار بوده‌وتا 
حدود بیست سال آینده طبق قراردادی 
این مراسم در آنجا بر گزار می شود. 


۰ ۾ ص ۱ ۰ 

در تمام مراکز شهر و فروشگاههای‌معتبر #٩‏ 
مختلف وقیمتهای‌مختلف خر بداری کند.باید 8 
بر گزاری است. از لحاظ تجاری نیز برای‌اهالی « 
هالیووداوضاع‌بهتراست مهمانی‌های‌مختلف: 
فروشگاههایی که‌یاد گارهایی‌ازمراسم‌دارندو | 


ف هادی» ماندگار در تار یج اسکار 


سرانجام تکلیف اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان مشخص شد و اصغر 
فرهادی‌با کسب دومین اسکار کار گر دانی در تاریخ خود راجاودانه کرد. از 
زمان پخش جهانی فیلم «فر وشنده» زمز مه هایی مبنی بر کسب اسکار به گوش 
می رسید امابسیاری این فیلم رابا «جدایی نادر از سیمین» قیاس کر دهومی 
گفتند آن فیلم به مراتب بهتر است. به هر حال زمانی که فیلم در جشنواره کن 
جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه را کسب کرد.ا کثر منتقدین راه 
رابرای کسب اسکار هموار نمی‌دانستند و شانس فیلم آلمانی خیلی بیشتر بود 
اما عر کت ترام در فرمان تار بحي مهاجرت راهراخموار کر دواشسکار هم که 
یره ی سا رت ار عرش ا 
همین فر مان و سپس تحریم اسکار توسط اصغر فرهادی فضای بسیار جالبی را 
فراهم ساخت. سپس فر هادی در اقدامی جالب انوشه انصاری, نخستین بانوی 
دری (مسوول بخش منظومه شمسی ناسا و 

یکی‌از کاشفان هفت سیارهشبیه 

به‌زمین) رابه عنوان نماینده 

خوددر اسکار معر فی کرد تابه 

جهانیان ثابت کند که از لحاظ 

علمی در آمریکاء چه ایرانیان 

نابغه‌ای مشغول فعالیت 


اختصاصی مجله اطلاعات هفتگی 


ویژه مراسم اسکار است و می خواهد چند عکس و توضیح از مر اسم برای 
مجله اطلاعات هفتگی بفر ستد. من هم استقبال کر ده واز او خواستم 
گزارشی برای ما تهیه کند. این عکسها مربوط به بخش پیش از آغاز 
مراسم است چرا که تازمان تنظیم این متن» وی هنوز در گیر مراسم و 
حواشی اسکار بود و به احتمال زیاد گزارش کامل تر همکار روس مجله 
از اسکار رادر شماره بعد خواهیم خواهند. 


شیرینی اسکاری 
مهمانه در مراسم شب قبل 
اسکار ودر حین بر گزاری مر اسم. 
استفاده از شیر بنی هایی است که 
نماد اسکارروی ان درج شد ها 
شیرینی خاص که تابه حال مثل 


فرش قرمز و اقعی 

واقعی ترین فرش قرمز دنیا 
درهالی ووداست.اتفاقی که‌در 
آمریکامر سوم شد وبه‌دیگر نقاط 
جهان نیز رسید. در اینجایکی از 
مسوولان بر گزاری مراسم در حال 
آماده‌سازی فرش قرمز برای ور ود 
مهمانهای مختلف است. 


هستند.شب مراسم اسکار اما در لندن غوغایی بود. شهر دار مسلمان لندن. 
صادق خان, در اقدامی جالب و به نشانه همبستگی با کشورهایی که به موجب 
قانون ترامپ برای مهاجرت دجار مشکل شدند در میدان بزر گ تر افالگار 
لندن فیلم فروشنده رابه صورت رایگان به نمایش گذاشت !بیش از ده‌هزار 
نفر دورهم جمع شده بودند تافیلم فر وشنده را در لندن و در کنار شهر دار این 
شهر تماشا کنند. شهر دار لندن هم در سخنرانی کوتاهی گفت: «وقتی بعضی 
دیوار می سازند. ما پل می سازیم!» به هر حال اصغر فر هادی جایز ه‌اسکار 
بهترین فیلم خارجی زبان رابرای فیلم فر وشنده دریافت کرد و اولین فیلمساز 
خارجی است که موفق به دو بار دریافت جنین جایزه‌ای شده است. تا به حال 
هیچ کشوری دو بار جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را نبرده است. 
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درمیان قیافه‌های شگفت زده و متعجب میهمانان مشهور جشن اسکار پر یرو ز که از 
اشتباه عجیب و تار یخی مجری در اعلام اسم فیلم بر نده جایزه بهتر ین فیلم. دهانهای 
باز دارند تنها خنده بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا جالب توجه است 
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میگ نل د او نامه نه 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب آقای محمدعلی ر یاضت.به پاس پایان فصلی از صبوری و آغاز تولدی 
دوباره» بگذار سالهای پر تلاش گذشته رابا زیبا ترین واژه‌ها ارج نهیم و امید واریم 
بقیه عمر راهم در کنارت شادمان باشیم. ۱۵ اسفند روز بازنشستگیات 
مبار ک همسر دخترانت و دامادهایت 
م۰ 0 5 
۴ پدر ومادر عزیزم.خدا راهزاران بار شکر می کنم که چنین فر شته‌های زیبایی 
رابه من عطا کرد و عاشقانه و صمیمانه دستانتان رامی‌بوسم و هميشه ارزوی 
سلامتی‌تان را دارم دخترتان نفیسه تهرانی -اسلامشهر 
جناب آقای د کتر مهدی زنگانه‌ود کترر حمان‌سوخته‌سرایی.از ز حمات شما 
در جهت معالجه و در مان اینجانب کمال تشکر رادارم واز خدای بز رگ سلامتی 
و سعادت شما بزر گواران را خواستارم داود خامنه -علی آباد کتول 
۰ + اه » ۰ ی » مه ۵ 
بهترینی و همچنین به پد رومادر بزر گوارم که باسختکوشی تمام باعث خوشبختی 
ما شده‌اند تبریک می گویم.دوستت دارم 
خواهرت. مریم راجی پور -شوشتر 
e‏ ۹" 2 2 اه 
۴دایی‌ش مس عزیزءهمه گلهای یک باغ گل رز تقدیم به تو که بهترینی» 
امیدواریم همیشه در پناه پر ورد گار و در کنار خانواده زند گی شاد دات هة 
باس خواهر و خواهرزاده‌هایت بابایی 
e»‏ 5 ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ 
۳بهاره‌جان.می خواهم از مهربانی و فداکاری‌هایت در مقابله با مشکلات 
زند گی تشکر و قدردانی کنم. انچه خوبان همه دارند. تو تنها داری 
سماء بابایی 
همسر مهربانم»محمد امانی مهر.سایه استوار آرامش من. حضورت هد یه‌ای 
بوده‌از سوی خداوند برای قلبم که روشنایی و امیش رااز تومی گیر د سالر وز 
همسرت مریم زیارتی-تهران 
مه . TT‏ چ 1 ۲ 
خواهرزاده عزیزم. اقای ابوالفضل‌هادی, | مدم با غزلی ساده ولی تکراری. 
خوش نفس اینگونه فراوان داری 


تاشن 


خاله‌ات فهیمه السادات حسینی -سد لنجان 
داماد عزیزمان, جناب آقای یدا...هادی,تولدت مبار ک. نعمت آسمان فقط 
برف وباران نیست. گاهی خداوند عزیزانی رابرای ماهد یه می‌فر ستد به‌یا کی 
برف و به زلالی باران. دوستت داریم خانواده سید علی حسینی 
هدوست خوبم .سر کار خانم آیتاعبد البراتی,روز تولد تومیلاد عشق پاک است, 
برای شکر این روز پیشانی‌ام به خاک است. تولدت مبار ک 
دوستت فهیمه السادات حسینی 
خاله شهین 
ر یحانه عزیزم.همسر مهربانم. ۱۱ اسفند.اولین سالر وز ازدواجمان رایه شما 
همسر فدا کار و مهربان تبریک می‌گویم. دوستت دارم بی‌نهایت 
همسرت. امیرمهدی راستین -شیراز 
۴همسرعزیزم.محبوبه‌جان, ۲۳ اسفند. سالر وز تولدت راب تقدیم هزاران‌شاخه 
گل رز به شما تبریک می گوییم. دوستت داریم 
همسرت و دخترمان ملیکا و امیررضا آزادی نیک فال -همدان 


9 
*باراد جان» بهترین هد یه خدا تولدت مبار ک 


5 9 رس‎ 2 KV 
تقدیم به آرامش قلبمان, محمدرضا میرحسینی| هنگ صدایت زیباترین‎ 
ترانه زند گیمان و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدن ماست. هفتم اسفند سالر وز‎ 
تولدت مبارک پدرومادر سیدابوالفضل میرحسینی-فرشته السادات موسوی‎ 


اغ ٩۹۵‏ اطلاعات ی 


نوه عزیزم. رامان جان» ۱۱ اسفند چهار مین سالروز تولدت مبار کباد 
پدربزرگ سیدبهاالدین‌هاشمی و مادربزرگت خاله دلشاد و دایی محمد -بوکان 
##خواهرزاده عز یزم.رامان‌جان,تو زیباترینی, تو بهترینی, خیلی خیلی دوستت 
داریم. ۱ اسفند سالر وز میلادت مبار ک 
دایی فواد. زن دایی و پسر دایی کاروس‌هاشمی -بوکان 
#۴*پسرعزیزما.سیدآرین‌موسویبلبخند زدی آسمان آپی شد. پروانه پس از 
تولد زیبایت غرق بی‌تابی شد ۱۱ اسفند سالر وز تولدت گلباران 
پدر و مادرت سیدایوب موسوی, فاطمه شایسته -خمین 
همسر عزیزم» یوسف دلخوش, گفتی اسر عشق منی, نگاه من مال خودت, 
قلبم راهدیه می کنم برای شب تولدت. ۱۷ اسفند تولدت مبار ک 
فرحناز هاتف -تهران 
*#برادرعزیزومهربانم.محمدمبین, ۲ ۱ اسفند سالر وز تولدت راباتقدیم ۱۲ 
سبد گل رز به ما تبریک می گوییم و آرزوی سلامتی شمارادر تمام ایام عمر 
داریم دایی حسین و برادر بزرگت مهدی عشاقی -اسلامشهر 
#فرزن د دلبن دم محمدمبین:تو نور چشم مایی, توامید زند گی ماهستی, 
امیدواریم که همیشه در پناه خدای بزرگ باشی. ۲ اسفند میلادت گلباران 
ابا مقصود و مامان بهجت-اسلامشهر 
*#برادر عزیز شاهرخ جان» ۰ ۱ اسفند سالر وز تولدت مبار ک» دوستت داریم 
خانواده‌ات شیر علی و صدیقی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای ۱و ۵ ۲و ۸۴و ٩‏ ۶و ۷ از نظر رنگ نقاط درون انها با 
هم مکمل اند و فقط شکل شماره ۲ است که هیچ مکملی ندارد. 
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رده امهای رو یی از:د کتر نويد خدادوست 
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این موضوع ناراحت هستید که قدرت کافی برای حل تمام مشکلات اطر افیان 
راندارید.امادوست خوبمبهتر است خودتان راگول نز نید و بپذیرید که همیشه 
شما مسئول تمام کمبودها نیستید و به واقع این تلاش محدود شماست که قابل 
تقدیر است. پس کمی هم به خودتان بیندیشید و هوشیار تر باشید. 
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خوشحالم که می بینم مسایل پیرامونی تان یکی پس از دیگری‌برچیده 
Lc ll a‏ 
اینجاست که معتقد هس تید آ رامش مطلق برایتان معنی ندار د وبه همین دلیل 
گاهی خودتان را با عواملی در گیر می‌سازید. ولی دوست خوبم! زمان آن رسیده 
که کمی جدی‌تر به زند گی نگاه کنید و مسئولیتی را که پذیرفته‌اید پی بگیرید! 
۳۹ 


این روزهابرای‌شماروزهای خاصی است.هم از جهت کاری که دوباره‌باید ثابت 
کنید فر د روزهای سخت هستید وهم ازجهت شخصی که گر دقت کنید تابه‌اینجای 
کار راخوب پیش بر دید و توانستید یک سر و گردن از بحران‌های روز گارتان پیش 
باشید.پس امیدوارم قدر این شرایط رابدانید وبپذیرید که‌همیشه به‌این گونه پیش 
نخواهد رفت و خودتان رابرای شرایط سخت هم آماده‌سازید. 


به این نتیجه رسیده‌اید که هیچکس جز خودتان مسئول زند گیتان نیست. 
اماگاهی تحت تاثیر دیگران وار د بازی‌هایی می‌شوید که به خوبی نتيجه آن 
رترب اه سل وی رنه 
این تلاش عجیب شماست که می تواند موانع رااز سر راهتان‌بردارد.درضمن 
بدانید که روزهای فوق العاده‌ای پیش رویتان است. 


درم ورد موضوعی که قصد انجامش رادارید امیدوارم خوب شرایط را 
بسنجید و سعی کنید برای عوامل تعیین کننده آن دلایل قانع کننده را بيابید. 
هر چند که آمروز وفردا کر دن کارهای‌شماراقانع نکند!در مورد مشکلی که معتقد 
هستید خیلی خوب پیش نمی رود هم بپذ یرید که گاه‌سوء تفاهم‌هاخودشان راعین 
حقایق نشان می‌دهند و اجازه ندهید تمر کزتان دجار تزلزل شود. 
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خوب و آرام و منطقی واژه‌هایی هستند که در مورد این روزهای شما می‌شود 
گفت. هر چند که گاهی سختی‌ها آنقدر پیچیده و درهم می شوند که تر دید اجازه 
حر کت رااز شماسلب می کند. اما دوست خوبم! یک نکته رامدنظر داشته باشید 
که نه احساساتی بودن محض خوب است و نه خشک و جدی بودن زیاد. یس 
حالا که شرایط مساعد است برای ایجاد تغییرات تلاش کنید. 


خودتان هم متوجه شده‌اید که هر چه را که می‌خواهید به دست می آورید و 
حتی در مورد کارهایتان هم تکه‌های گم شده پازل ذهنی‌تان راخوب می‌یابید 
وآنهاراکنارهم می گذارید تاهمه چیز طبق روال عادی پیش بر ود. در مورد 
مشکل ذهنی‌تان‌هم امی‌دوارم از این خصلت که انجه در دلتان هست رابا 
نزدیکان در میان می‌گذارید. یاری بگیرید و به تردیدها اجازه عمل ندهید. 


از موضوعی دلگیر هستید و این موضوع باعث شده که حوصله‌ای بر ای پیش 
یاد تان باشد که تعادل کلید موفقیت شماست وا گر خود تان رادر گیر یک موضوع 
خاص نکنید به راحتی می توانید از فرصت‌هایاری بگیرید و کاری کنید که در 
اینده نه خودتان راسرزنش کنید و نه ازدیگران گلایه داشته باشید. 


متوجه‌این موضوع شده‌اید که باز گشتن به گذ شته و قدم زدن درحال و 
هوای آن نه تنها دلچسب نیست. بلکه باعث بر وز دلگیریهای عمیق بین شما 
وعزیزانتان می‌شود. پس امید وارم انرژی‌تان رابر ای مسایلی بگذارید که در 
مسیر شادی و آرامش زند گی‌تان مؤثر شود و مدیریت زمانی که پیش رو دارید 
را خودتان بر عهده بگیرید و اجازه ندهید سوء‌تفاهم‌ها آن را کنترل کنند. 


طبق شرایطی که پیر امونتان ایجاد شده نباید خیلی اوضاع رابر وفق مراد 
ببینید. اما شمادیگر آن انسان سابق نیستید و در سخت‌ترین شر ایط هم انجنان 
منطقی عمل می کنید که آب از آب تکان نمی خورد. پس امیدوارم اگر نتوانستید 
مسایل راخوب مور د نقد و بررسی قرار دهید به خدای مهربان اعتماد کنید و 
روحیه‌تان رابرای روزهای سخت. خوب حفظ کنید. همین! 


به دلیل ارتباط خوبی که با اطرافینتان دارید وبه خاطر دلتان که غرق عشق 
ومهربانیست.در کوران ماجراهای متفاوت زند گی پنجره‌ای تازه‌به‌رویتان 
گشوده شد و حال که وار د گود شده‌اید می‌توانید عرض اندام کنید. هر چند که 
می‌دانم محدوده کاری که شروع کر ده‌اید خیلی ساده نیست. امااز انجا که اراده 
کرده‌اید روزهای طلابی را پیش رو خواهید داشت. 


شرایط خوب پیش می رود اما شمامعتقدید که تجربه آن راندارید واگر 
بخواهید کلید این قفل را پیدا کنید. باید از احساساتتان دور شوید و طوری عمل 
کنید که ردپای منطق و عقل در آن محسوس باشد. هر چند که اگر دقت کنید. 
بسیارهوشیارتر از گذشته عمل می کنید وصداقت و مهربانی درهای آرامش 
رااپیش روی شما خواهند گشود. اگر به یک نظر واحد برسید! 
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ف دادن 


e‏ و بکتور حو که 


با کنک‌های حاوی پیام: پور تو -پر تغال:یک هنر مند فرانسوی به تام فیلیپ 
پارن ودر طرح هن ری جدیدش تعدادی زیادی باد کنک رابا گازهلیوم پر کر دهو 
راهم به صورت آبرهایی که در تصاویر برای نوشتن صحبت آفر اد نشان می‌دهند 
ساخته است و صدها عدداز آنهارادر موزه‌هنر شهر پور تو به نمایش گذاشته است. 
بازدید کنند گان می‌توانند باد کنک‌ها راپایین کشیده و پیام روی انها را بخوانند. 
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.دنیای یخی: وین -اتریش:مردم با خیالی آسوده در حال قدم زدن و بازی 
کر دن‌روی آبهای یخزده‌یکی از کانالهای آ بی رود خانه دانوب در اتریش هستند. 
بعد از ورود جبهه هوای سرد به آروپاء چندین هفته است که دمای هوابه زیر صفر 
رسیده است و حتی باعث شده سطح آبهای این رودخانه بز رگ کاملاً یخ بزند و 
هفته‌هاست که امکان عبور قایقها در ان وجود ندارد. 


۱ ااا 


بدنبال صلح: ردو دژنیرو بر زیل:معترضان تابلوهایی حاوی نام کود کان 
کشته شده توسط گلوله‌های سر گر دان رادر ساحل نصب کرده‌اند. به دنبال 
اجرای جندین عملیات گستر ده پلیس در جهت مبارزه با قاجاقجیان مواد مخدر 
و سارقان در شهر ریو موج عظیمی از خشونت و در گیری در این شهر شکل گرفته 
و متاسفانه قربانیان بیگناهی راهم در این ميان هدف خود قرار داده است. مر دم 
خواستار یایان دادن به این خشونت هستند. 
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هواداران پروپاقرص:قاهره-مصر: 
هواداران مصری در حال تماشای مسابقه فوتبال بین تیم ملی مصر و مراکش در 
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملتهای افر یقا هستند. هیجان و شور این 
مسابقات باعث شده که مردم مصر حتی نیمه شب اینگونه در اطراف یک کافه 
جمع شوند و مسابقه را به صورت دسته جمعی تماشا کنند. 
۱ ۱ 


رس آتش: لرویک - اسکاتلند: 

حال حمل مشعلهای | تش هستند. این مر اسم که‌همیشه در | خرین سه شنبه 
خیابانها و کوچه‌ها می گذرانند و به لبه ساحل می‌بر ند سپس مشعلهای | تشی را 
که در دست دارند به داخل آن پر تاب می کنند. اين مراسم بیش ازهزار بازیگر 
و شر کت کننده اصلی دارد که این نمایشها را اجرامی کنند. 
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باز کشت قهرمان: استرالیا: راجر فدرر قهر مان معروف جهان تنیس 

توانست هجدهمین عنوان قهر مانی خود رابه‌دست اور د.آودر دیداری‌بسیار 
نادال راشکست دهد و بعد از ۵ سال دوباره به مقام قهرمانی دست یابد. 


داستان های پلیسی معمایی 


کک 
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بقیه از صفحه ۵۵ 
داروخانه کوچ بن بست 


جراحی افتاده بود .در دفتر داروخانه اسم مدير 
ود کتر ومهر ان وسمانه ثبت شده‌بود.د کتر رعنایی 
گفت: "احتمالاً قاتل باید مهر ان باشه. اینار و کشته و 
فرار کرده. آدرسش توی دفتر هست. زنگ بزنیم 
بیاد؟ نوبخت گفت: به نظر مياد حدست درست 


باشه ولی من دنبال دلایل مستند ومحکم هستم. 
بهتره ببینیم مردم چیزی دیدن؟" 

یکی از سربازها به کسانی که بیرون جمع شده 
بودند. گفت‌اگر کسی چیزی دیده بیاید اظهاراتش 
رابگوید.بیشتر آنها گفتند چیزهایی دیده‌اند. سر باز 
یک زن و مرد راانتخاب کرد که بکی‌شان یعقوب 
بود. آنه اداخل داروخانه شدند.نوبخت گفت: 


ار 1 ی حه 0 e:‏ 
عرف کین ج رت زن گفت: دار وخونه 
مشتری‌داشت.بین نسخه‌پیچ و د کتر بحث شد. 
بحثشون سر این دختره بود که اینجاافتاده. البته 


۳ 1 .< ۰ 
اون موقع دختره‌روندی‌دم... بعقوب حرف او را 


روزهای ماندگار 


(شکست دوباره د شم 


اسرانارنجک به‌دست‌شر وع به‌د ویدن‌به‌سمت‌ما 
کردند.اماسر بازعراقی‌با کشیدن گلنگدن اسلحه‌اش 
و تهدید مانع از کشتن ماتوسط انها شد. 

در طول مسیر حر کت هم درچند نوبت نیروهای 
دشمن قصد جانمان راداشتند. اما لطف خدابود که 
توسط نیروهای خودشان از مر گ نجات یابیم. 

بارسیدن به مقر فر ماندهی دشمن در پشت جبهه 
سوار بر خودروراهی شهر دیاله عراق‌شدیم.همه 
اسرارادر داخل زیر زمینی زندانی کر دند وشب را 
راخارج کردند وبه طرف باند هلی کویتری حر کت 
دادند. 

اسرادری_ک‌صف‌قرار گر فتهبودند وجندتن 


از نیروهای دشمن باپارچ آب ولیوان در دست به 


برید و گفت: دختره هم بود. رفته بود تو انبار دارو 
بیاره. 'زن گفت: خلاصه نسخه‌پیج بامشت د کترو 
زد ودماغش خونی شد. بعد مارواز دار وخونه 
بیرون کرد و دروبست وجلو در پاراوان کشید. 
دیگه نمی‌دونم چی شد. یعق وب گفت: همه رو 
راست میگه. منم اومده‌بودم دارو بخرم. این دختر 
نسخه‌پیچه. هی واسه همکاراش عشوه میومد. اون 
همکارشون بااین د کتره بحنش شد و زد دماغشو 
ناکار کرد بعدشم خودش عم دا همه رو بیر ون 
کرد تااین سه تار و بکشه. به نظر من هر سه شون 
سر این دختره دعواشون شد. د کتر و مدير قاتل رو 
که اسمش مهرانه. مسخره کر دن. این دختره هم 
طرف اونارو گرفت. مهران هم لابد اينارو زدهو 
در رفته. نوبخت پرسید: از کجا فهمیدی اسمش 
مهرانه؟ مگه زياد به این داروخونه میای؟ ‏ یعقوب 
گفت: 'اولین بارم بود. مدیر اسمش و گفت... یادمه 
که بهش گفت مهران تو فقط دردسری. د کترو 
که زدی, تو فروش داروهم که دخالت می کنی. 
مشتری‌هاروبیرون کردی ودروبستی و جلودر 
پاراوان کشیدی. می‌خوام بدونم اینجا من رئیسم یا 
تو... آره قشنگ یادمه که‌اینا رو گفت." 

نوبخت گفت: اطلاعات خوبی به من دادی... با 


سویمان شروع به حر کت کردند وهمان لحظه هم از 
صحنه فیلمبر داری می شد.بعد ازاین مانور تبلیغاتی 
دروغین بود که نیروهای دش من از رزمند گان در 
بند خواستند علیه امام و مسئولین شعار دهند.ما 
اسراسرهایشان را پایین انداخته بودند و هیچ سخنی 

بعد از دوبار تهدید توسط نیروهای بعثی بود که 
یکی از افسران اسیر گفت: 

"مامگفته استاگردر جایی‌اجبارباشد توهین 
هم بکنید اشکالی ندارد.چند شعار بدهید! ...همه 
بابهت و حيرت در حالیکه خشکمان ز ده بود به او نگاه 
می کر ديم که مشت خود راگره کر دو آن رابالای سر 
آورد و فریاد کنان گفت: مرگ بر آمریکا . دیگر 
اسراباخنده‌وش ور این شعار افسر شجاع اسیر را 
همراهی کردند.اسراراد گر بار سوار بر خودر و به 
شهر بغداد بر دند وهمان‌شب به‌اداره‌استخبارات 
منتقل کردند...در مدت چهار پنج روز ۷۳۴ رزمنده 
گر فتار در یک اتاق ۲<۴محبوس بودند ودراین‌مدت 
حتی یک بار هم در اتاق باز نشد .بوی تعفن در فضای 
ی( 
3 گرم‌به‌شدت آزارمان 


ما تا اراد رس رن 
یعقوب گفت: شرمنده... من بچه شهر ستانم و باید 
برم آزادی سوار شم برم شهرمون. کاغذ قلم بدین 
همینج ابراتون بنویسم.. "حرف خودش راقطع 
کرد وبه بیر ون اشاره کرد: اوناهاش!اون مهرانه..." 
نوبخت به سربازی که دم در بود. گفت مهران را 
راه‌بدهد. مهران داخل شد و با دیدن آن اوضاع 
سر گیجه گر فت و جشمش سیاهی رفت وافتاد. از 
او انگشت‌نگاری کردند که بانمونه روی تیغ یکی 
بود.یعقوب گفت: الهی شکر که قاتل دستگیر شد... 
جناب سرهنگ چکارش می کنن؟اعدام؟ نوبخت 
گفت: ار ندارن. آزاده. امامن شمارو به جرم 
سه قتل بازداشت می کنم... بهش دستبند رتنا 


کاراگاه نوبخت از کجافهمید یعقوب قاتل 
ست متتظرم گوشی مرا ور از جوا درست کنید 
طوری که گوشی از حجم زیاد جواب‌ها ارور بدهد. 
جواب را به این شماره ۰۱۹۴۹ ٩۳۶۶۴‏ ۰ اسمس 


کنید لطفاً ‏ سم و تلفن و شهر خودتان راهم بنویسید 
واگر قبلاً برنده شده‌اید. اطلاع بدهید. 


ده‌نفری‌بیرون آوردند.ازاتاق که خارج شدیم در 
محوطه بازوبه اجبار دژخیمان همه لباسهایمان رااز 
تن خارج کر دیم ویکی از نگهبانان باشیلنگ شروع 
به پاشیدن آب بر رویمان می کرد.از شدت تشنگی 
با دهانه ای باز به دنبال قطرات آب بودیم تاعطش 
این چند روز رابرطرف کنیم وبعد از تمام شدن وقت 
شستشو بود که با کابل شروع به زدن ضرباتی به سر 
وبدنمان کردند تابه اتاق بر گشتیم. 
دیگر در همان شهر منتقل شدیم و در لحظه ورود 
زندان هدایت شدند. 
سلول‌تنگ بودوجای‌نشستن بر ای‌همه‌وجودنداشت 
و بعضی از رزمند گان به نوبت می‌ایستادند. دو روز 
آنکه ما رابه اردو گاه‌رمادیه منتقل کردند. 

اسارت در اردوگاه‌های ارتش صدام سخت و 
دردناک بودورزمند گان گر فتاردردست‌دشمن 
سالهادرغر بت ودور از خانه وخانواده‌به سر بردند 
ودردخمه‌های‌ارفش بعث تحت شکنجه قر ون 
وسطایی قرار گر فتند و بامقاومت ومبارزه‌شان‌در 
طول اسارت بود که در اسارت ودر خاک دشمن 
نیروهای بعثی دوباره طمع تلخ شکست رااز آن همه 
ایثار و فدا کاری تجربه کر دند. 
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مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


ه 6کسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 6کسچ میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ 6کسیي پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ مکسي شهرک غرب: میلاد نور 

۰ ماکسیم شریعتی: مرکز خرید قلهک 

» 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ م)کسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ مکسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ م6کسچ مشهد (بانوان)؛ هتل همای شماره ۲ 
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دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت 


» ماکسیم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۳ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

. 6کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

ه ماکسیچ بابل: خیابان مطهری 

ه مکسچ اراک: خیابان بهشتی» ساختمان‌برلیان 
م ماکسیچ اهواز: کیانپارس» برج کوثر 

۰ 0کسچ بندر عباس: هتل هرمز 

» ماکسیم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ ماکسیم گرگان: خیابان امام خمینی» مقابل هتل‌خیام 
۰ کسي قزوین: میدان عدل 

۰ مکسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه مکسي 
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روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.mMaxXimira۸.C©6"‏ 
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Dr.ABIDI Recommends 
دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 


ULTRA PROTECTION 
محافظت فوق‌العاده‎ 
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1.Ultra Mouth Freshener 
Z2. Ultra Breath Freshener 
3» Ultra Anti-Plaque 
4.Ultra Anti-Caries 
5.Anti-Tartar 

6. Whitening 
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